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 پاسخ به شبهات قرآنی

 

 ها:فهرست پرسش

 

ر ارتر ررارااا  ارا ار ز  : چرا خطشباب  ررنى،  موماب  ا  اراا  اسشششيا نيب ايي اب ش  ا ١پرسششش 

 ى سيا

!! نيب ايي اجمزخششمىي ار مي   زىب  ى سشيا :  ار ررن  ا  اراا  حق اااه ك  زىب  را ازىند٢پرسش 

 ايي وجما ا، تما  ربئ  ا  حفظ حقمق و كرااي ز  اماا        تمض ح، ا، تما  اااا نيب اب چ 

 فيسف  تشريع ازاواج امري چ سيا        به ي ازاواج امري چ سيا  ا :٣پرس 

 ىصف ارا ارث ا، اراا    :  چرا ار اسلام ز  ٤پرس  

ا ه ابشششدد  اااه شششر ررن  ني  اى وجما اارا ك  ا  اراا  اجبزه ازاواج اب چند ز:  نيب ا٥پرسشش  

 چ سيا      شرايط ن  چ سيا نيب ايي ربىم  اسي اراا  همسببز را ابز ىو، كندا حكوي ايي ربىم 
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ا اراى ارا وجما  هوسشر اا  پ ششرفي مي  و تششص ن ىسشچ  چرا ت دج   :   اكنم  اب تم٦پرسش  

ب، اراى ز  جبيز ى سششيا و نيب ابپ شششرفي ااى  پزشششك، اىبى  اى ا  ىبم ر ر  اراهب ابر، اارا و

 ابىدا  خماهد

  :   اب تمج  ا  حضشمر سسشدراه زىب  ار ف بب ي هبى جبا   نيب زاب  تي  ر ا ضش، از احكبم ٧رسش  پ

، ) اي  و ارث و ...( فرا ىرسش ده اسشيا  وار ب  چ  اششكبب، اارا ك  اب تمج  ا  ششرايط زاب   اي  فقى

:  اب تمج  ا  تسشبوى حقمق ز  و ارا  امدام ىششد  ارا ا  خب ر   ٨سش  اراار ابششدا    پر ارا و ز 

 چگمى  اب كرااي و ارزش ز  سبزسبر اسيا     ى  تمج   ا، كن دا چگم كشدي ز  را

   ح ي حك  حجبب اراى زىب  و اراا  وجما ااششد  اسشيا  اسش   : نيب ار اايب  يىمايي و ٩پرسش   

شًي ب حجبب ار ررن  ا  ا نبى چبار   «  ر كدام ني  ررن  ا  »حجببا اششبره ششده  ارخ، هب سفد  اىد ا

 سيا ا  ى سي نيب ايي حرف ًح ح

  : شش طب  جي  اما يب فرششد ا اسر جي اما چگمى  ار جريب  سشجده الائر ار نام حبضشر١٠پرسش 

 ا.  اب تمج  ا  ايي ك  خيقي ش طب  از نت  اسي  چگمى  ا  نت  جىن  خماهد سمخيا  ام

ايي زرتششي چگمى  اين، اسشيا ار ااىششگبه اب يك، از ااىششجميب   ششديدا  از حقبى ي   : ١١پرسش  

نيب ايي   ي و ايي او وجما اارا  ا ب  كن د.كند . بطفب  اششكبتت، ك  ارامرا زرتششای  زرتششي افب 

 تمح دى اماه اسيا  زرتشي  ايي ابى، و

شًيح و:     ١٢پرسش  شًفب ا رف،  ار اراار سفد  پبپ ك  اسشلام را ايي خششنمىي و اسش ح ي را ني ي 

ي نزااى و اي چرا اسشلام ك كراه و ا دقد اسشي ك  اسشلام اب زورمششوشش ر پ   رفد  چ  ا، سمي دا 

      رهبي، اص  اسي  اراه اارى را ا   مر كي، بيم ىكراا

 



 
چرا خطابات قرآنى، عموماً به مردان است؟ آيا اين دليل بر :  پرسش   ٣

  رد بر زن نيست؟برتر قراردادن م

گونه كه روشن است هر زبانى، داراى ضوابط، قواعد و دستورات خاصى  همان
يكى از قواعد ادبى زبان عربى، كاربرد ضمير و صفات مذكّر و مؤنّث است . است

  :كه داراى سه حالت است
  .رود به كار مى» مذكرّ«وگو فقط درباره مردان باشد، صيغه  اگر گفت. الف
  .رود به كار مى» مؤنّث«درباره زنان باشد، صيغه  اگر سخن فقط. ب
شود  استفاده مى» مذكرّ«اگر طرف محاوره هم مردان باشد و هم زنان، از صيغه . ج

  .در ادبيات است» قاعده تغليب«و اين به جهت 
با توجه به اين مقدمه، انواع خطابات قرآنى در مورد زن و مرد به شرح زير قابل 

  :تبيين است
مواردى قرآن كريم با صراحت زن و مرد را در كنار يكديگر مورد خطاب در  .١

  :دهد قرار مى



 
  ؛١ أَنّى لا أُضيع عملَ عاملٍ منْكمُ منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثى ٤

  .»اى ازشما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد كننده هيچ عمل من عمل«
أنُْثى و نْ ذَكَرٍ أَوا محلَ صالمنْ عم  مرَهأَج منَّهزِيلَنَج ةً وبياةً طَيح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وه

  ؛٢ بِأَحسنِ ما كانُوا يعملُونَ
اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است،  هر كس كار شايسته«

الى كه انجام داريم؛ و پاداش آنان را به بهترين اعم او را به حياتى پاك زنده مى
  .»دادند، خواهيم داد مى

إِنَّ الْمسلمينَ و الْمسلمات و المْؤْمنينَ و المْؤْمنات و القْانتينَ و الْقانتات و الصادقينَ 
 قينَ ودَتصْالم و عاتالْخاش عينَ والخْاش و ابِراتالص ابِرينَ والص و قاتادالص و

صدقات و الصائمينَ و الصائمات و الْحافظينَ فُرُوجهم و الْحافظات و الذّاكرينَ الْمتَ
  ؛٣اللّه كَثيرًا و الذّاكرات أَعد اللّه لَهم مغْفرَةً و أَجرًا عظيما

ن به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردا«
مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان 

صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق 
دار، مردان پاكدامن و زنان  دار و زنان روزه كننده، مردان روزه كننده و زنان انفاق

                                                      
  .١٩٥، آيه )٣( آل عمران). ١(  ١
  .٩٧، آيه )١٦( نحل). ٢(  ٢
  .٣٥، آيه )٣٣( احزاب). ٣(  ٣



 
كنند،  ه ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مىپاكدامن و مردانى كه بسيار ب ٥

  .»خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است
قُلْ للمْؤْمنينَ يغضُُّوا منْ أَبصارِهم و يحفَظُوا فُرُوجهم ذلك أزَكى لَهم إِنَّ اللّه خَبيرٌ 

  ؛٤ منات يغْضُضنَْ منْ أَبصارهِنَّ و يحفَظنَْ فُروُجهنَو قُلْ للْمؤْ. بِما يصنعَونَ
فروگيرند، و عفاف خود را ) از نگاه به نامحرمان(هاى خود ر  به مؤمنان بگو چشم«

! دهيد آگاه است تر است؛ خداوند از آنچه انجام مى حفظ كنند؛ اين براى آنان پاكيزه
فروگيرند، و دامان ) آلود از نگاه هوس(ا هاى خود ر و به آنان با ايمان بگو چشم

  .»خويش را حفظ كنند
خواهد افكار جاهلى و قبل از اسلام را  اين نوع خطابات براى اين است كه قرآن مى
گذاشتند و فضايل را منحصر در  تخطئه كند؛ چون آنان بين زن و مرد فرق مى

است و روح، نه مذكّر » روح«آنچه بايد كامل شود «در حالى كه؛ !! دانستند مردان مى
  .٥»است و نه مؤنّث

براى اينكه توهم نشود تكليف مختص مردان «: اند برخى ديگر از بزرگان فرموده
گونه موارد  و اصولًا در اين. است، هر دو صيغه مذكّر و مؤنّث استعمال شده است

                                                      
  .٣١و  ٣٠، آيات )٢٤( نور). ١(  ٤
  .١٠٠زن در آيينه جلال و جمال، ص ). ٢(  ٥



 
 صيغه مؤنّث براى تأكيد و جلب توجه به اين امر است كه مرد و زن، در حكم و ٦

  .٦»تكليف مزبور هيچ فرقى با يكديگر ندارند
هاى بهشتى و  هايى كه فقط متوجه مردان است؛ مانند آياتى كه نعمت خطاب .٢

  :حورالعين را نصيب مردان پارسا و پرهيزگار دانسته است؛ مانند آيه شريفه
  ؛٧ كَذلك و زوجناهم بِحورٍ عينٍ

كه  ٨و آيات ديگر.»كنيم ا حورالعين تزويج مىاند بهشتيان؛ و آنها را ب اين چنين«
  .طرف خطاب آنها فقط مردان است

از آنجايى كه هم در جامعه صدر : گونه خطابات گفته شده است در توجيه اين
اسلام و هم در اجتماع مطلوب و آرمانى اسلام، حضور مردان در بيرون خانه بيشتر 

هاى اجتماعى حضور داشته و  صحنهبوده و بايد باشد، به مراتب بيش از زنان در 
اين مطلب . دارند، در نتيجه خطابات بيشتر در عمل و در واقع، متوجه آنان است

بدان معنا نيست كه به مردان اصالت داده شده است و زنان اساساً به شمار نيامده 
ها، همين است كه مكالمه پيامبر صلى االله عليه و  گونه خطاب بلكه علّت اصلى اين

به عنوان رسول و واسطه در ابلاغ پيام به طور طبيعى بيشتر با مردان جامعه  آله
باشد و حيا و متانت اقتضاء  به عنوان ناموس خلقت مى» زن«علاوه بر اينكه  ٩ است

                                                      
  .٢٠٥٨، ص ٢محمدتقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست، ج ). ٣(  ٦
  .٥٤، آيه )٤٤( دخان). ٤(  ٧
  .٢٢، آيه )٥٦( ؛ واقعه٢٠، آيه )٥٢( طور). ١(  ٨
  .٢٠٥٩جزوه حقوق و سياست، ص ). ٢(  ٩



 
كند هر چه كمتر در محاورات عمومى مورد خطاب قرار گيرد و اين فرهنگ در  مى ٧

  .شود مىهاى با شخصيت به طور معمول رعايت  خانواده
هايى كه با صيغه مذكّر آمده اما مجموعه زنان و مردان را شامل شده  خطاب .٣

  :است؛ مانند
و لْيخْش الَّذينَ لَو تَرَكُوا منْ خَلفْهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا عليَهِم فَلْيتَّقُوا اللّه و لْيقُولُوا 

  ؛١٠قَولًا سديدا
ترسند،  توانى از خود به يادگار گذارند، از آينده آنان مىكسانى كه اگر فرزندان نا«

خدا بپرهيزند و سخنى ]  مخالفت[از ! بترسند]  از ستم درباره يتيمان مردم[بايد 
  .»! ...ايد اى كسانى كه ايمان آورده«؛...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا .»استوار بگويند

ن كه در قوانين كشورى نيز اين نوع خطاب، شامل مردان و زنان است، چنا
رود و ضماير مذكر به آنها  به كار مى» ها انسان«، »افراد جامعه«، »مردم«هاى  واژه

هاى  بدين جهت تاكنون كمتر شنيده شده است در زمان نزول آيه. شود ارجاع مى
گويد  قرآنى، زنى يا مردى اعتراض كرده باشد كه چرا قرآن فقط با مردان سخن مى

اعتنايى ندارد يا كمتر اعتنا دارد، يا پرسيده باشد كه آيا فلان حكم الهى و و به زنان 
شود و همه مردم با  امر و نهى قرآنى، مختص مردان است يا شامل زنان هم مى

ها شامل  يابند كه اين نوع خطاب فرهنگ عمومى و زبان عرفى خودشان درمى

                                                      
  .٩، آيه )٤( نساء). ٣(  ١٠



 
هاى  هاى قرآنى، با سياق هها و جمل گرچه بسيارى از آيه. باشد مردان و زنان مى ٨

  .١١توجه دارد) چه مرد و چه زن(مذكّر بيان شده است؛ به همه آنان 
هاى حقوقى و احكام متفاوت بين زن و مرد  اى تفاوت آرى در عصر بعثت از پاره

چنين توهم شده بود كه مردان به لحاظ شخصيت بر زنان برترى دارند و زنان از 
هاى آن را همين نحوه خطابات قرآنى  يكى از نشانه اى امتيازات محرومند و پاره
دانستند چنانكه اسماء بنت عميس پس از بازگشت از حبشه، از همسران پيامبر  مى

و پس از  »ء من القرآن؟ هل فينا شى«  صلى االله عليه و آله اين سؤال را پرسيد كه
ان النّساء لفى خيبةٍ « :شنيدن پاسخ منفى نزد پيامبر صلى االله عليه و آله رفته و گفت

: ، رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند»كارند زنان محروم و زيان« ؛»و خسار
و همين تصور و گفت و  »لأنهنّ لايذكرن بخير كما يذكر الرجال« :گفت» چرا؟«

   شنود زمينه نزول
و با صراحت لفظ مؤنّث در كنار مذكّر و از زنان  ١٢.سوره احزاب بود ٣٥آيه 

  .ن و مؤمن در كنار مردان ياد شدمسلما
گويد، زنان را همسان مردان مطرح  قرآن، هرگاه از كمالات انسانى سخن مى

  :كند مى

                                                      
  .٢٠٥٩حقوق و سياست، ص  مصباح يزدى، جزوه). ١(  ١١
  .٥٦٠، ص ٧/ -٨البيان، ج  طبرسى، مجمع). ١(  ١٢



 
إِنَّ الْمسلمينَ و الْمسلمات و المْؤْمنينَ و المْؤْمنات و القْانتينَ و الْقانتات و الصادقينَ  ٩

ينَ و الصابِرات و الخْاشعينَ و الْخاشعات و المْتصَدقينَ و و الصادقات و الصابِرِ
الْمتَصدقات و الصائمينَ و الصائمات و الْحافظينَ فُرُوجهم و الْحافظات و الذَّاكرِينَ 

  ؛١٣جراً عظيماًاللَّه كَثيراً و الذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغْفرَةً و أَ
مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان عبادت پيشه، و «

مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و 
دار، و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد  دهنده و مردان و زنان روزه زنان صدقه

  .»آنان آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است]  همه[خدا براى كنند،  مى
اين آيه به طور آشكار، از آيات درخشان، مرتبط با موضوع زن و گوياى تساوى زن 

  :مراحل مختلف كمال شامل. و مرد در پيمودن مدارج كمال است
براى اسلام، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، تصدق، صوم، پاكدامنى و ذكر كثير، 

توانند اين مدارج را طى  مرد و زن به طور يكسان مطرح است؛ و زن و مرد مى
  .كرده و به شخصيت والاى انسانى دست يابند

و بنا به روايتى اظهار نگرانى » اسماء بنت عميس«زمينه نزول آيه، اظهار نگرانى 
»ده استنسبت به نازل نشدن آياتى از قرآن در تمجيد از زنان مؤمن بو» سلمه ام .

سپس اين آيه با اعلان . وى اين امر را به رسول صلى االله عليه و آله شكايت برد
هايى براى مؤمنان  مندى از مغفرت و پاداش الهى، منوط به كسب فضيلت اينكه بهره

                                                      
  .٣٥، آيه )٣٣( احزاب). ٢(  ١٣



 
در واقع اين آيه از زنان، در برخوردارى از منزلت مساوى با مردان . است، نازل شد ١٠

دهد، اعتراضاتى  شأن نزول آيه نشان مى ١٤.رده استدر پيشگاه خداوند حمايت ك
كه امروزه در ارتباط با نگرش متفاوت به زنان و مردان در زمينه مسايل گوناگون 

مطرح است، مسايل جديد و نوپايى نيست؛ بلكه اين ايرادهاى مغرضانه و يا 
  .شبهات صادقانه، از صدر اسلام مطرح بوده كه در آيات و روايات منعكس است

به عقيده سيد قطب، اين آيه، زن را هم رديف مرد آورده و او را در پيوند و ارتباط 
چنين در كسب كمالات، همسان مرد دانسته و اين در حقيقت اقدام  با خداوند، هم

عملىِ اسلام در جهت بالا بردن ارزش زن و ارتقاى بينش جامعه نسبت به جايگاه 
براساس «: كند ذيل آيه چنين اظهار نظر مى مرحوم علامه طباطبايى، ١٥.باشد زن مى

توانند به كرامت  زن و مرد در سايه اسلام و ايمان مى: اين آيه، اسلام معتقد است
  ١٦.١٧»شايسته خويش دست يابند؛ و از اين نظر ميان زن و مرد تفاوتى نيست

ساز از معيارهاى ارزش را در ابعاد  چنانكه ملاحظه شد اين آيه ده ويژگى سرنوشت
مختلف اعتقادى، اخلاقى و عملى بر شمرده و بر مشترك بودن اين معيارهاى كلّى 

  .تأكيد نموده است

                                                      
  .البيان ، به نقل از مجمع١١٣، ح ٢٧٧، ص ٤تا، ج  دارالكتب العلميه، بى: عبد على حويزى، نورالثقلين، قم). ١(  ١٤
  .٢٨٦٣، ص ٥فى ظلال، ج ). ٢(  ١٥
  .٣١٣، ص ١٦الميزان، ج ). ٣(  ١٦
  .١٩٥، آيه )٣( ؛ آل عمران١٣، آيه )٤٩( حجرات: ك. ر). ٤(  ١٧



 
تفسير نمونه ضمن اينكه آيه را سخنى جامع و پرمحتوا درباره همه زنان و مردان و  ١١

بندى كرده  سان دسته اند، اوصاف مذكور در آيه را بدين صفات برجسته آنها دانسته
  :و آورده است

قسمت ديگرى، . گويد خشى از اين اوصاف دهگانه از مراحل ايمان سخن مىب«
ساز در زندگى  پيرامون كنترل زبان و شكم و شهوت جنسى كه سه عامل سرنوشت

كند و در بخش ديگرى از مسأله حمايت از  باشد، بحث مى ها مى و اخلاق انسان
، كه ريشه ايمان محرومان و ايستادگى در برابر حوادث سخت و سنگين يعنى صبر

است؛ و سرانجام از عامل تداوم اين صفات يعنى ذكر پروردگار سخن به ميان 
اى از ديدگاه وسيع و كاركردهاى عميق  اين آيه در حقيقت نمونه ١٨.»آورد مى

اى كه زن از  فرهنگى اسلام در زمينه احياى كرامت انسانى زن است؛ در جامعه
  ١٩.ارزش چندانى برخوردار نبود

آيا اين !! در قرآن به مردان حق داده كه زنان را بزنند.  پرسش
توان داد؟ آيا بااين  مجوزخشونت بر عليه زنان نيست؟ چه توضيحى مى

ابتدا بايد توجه    توان قائل به حفظ حقوق و كرامت زن بود؟ ود مىوج
قيد و شرط نيست؛  زدن با چوب و شلاق و يا زدن بى» ضرب«داشت كه مقصود از 

بلكه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثير نكردن موعظه و نصيحت 
  .است... و جدا كردن بستر و 

                                                      
  .٣٠٨و  ٣٠٩، صص ١٧نمونه، ج ). ١(  ١٨
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ) شخصيت و حقوق زن(سيد ابراهيم حسينى و همكاران، دفتر سى وهشتم ١٩
  .١٣٨٩دوم، : قم، چاپ -جلد، دفتر نشر معارف ١



 
دارد مسئوليت اداره و تأمين  از آنكه اعلام مى پس ٢٠ توضيح آنكه آيه ياد شده ١٢

نيازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى 
در اين رابطه نكاتى چند قابل توجه . دارد از مشكلات در روابط زناشويى بيان مى

  :است
كه زن در مقابل است؛ يعنى آن» نشوز«دستورات صادره در اين آيه، در مورد  .يكم

پس اگر .، بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى كند)تمكين(اش  تكاليف اختصاصى
سر باز زند، شرع مقدس هيچ حقىّ براى ... دارى و  زنى از انجام كارهاى خانه، بچه

دارد؛ نه » نشوز«مرد در برابر آن قرار نداده و حكم مزبور صرفاً اختصاص به مورد 
  .ورات شوهرهرگونه نافرمانى از دست

مسلماً امرى برخلاف حقوق مرد است و براى مقابله با آن، بهترين راه » نشوز« .دوم
اين است كه قبل از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل كرد؛ ولى اگر 

رسد كه  چنين چيزى ميسر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مى
  .اه آن عنوان شده استترين ر در آيه بعد، سالم

  .پذير است در داخل خانه به اشكال مختلفى انجام» نشوز«حل مسئله  .سوم

                                                      
![ يدآن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز ده] اما[ و« :٣٤، آيه )٤( نساء). ٢(  ٢٠

اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام [ در بستر از آنها دورى نماييد و] واگر مؤثر واقع نشد
خداوند، ] بدانيد[ آنان را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدى بر آنها نجوييد] وظايفشان نبود

  .»] هاست ترين قدرتو قدرت او، بالا[  بلندمرتبه و بزرگ است



 
ها شروع كرده و در صورت تأثيرگذارى آن، مراتب بالاتر  ترين راه خداوند از ملايم ١٣

. را اجازه نداده است؛ از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز كرده است
ترين شيوه در حل مشكلات زوجين است؛ با اين حال اگر  چنين روشى، حكيمانه

هاى شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر  زنى در برابر اندرزها و نصيحت
تخلف از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟ در اينجا خداوند راه دومى را 

ن خوددارى رود و آ پيشنهاد كرده است كه از حد برخورد منفى عاطفى، بالاتر نمى
پس اگر مشكل حل شد، ديگر كسى حق پيمودن راه . بستر شدن با وى است از هم

سوم را ندارد؛ اما اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داد و حاضر به 
  تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد، چه بايد كرد؟

  :در اين رابطه چند راه قابل تصور است
   گارد و در مقابل نشوز زن به كلىّمرد حقوق خود را ناديده ان .الف

چنين چيزى براساس هيچ ! ساكت شود؛ هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد
منطقى قابل قبول نيست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ يعنى، در هيچ يك از 

توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود  هاى حقوقى جهان، نمى نظام
توان  مى -آن هم در مواردى خاص -بلى از نظر اخلاقى. نزندساكت شود و دم 

از طرف . اى كرد؛ ولى نبايد بين مسئله حقوقى و اخلاقى خلط كرد چنين توصيه
ديگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نيست؛ بلكه غالباً تمام خانواده و چه بسا 

ت به عنوان از اين رو بر مرد لازم اس. بيند شخص زن نيز در اين رابطه آسيب مى
  .گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد مدير كانون خانواده، كنترل هدايت



 
  .راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن، حقوق خود را استيفا كند .ب ١٤

هاى معينى وضع كرده  شارع اجازه چنين چيزى را نداده، و براى استيفاى حق روش
اق حق و اصلاح مشكل، موجب روا هاى احق است؛ زيرا محدود نساختن شيوه

  .آورد شود و مفاسد و مظالم ديگرى به بار مى هاى زيادى به زن مى داشتن ستم
اعم از مراجع قضايى يا افراد  - راه سوم آن است كه مرد با مراجعه به ديگران .ج

چنين چيزى اگر چه ممكن است حق . حقوق خود را استيفا كند -نفوذ ديگر ذى
ى خانواده را تأمين كند؛ ولى با امكان حل مشكل در داخل خانه، مرد و ديگر اعضا

بهتر است مسئله به بيرون كشيده نشود؛ زيرا بروز مسائل داخل خانه به خارج، 
از اين رو خداوند حكيم، .آورد هاى فراوانى براى حيثيت خانواده به بار مى آسيب

  .كند حل خارجى را به عنوان آخرين راه ممكن پيشنهاد مى
تر از برخورد منفى عاطفى، برخورد  راه چهارم آن است كه مرد اندكى قاطعانه .د

در اين راستا و به عنوان آخرين راه ممكن جهت حل مشكل در داخل منزل . كند
البته در اينجا نيز مسئله حدودى دارد كه هرگز با . مطرح شده است» ضرب«مسئله 

  .شود، سازگارى ندارد ح مىآنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطر



 
الرضا عليه السلام  روايتى از فقه ٢١ درباره حد و چگونگى زدن) ره(علامه مجلسى  ١٥

زدن بايد با وسايلى «؛ »والضرب بالسواك و شبهه ضربا رقيقا... « :نقل كرده است كه
  .»مانند مسواك و امثال آن باشد؛ آن هم با مدارا و ملايمت

ترين حد ممكن  ، بايد در پايين»ضرب«دهد كه  مى حديث ياد شده به خوبى نشان
اى كه در اين روايت اشاره شده،  وسيله. باشد و نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند

ضربه است و شيوه زدن نيز بايد  چوبى بسيار نازك مانند مسواك و سبك و كم
  .ملايم و خفيف باشد؛ به طورى كه حتى رنگ پوست، اندك تغييرى نكند

روايات در زمينه رفتار نيكو و كريمانه با زنان، از : فرمايد ه طباطبايى نيز مىعلام
پيامبر مكرم اسلام صلى االله عليه و آله و اميرالمؤمنين على عليه السلام از منابع 

توانيم  روايى معتبر شيعه و اهل سنّت، فراوان نقل شده است كه از مجموع اينها مى
كه سرشار از تكريم، محبت و معاشرت نيكو است موضع اسلام در قبال زنان را 

  ٢٢.استفاده نماييم
نكته ديگر آنكه دستور فوق، جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد پيوسته باشد؛ زيرا به 

يكى آنكه زن به حقوق مرد وفادار : رود دنبال اين عمل، دو واكنش احتمال مى
اگر به «؛م فلاَ تَبغُوا علَيهِنَّ سبِيلًافَإِنْ أَطعَنَكُ:فرمايد در اين صورت قرآن مى. شود

  .»اطاعت درآمدند، بر آنان ستم روا مداريد
                                                      

سوم،  ، چاپ٥اسماعيليان، ج : الميزان، سيد محمدحسين طباطبايى، قم: ك. ؛ ر٥٨، ص ١٠٤بحارالانوار، ج ). ١(  ٢١
  .٣٤٩ص 

  .٣٤٩ -٣٥١، چاپ سوم، ص ٥اسماعيليان، ج : الميزان، سيد محمدحسين طباطبائى، قم). ٢(  ٢٢



 
واكنش احتمالى ديگر، آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده  ١٦

و إِنْ خفْتمُ شقاقَ :فرمايد در اين رابطه در آيه بعد مى. ثباتى كند را گرفتار تزلزل و بى
ا فَابعثُوا حكَما منْ أَهله و حكَما منْ أهَلها إنِْ يريدا إِصلاحا يوفِّقِ اللّه بينَهما بينهِم

بيم داشته ) همسر(اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو «؛٢٣إِنَّ اللّه كانَ عليما خَبيراً
تا به كار [ب كنيد باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخا

اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به ]. آنان رسيدگى كنند
از [كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است  توافق و سازش آنها با يكديگر كمك مى

  .»]درون همه خبر دارد
بر اين اساس در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار 

دهد تا ابتدا پاى قانون و مراجع قانونى به ميان نيايد؛ بلكه كار به نزديكان و  مى
هاى عقلانى،  آنان نيز با برخوردهاى عاطفى و بررسى. خويشان سپرده شود

الامكان مشكل را با صفا و صميميت حل كنند و خداوند نيز در توفيق اصلاح،  حتى
و دستورات نورانى قرآن است تا مسئله  اين از لطايف احكام. دهد آنان را يارى مى

   با سلامت هرچه بيشتر، روال خود را طى كند و براى اينكه
دهد كه از  حقى از هيچ يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ندهد، دستور مى

جانب هر طرف، حكَمى برگزيده شود و آنان با رعايت حقوق و مصالح طرفين، 
  :شود كم، شرايط زير ديده مىدر اين ح. مشكل را برطرف كنند

                                                      
  .٣٥، آيه )٤( نساء). ١(  ٢٣



 
اين حكم اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد . ١ ١٧

  .دارد؛ حقوقى كه زن با پيمان ازدواج، وفادارى خود را نسبت به آن ابراز كرده است
  .اولويت حل مشكل در داخل خانه. ٢
  .نجام پذيردحل اختلاف با رعايت مراتب، موعظه، روگردانى و تنبيه ا. ٣
  .زدن نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود. ٤
موقّتى است؛ يعنى، چه داراى نتيجه مثبت باشد و چه منفى، بايد به زودى از آن . ٥

  .دست كشيد
شود، برنامه  در مورد نشوز مرد كه در حق همخوابگى و انفاق به زن مربوط مى

سلام در درجه اول نصيحت و موعظه و بعد رجوع به محكمه و سپس تعزير ا
است، فقهاى بزرگوار اسلام با تتبع در كتاب الهى و روايات ائمه عليه السلام كه در 

در صورت تحققّ نشوز از جانب مرد، زن :اند واقع ترجمان كلام الهى است، فرموده
ايد و اگر موعظه سودمند نشد، به حق دارد براى گرفتن حق خود او را موعظه نم

  حاكم ارجاع دهد و حاكم بايد
او را الزام كند كه به وظيفه خود عمل نمايد و اگر شوهر باز هم امتناع كرد تعزير 

قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى، با پيروى از نظريه مشهور فقها،  ٢٤.شود مى
ا در مقام صدور حكم مشكلى ه هاى ياد شده را مدون نموده است تا دادگاه ضمانت

                                                      
  .١٣٣، ص ١٠، ج )ىجلد ١٥( جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، بيروت، مؤسسة المرتضى العالميه). ١(  ٢٤



 
تواند در  زن مى«:دارد قانون مجازات چنين مقرّر مى ١١١١ماده . نداشته باشند ١٨

صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه 
  .»كند ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم مى

راهكار ديگر يعنى تعزير اشاره قانون مجازات اسلامى به  ٦٤٢در ماده 
هركس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد «:كند مى

يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و 
توان نتيجه گرفت  از آنچه گفته شد مى.»نمايد يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى

  :ت تفاوت در نحوه برخورد با زن ناشزه و مرد نشوز كننده در اين است كهكه عل
هدف از اين ساز و كار، اصلاح طرفين و ثبات و قوام كانون خانواده و عدم . ١

  .اقدام به طلاق است
به دليل تفاوت زن و مرد در روحيات، و احساسات، چنين قانون متفاوتى وضع . ٢

  .شده است
در برخورد با زن به طور مطلق رها و آزاد باشد؛ بلكه حتى  چنين نيست كه مرد. ٣

  ٢٥.زدن زن هم با حفظ موازين و شرايط است
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در پايان گفتنى است ديدگاه كلى شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و  ١٩

و دستورات در زمانى بيان شده نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است 
كه خشونت عليه زنان، از توهين و فحاشى گرفته تا ضرب و جرح و حتى قتل، 

  :رواج داشت و اسلام آنها را تحريم كرد؛ بعضى از اين روايات عبارت است از
زند؛  من در شگفتم از كسى كه زن خود را مى«: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود. ١

زنانتان را نزنيد كه قصاص ! دش براى كتك خوردن سزاوارتر استدر حالى كه خو
  ٢٦.»دارد

شوند و مرد لئيم، بر زنان مسلّط  زنان بر مرد كريم، غالب مى«: و نيز فرمود. ٢
امام صادق عليه . ٣ ٢٧.»من دوست دارم كريم مغلوب باشم، نه لئيم غالب. گردد مى

كنيد، احترامش كنيد؛  ازدواج مىوقتى با زنى «: السلام از پدرش روايت كرده است
. ٤ ٢٨.»زنان را آزار ندهيد و حقوق آنان را ضايع نكنيد. او مايه آرامش شما است

هر مردى كه بر بد اخلاقى همسرش صبر كند، «: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
دهد و به هر زنى كه بر بداخلاقى مردش  خدا اجر داوود عليه السلام را به او مى

                                                      
انّى اتعجب ممن يضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها، لا تضربوا نساءكم « :لى االله عليه و آلهقال النبى ص). ١(  ٢٦

باب احوال الرجال  ١٠٠، ج ١٤٠٣مؤسسه وفا، : بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بيروت( ،»بالخشب فان فيه القصاص
  ).٢٣٨، حديث ٢٤٩والنساء، ص 

منتدى ( ،»يغلبها الرجل الئيم أنا احب ان اكون كريم مغلوب ولا لئيم ينتصر المرائته تغلب الرجل الكريم و« ).١(  ٢٧
  ).١١الشواهق، ص 

، ١٠٠بحارالانوار، پيشين، ج ( ،»من اتخذّ امرأته فليكرمها، فانما امرأة احدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها« ).٢(  ٢٨
  ).٢٢٤ص 



 
حضرت على . ٥ ٢٩.»كند كند، همچون اجر آسيه كه با فرعون كنار آمد، عطا مىصبر  ٢٠

در هر حال با زنت مدارا كن و با او به نيكى رفتار نماى تا «: فرمايد عليه السلام مى
آخرين چيزى كه به وقت وفات از . ٦ ٣٠.»زندگى لبريز از صفا و صميميت باشد
نماز بر پاى داريد و «: ه سخن بودگفت، س رسول خدا شنيدند كه در زير زبان مى

خدا را خدا را درباره زنان كه در دست . مراقب حقوق بردگان باشيد و ستم نكنيد
  ٣١.»با زنانتان نيكو زندگى كنيد و حريم آنان را نگاه داريد. شمايند

روزى زن عمر، جواب وى را . كرد آن حضرت خشم و توهين زنان را تحمل مى. ٧
آرى كه رسول صلى : دهى؟ گفت جواب باز مى... اى : ر گفتعم. به خشم باز داد

دهند و او تحمل  االله عليه و آله از تو بهتر است؛ زيرا زنان وى را جواب باز مى
در مقابل، نشوز مردان نيز حرام و مستوجب كيفر است و از اين جهت  ٣٢.كند مى

رعايت البته به جهت ضعف جسمانى زن و نيز . تفاوتى بين زن و مرد نيست

                                                      
سوء خلق امرأته اعطاه العدمن الاجر، اعطاه داود عليه السلام من صبر على « :قال النبى صلى االله عليه و آله). ٣(  ٢٩

، ١٠٠بحارالانوار، پيشين، ج ( ،»على بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها شل شواب آسيته بنت مزاحم
  ).٢٤٧ص 

، محمدبن وسايل الشيعه( ،»فدارها على كل حال واحسن الصحبته لها ليصفوعثيك« :قال على عليه السلام). ٤(  ٣٠
  ).٣، ح ٨٧، باب ١٢٠، ص ٧ق، ج  ١٣٨٤حسن الحر العاملى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 

اوصيكم « :االله االله فى النساء و فيما ملكت ايمانكم، فانّ آخر ما تكلّم به نبيكم صلى االله عليه و آله ان قال« ).٥(  ٣١
زاده،  قول، ابومحمد حسرانى، ترجمه صادق حسنتحف الع( »بالضعفين النساء و ما ملكت ايمانكم، الصلوة الصلوة

  ).٣٣٤، ص ١٣٨٢آل على، چاپ دوم، : قم
  .٣٨٥، ص ١٦بحارالانوار، پيشين، ج ). ١(  ٣٢



 
شناختى مديريت و نيز ادامه زندگى، راهكار آن توسل به داورى  ملاحظات روان ٢١

  ٣٣.بزرگان خويشاوند و دستگاه قضايى است
فلسفه تشريع ازدواج موقت  ماهيت ازدواج موقت چيست؟  پرسش 

دانيد ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه  همان گونه كه مى   چيست؟
اى از تكاليف و حقوق شرعى و  گيرد و مجموعه آن رابطه زناشويى شكل مى

  :گردد اما اين قرارداد بر دو قسم است قانونى، بر آنها حاكم مى
شود و به عنوان يك بنياد  اى تشكيل مى پيوند دايم كه بر اساس آن، خانواده. ١

  .آيد پايدار اجتماعى به شمار مى
شود كه بر  موقت تعبير مىپيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج . ٢

آيد و تفاوت آن  پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدت و مهريه مشخص، پديد مى
با ازدواج دايم، در اين است كه گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن 

  .در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد
اى  پايه آن، موجب اشكالات بى عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقت و ماهيت

در . باشد شده است گاهى توهم شده كه متعه چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مى
  حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است،
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دائم و منقطع، و : النكاح على قسمين« :گويد مى) ره(كه حضرت امام خمينى  چنان ٢٢

ل على ايجاب و قبول لفظى دالين على إنشاء المعنى كل منهما يحتاج الى عقد مشتم
فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة ... المقصود و الرضاية 

دايم و موقت، هر كدام : نكاح بر دو قسم است«؛ ٣٤»...الجارية فى غالب المعاملات 
و بر رضايت از آنها نيازمند عقدى است كه مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى بوده 

طرفين و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضايت دو طرف و حتى 
كافى ) بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص(معاطات 

  .»نيست
بنابراين ازدواج موقت به صرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به 

دارد، همانند ازدواج دايم، و صرف رضايت طرفين  عقد و قرارداد شرعى و قانونى
تواند بر اساس رضايت  آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى مشروعيت

  ...طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و 
ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و 

اى قانونى است، بنابراين ازدواج موقت ماهيت شرعى و عارى از هر گونه مبن
قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و 

در . افزايد دهى رابطه را به رضايت طرفين مى قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل
اى  رابطه حالى كه تنها زنا به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و

است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت 
                                                      

  .٢٢٣، ص ٢تحريرالوسيله، ج ). ١(  ٣٤



 
كنند و نتيجه آن جز  نامشروع خطاب مى نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را ٢٣

يك از مقررّات مربوط  زيرا زنا تابع هيچ. نيست...بيمارى، افسردگى، فساد، تباهى و 
باشد، بلكه حالتى  خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمىبه وضع فرزندان و روابط 

هاى جنسى قرار  است حيوانى كه زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى
ازدواج ! دهد، با اين اوصاف آيا امكان دارد ازدواج موقت را تشبيه به زنا نماييم؟ مى

و شوهر و موقت، نوعى نكاح و قراردادى است كه در آن زن و مرد به عنوان زن 
كنند اين قرارداد  بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى

شان پاك و مشروع و تابع نظام و  دهد كه رابطه زناشويى به طرفين اطمينان مى
باشد، از  مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نكاح دايم داراى آثار و احكام مى

  .ا نيستاين رو هرگز قابل مقايسه با زن
هاى مشترك بين آن و  براى آشنايى بيشتر با ماهيت و آثار ازدواج موقت جنبه

  :داريم ازدواج دايم را به صورت خلاصه بيان مى
ازدواج موقت نيز نوعى ازدواج بوده و احتياج به صيغه و عقد  :شرايط نكاح. ١

باشد و » تمتع«و » زوجت«و » أنكحت«دارد، كه بايد داراى شرايط و با لفظ صريح 
  .تعيين زوجين و مهر و اختيار و بلوغ در آن شرط شده است

  .گونه كه در نكاح دايم نيز همه اين شرايط لازم است همان
به عقيده بسيارى از فقهاء اذن ولى در عقد باكره لازم است و از اين  :إذن ولى. ٢

  .جهت فرقى بين نكاح دايم و موقت نيست



 
فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى تمام احكام  :احكام فرزند. ٣ ٢٤

  .است، از حيث محرميت، ارث، نفقه، حضانت و ولايت
همان گونه كه در عقد دايم عده واجب است در عقد موقت نيز واجب  :عده. ٤

  .تر از عده عقد دايم است باشد، منتهى عده عقد موقت كوتاه مى
ارند و نشان دهنده امتياز و سهولت عقد هايى كه عقد موقت با دايم د اما تفاوت

  :باشد عبارتند از موقت نسبت به دايم مى
عقد دايم از جهت زمان محدوديتى ندارد، ولى عقد موقت از نظر زمانى وابسته . ١

  .به توافق طرفين است
  .در عقد دايم نفقه همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنين نيست. ٢
  .برند در عقد موقت زن و شوهر از همديگر ارث نمى برخلاف عقد دايم،. ٣
توانند از باردارى جلوگيرى  در عقد دايم زن و شوهر بدون رضايت يكديگر نمى. ٤

  .توانند كنند اما در عقد موقت مى
تواند شرط  در ازدواج دايم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى. ٥

در عقد . ٦ ٣٥.بستگى به توافق طرفين داردكند كه نزديكى واقع نشود و همخوابگى 

                                                      
  .٣٠٣و  ٣٠٢، ص ٢منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج ). ١(  ٣٥



 
شود و نيازى  موقت با پايان يافتن مدت يا با رضايت مرد جدايى قهراً حاصل مى ٢٥

  .ترى است بنابراين، ازدواج موقت داراى شرايط آسان ٣٦.به صيغه طلاق نيست
داراى غرايز مختلفى هستند، كه غريزه جنسى يكى از  ها بديهى است؛ انسان

نيرومندترين آنها است و از سوى ديگر طبيعى است كه اگر اين غرايز اشباع نگردد 
و پاسخ صحيحى به آن داده نشود و در مسير سازندگى فردى و اجتماعى مورد 

هاى  بندوبارى جنسى، بيمارى بردارى قرار نگيرد پيامدهاى منفى، چون بى بهره
رو  را در پى خواهد داشت و از همين... روحى و روانى، خودكشى، قطع نسل و 

هاى جنسى به امر  شارع مقدس، براى جلوگيرى از انحرافات اجتماعى و ناهنجارى
در مرحله اول، اگر شرايط و امكانات . ازدواج جنبه قانونى و شرعى داده است

دايم نمايد، و چنانچه ازدواج دايم به هر مساعد بود، اقدام به ازدواج ... اقتصادى و 
  .دليلى ممكن نبود ازدواج موقت را پيشنهاد كرده است

شود كه اين قانون در شرايط خاص جنگى و  از برخى احاديث نيز استفاده مى
  :چنانچه در صحيح مسلم آمده است. دورى از همسران نهاده شد

رسول االله صلى االله عليه و آله  عن قيس قال سمعت عبد االله يقول كنا نغزو مع... «
إلى ... ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تُحرِّموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكمُ و لا تَعتَدوا   اجل ثم قرأ عبد االله
: گويد از عبداالله شنيدم كه مى: قيس گفت... «؛ ٣٨»٣٧ معتَدينَإِنَّ اللَّه لا يحب الْ

                                                      
  ).القول فى النكاح المنقطع( ،٢هاى عمليه فقها و تحريرالوسيله امام خمينى، ج  با استفاده از رساله). ٢(  ٣٦
  .٨٧، آيه )٥( مائده). ١(  ٣٧



 
خدا صلى االله عليه و آله در جنگ بوديم، دور از زنان خود، به پيامبر  رسول همراه ٢٦

  :صلى االله عليه و آله عرضه داشتيم
پيامبر صلى االله عليه و آله ما را از اين كار نهى فرمود و ! آيا خود را اخته نكنيم؟

سپس عبداالله بن . ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم سپس به
اى را كه  ايد، چيزهاى پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده: مسعود، اين آيه را خواند

شما حلال كرده حرام نشماريد و از حد تجاوز نكنيد كه ) استفاده(خدا براى 
  .»دارد خداوند متجاوزان را دوست نمى

زنانى «؛٣٩ما استمَتعَتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً:َدر قرآن آمده است چنين هم
اين آيه درباره ازدواج موقت .»كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد را كه متعه مى

است و بنا بر برخى روايات در وضعيت جنگى كه مسلمانان از موطن و همسران 
اما با استفاده از روايات ديگر به خوبى فهميده . بودند، نازل شده است خويش دور

گردد كه مرد،  شود كه اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى مى
و يا ضرورت ديگرى . به همسر خود دسترسى نداشته و يا امكان ازدواج دايم ندارد

  .اقتضاء كند
است كه از ابا الحسن عليه السلام در مورد در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده 

هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه االله بالتزويج « :متعه پرسيدم، حضرت فرمود

                                                                                                                               
  .لفكر، بيروت، دارا١٣٠، ص ٤، ج ٨صحيح مسلم، مسلم النيسابورى، مجلدات ). ٢(  ٣٨
  .٢٤، آيه )٤( نساء). ١(  ٣٩



 
براى «؛ ٤٠»فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها ٢٧

نياز نكرده است، به وسيله ازدواج موقت  كسى كه خداوند با تزويج او را بى
  اكدامنى پيشه نمايد،پ

نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش  اگر هم به سبب ازدواج از متعه بى
چنين امام كاظم عليه السلام به على  هم.»از پيش او رفته باشد، براى او مباح است

ما انت و ذاك قد « :فرمايد بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى
و حال آنكه خداوند تو را از آن ! تو را به نكاح متعه چه كار؟«؛ ٤١»...عنها أغناك االله 

  .»نياز كرده است بى
شود كه تشريع  ، دانسته مى٤٢ ها هم نيست با ملاحظه اين روايات كه منحصر در اين

متعه براى مواقع ضرورى و براى كسانى است كه عوامل گوناگون آنها را از 
دارند و يا اينكه با ازدواج دايم نيز غريزه  دايم باز مىدسترسى و امكان به ازدواج 

بنابراين تشريع اوليه متعه براى اين نبوده است كه . شود آنها مهار و اشباع نمى
ها غرق شوند، و چنان با  هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس

د و آن را اين حكم الهى بازى نمايند كه دوست و دشمن از آن تنفر پيدا كنن
بلكه هدف از جعل و تشريع ازدواج موقت، حفظ . مساوى با زنا و فحشا بدانند

                                                      
  .٢، ح ٥، باب ٢١، ج ٣٠وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، مجلدات ). ٢(  ٤٠
  .١، ح ٥همان، باب ). ١(  ٤١
  .٥همان، باب : ك. براى آگاهى بيشتر ر). ٢(  ٤٢



 
اينك به برخى از آثار و فوايد  ٤٣.كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه و فحشا است ٢٨

  :نماييم كند اشاره مى فوايد ازدواج موقت كه فلسفه تشريع آن را روشن مى
  پيشگيرى از زنا. ١

هاى تحريك جنسى در شرايط امروز از يك سو و موانع  وجود و گسترش زمينه
جوانان به  موجود در راه ازدواج دايم از سوى ديگر مشكل حاد جنسى را براى

اى كه اگر راهكار منطقى همانند ازدواج موقت نهادينه و  وجود آورده است، به گونه
ات جنسى سازى نشود، ممكن است جوانان به روابط نامشروع زنا و انحراف فرهنگ

از . ها و جامعه انسانى پديد خواهد آورد رو آورند كه عواقب ناگوارى براى خانواده
اين رو، در حديثى معروف از امام على عليه السلام و امام صادق عليه السلام آمده 

كرد؛ مگر  اگر خليفه دوم از ازدواج موقت نهى نكرده بود، هيچكس زنا نمى«: است
  ٤٤.»شقى و بدبخت

   ايمان و بندگىحفظ . ٢
ترين مانع بندگى خداوند متعال و يكى از عوامل بازدارنده، از حق و  اصلى» گناه«

ترين گناهان در ميان قشر جوان، مفاسد ناشى از غريزه  از رايج. اخلاق نيك است
هيجانات جنسى دوران تجرد، او را از ياد خدا بازداشته، از پذيرش . جنسى است

ازدواج . كند قى و بروز آن، در اعمال و رفتارش منع مىهاى اخلا نصايح و موعظه
                                                      

  .١٣٨٢/ ٧/ ١٤جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، : ك. ر). ٣(  ٤٣
  .١١، ص ١، باب ٢١يعه، ج وسايل الش). ١(  ٤٤



 
جاست كه  اين. كاهد موقت اين هيجانات را از بين برده يا لااقل از شدت آن مى ٢٩

رسد و زمينه پذيرش اخلاق حسنه مهيا  زمان بازگشت به فطرت خداجويى فرا مى
مورد تأكيد هاى الهى همواره  گردد و لذا ازدواج موقت به عنوان يكى از سنت مى

  ٤٥.بوده است
   پيشگيرى از سوء استفاده جنسى

ترين غرايز انسانى كه در تمامى نوع بشر وجود دارد غريزه جنسى  يكى از مهم
اين نعمت استعمارگران و سودجويان، پيوسته به فكر سوء استفاده از. است

ه با همين شيوه سرنگون شد و ب» اندلس«كشور اسلامى . خدادادى بوده و هستند
هاى استعمارى، مردم  امروز نيز دولت! تبديل گشت» اسپانيا«نشين  كشور مسيحى

كشورهاى جهان سوم و حتى مردم خود را در فساد غرق نموده و از غفلت به 
ها است از اين  دشمنان كشور ما نيز سال! برند وجود آمده، حداكثر استفاده را مى

تهاجم «كه از آن تحت عنوان  جويند حربه براى ضربه زدن به مردم ما سود مى
هاى  اندازى شركت در اين ميان افراد سودجوى فراوانى با راه. كنيم ياد مى» فرهنگى

ها  ها هجوم آورده و كانون خانواده به شرافت و عفت انسان... بزرگ فيلم، عكس و 
بدون ترديد در جامعه كه مردم به عفت، فضيلت و  .دهند را به اضمحلال سوق مى

يمان دارند، اگر ازدواج موقت رواج داشته باشد، هرگز جاى پايى براى تقوا ا
در واقع مؤثرترين . ماند مهاجمان فرهنگى و سوداگران عفت و پاكدامنى باقى نمى

احياى فرهنگ ازدواج موقت است و بدون اين » تهاجم فرهنگى«راه مقابله با 
                                                      

  .، از ابواب المتعه١٢همان، كتاب النكاح، باب ). ٢(  ٤٥



 
ه ازدواج موقت براى نتيجه اينك ٤٦.سنت، ساير كارها، آب در هاون كوبيدن است ٣٠

وسيله عفاف و  جلوگيرى از انحرافات و روابط نامشروع تشريع شده است، تا بدين
   .پاكدامنى حفظ شود

  برد؟ چرا در اسلام زن نصف مرد ارث مى.  پرسش 
اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانين اسلام مطرح است و اسلام در 

تنها در محيط عرب جاهلى، بلكه حتى در  زمانى اين اصل را اعلام نمود كه نه
جوامع متمدن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه گاهى زنان به 

همان طور كه گوستاو لوبون .شدند عنوان بخشى از ميراث، به وراث منتقل مى
به اسلام اولين نظام حقوقى جهان است كه حق ارث بردن زنان را «: كند اعتراف مى

  .»رسميت شناخت
مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام  در اصل بهره

و   للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ :تعيين سهام ارث سهم او را پايه قرار داده و فرموده است
عنوان سهم  سهم مرد را دوبرابر سهم زن به -و نه عمومى -با بيان اين قاعده غالبى

رغم آن اشتراك در اصل، خود  اين اختلاف در سهم على. پايه قرار داده است
هاى اين امر اشاره  ترين حكمت كه در اينجا به تبيين مهم. پرسش برانگيز است

  :كنيم مى

                                                      
، ص ١٣٨٦نشر معارف، : روابط پسر و دختر، محمدرضا احمدى و همكاران، قم: ك. براى آگاهى بيشتر ر). ١(  ٤٦

  .به بعد ١٠٧



 
   جبران بار مالى مهريه، نفقه و جهيزيه. ١ ٣١

است وضع  يكى از دلايل اين مطلب كه سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد
   همانگونه كه. خاص زن در مورد حق نفقه و مهريه در برابر مرد است

داند؛ براى مرد  اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى«: فرمايد شهيد مطهرى مى
  .»دو برابر زن سهم ارث قرار داده است

كند تا با مهريه و  ممكن است اشكال شود كه چرا اسلام سهم ارث زنان را كم مى
نفقه آن را جبران كند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانين غربى سهم ارث برابر به آنها 

  دارد؟ دهد و تكليف مهريه و نفقه را از گردن مرد برنمى نمى
تر از مادر،  اولًا، اين دايگان مهربان«: گويد شهيد مطهرى در جواب اين شُبهه مى

اند مهر  اينها خيال كرده. اند رفتهعلّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گ
و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن 

اند آنچه در اينجا وجود دارد صرفاً جنبه  ثانياً، گمان كرده. معلول مهر و نفقه است
بديهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دليلى .»مالى و اقتصادى است

  .اى در كار باشد و يا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد ت كه مهر و نفقهنداش
در مورد لزوم نفقه و مهريه، اسلام جهات زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى 

هاى زياد زن از  از يك طرف احتياجات و گرفتارى. روانى است در نظر گرفته است
  .از همه آنها آزاد است لحاظ توليد نسل مطرح است در صورتى كه مرد طبعاً



 
از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت، و از جانب سوم  ٣٢

استهلاك ثروت بيشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و 
مرد و به عبارت ديگر روانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت 

بالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب  خرج كننده براى زن باشد و
در نظر گرفته و مهر و نفقه را شود، اسلام همه اينها را استحكام علقه خانوادگى مى

اين امور ضرورى و لازم به طور غيرمستقيم سبب . از اين جهات لازم دانسته است
ه كه به خاطر شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود، از اين رو اسلام دستور داد
پس تنها . جبران تحميلى كه بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد

جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم 
  ٤٧.زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد

   جبران برخى تكاليف اجتماعى و جزايى. ٢
جتماعى و خانوادگى، غير از مهريه و نفقه وجود در مورد مرد يكسرى وظايف ا

گردد  دارد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم سبب تحميل بار اقتصادى و مادى مى
  .شوند مند مى در حالى كه از نتايج اين تكاليف اجتماعى، زنان نيز بهره

دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصاديق جبران كننده اين 
به عنوان مثال وظيفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره . مالى عليه مردان استتحميل 

از وظايف مردان بوده است كه در ضمن آن مرد از كارهاى اقتصادى و مالى و 
  .گردد تأمين معاش بازمانده و حتّى متحمل مخارج زيادى نيز مى

                                                      
  .٢٨٥حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص ). ١(  ٤٧



 
قعيت زندگى حتّى در زمان حاضر نيز مردان موظّف هستند دو سال از بهترين مو ٣٣

گيرى آينده شغلى و  تواند فرصت مغتنمى براى كسب درآمد و شكل خود را كه مى
توانند با  مالى آنها باشد را براى خدمت سربازى سپرى كنند در حالى كه زنان مى

فراق بال به كسب درآمد يا تشكيل خانواده بپردازند از اين رو دوبرابر شدن سهم 
  .ه اين خلاء اقتصادى گرددتواند جبران كنند ارث مرد مى

ديه در جنايت خطايى كه برعهده : از طرف ديگر در برخى از قوانين جزايى مانند
آن هستند در حالى كه  مرد موظّف به پرداخت است فقط خويشاوندان نسبى عاقله

يعنى اگر دختر يك خانواده . زنان از اين وظيفه مالى و اقتصادى معاف هستند
د اين وظيفه برادران و يا ديگر بستگان مرد است كه ديه مرتكب جنايت خطايى ش

از اين رو امام صادق .اى ندارند اين جنايت را بدهند ولى زنان هرگز چنين وظيفه
عليه السلام در جواب يكى از مخالفان كه در مورد نصف بودن ديه زن نسبت به 

و مرزدارى را از اين براى آن است كه اسلام جهاد «: مرد اشكال كرده بود فرمودند
عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در 
بعضى جنايات خطايى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند زن از پرداخت ديه 

  ٤٨.»و شركت با ديگران معاف است
  جبران زحمات اقتصادى و حمايتى فرزندان پسر. ٣

ن از آغاز تا پايان عمر يك خانواده در چارچوب نظام اقتصادى به طور معمول پسرا
خانواده قرار گرفته و در پيشبرد تكاليف اقتصادى پا به پاى مدير خانواده دخالت 

                                                      
  .٢٨٧همان، ص ). ١(  ٤٨



 
همچنين تكاليف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى ديگر اعضاى . مؤثّر دارند ٣٤

ر عهده فرزندان پسر خانواده خصوصاً پدر و مادر در زمان پيرى و درماندگى عملًا ب
خانواده قرار دارد اين در حالى است كه دختران خانواده نه تنها چنين نقشى در 

گيرى اقتصاد خانواده ندارند بلكه تحت مديريت اقتصادى مرد قرار گرفته و  شكل
  .امكان حضانت و نگهدارى پدر و مادر يا ديگر اعضا خانواده را كمتر پيدا كنند

  ٤٩ بر تقويت نظام خانواده تأثير نحوه توارث. ٤
علاوه بر نتايح قبلى كه هركدام تأكيدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه 

طور كه در  همان. توارث به اين شكل در مبانى نظام خانواده تأثير به سزايى دارد
بحث قواميت مرد در مديريت اقتصادى و مديريت خارجى منزل گفته شد يكى از 

پشتوانه . مثبت نظام خانواده تأكيد بر نقش مديريتى مرد است نكات مترقىّ و
اى  ها براى عملى كردن اين نقش است به گونه اقتصادى مرد يكى از مهمترين مؤلّفه

  .سوره نساء مديريت مرد را بر اين مؤلفّه اساسى منوط كرده است ٣٤كه آيه 
  ؛ ه بعضَهم على بعضٍ و بِما أَنْفقَُوا منْ أَموالهمِالرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بمِا فضََّلَ اللَّ

هايى كه خداوند براى بعضى  مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برترى«
در (هايى كه از اموالشان  نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق

  .»كنند مى) مورد زنان

                                                      
  .١٧٠نظرى به نظام اقتصادى اسلام، مرتضى مطهرى، ص ). ١(  ٤٩



 
ساز مديريت  بت به زن در مورد ارث زمينهشك تفضيل اقتصادى مرد نس بى ٣٥

  .اقتصادى مرد و محقّق كننده مصلحت تك تك افراد خانواده و جامعه است
   يادآورى

  :اشاره به چند نكته پايانى در مورد ارث زن و مرد
اختلاف در سهم ارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث  .الف

بيشتر  همانطور كه. ى ارزش مضاعف مردان نيستمرد نسبت به زن هرگز به معنا
بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسبت به پدر يا 

  .بالعكس نيست
مبناى تقسيم و تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هركس با  .ب

ين تسهيم را آميز بودن ا توجه به اين نكته توهم ظالمانه و تبعيض. وظايف او است
اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام . برد از بين مى

اجتماعى مد نظر قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام 
حقوقى اسلام كه در بردارنده مصالح مادى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت 

مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به  واقع شود و حقوق و تكاليف
شود كه در اين  خصوص از بعد اقتصادى با هم مقايسه شود به خوبى روشن مى

هاى فردى، روانى، و اجتماعى  تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است بلكه مصلحت
  .او به بهترين شكل مدنظر قرار گرفته است



 
رخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و هر چند ظاهر اين تسهيم، در ب .ج ٣٦

مزاياى اقتصادى است ولى واقعيت چنين نيست، زيرا اگر چه نتيجه اين تقسيم آن 
شود ولى در مرحله  مرد دو برابر بيش از زن مالك مى» تملكّ«است كه در مرحله 

برد زيرا زن سهم و دارايى  تقريباً زن بيش از مرد بهره مى» مصرف و اختصاص«
اما سهم . دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد د را براى خود نگه مىخو

اش كه به طور تقريبى  مرد عملًا و غالباً در جريان انفاق و تأمين هزينه به خانواده
  .گردد دهند باز مى نيمى از آن را زنان تشكيل مى

ردش اقتصادى تواند از سرمايه خويش در گ غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مى .د
گيرى و زمينه  جامعه استفاده كند و به اين وسيله از ركود اقتصادى جامعه پيش

  ٥٠.آورد تعالى و تكامل اقتصاد جامعه را به وجود مى
در برخى موارد سهم ارث زن . در اسلام سهم ارث زن همواره نصف مرد نيست .ه

برند يا حتى  ث مىو مرد با هم مساوى مانند پدر و مادر كه هر كدام يك ششم ار
مثل اينكه شوهر و يك دختر از . ممكن است سهم ارث زن بيشتر از مرد باشد

شود يا اگر ورثه  متوفى وجود داشته باشد كه سهم دختر سه برابر سهم پدرش مى
   .شود متوفّى پدر و يك دختر باشد سهم دختر متوفى پنج برابر سهم پدر متوفى مى

  

                                                      
  .سوره نساء، دارالكتب الاسلاميه ١١، ذيل آيه ٢٩٠، ص ٣تفسير نمونه، ج : براى آگاهى بيشتر رك). ١(  ٥٠



 
وجود دارد كه به مردان اجازه ازدواج با اى  آيا در قرآن آيه.  پرسش  ٣٧

دست مردان  چند زن را داده باشد؟ شرايط آن چيست؟ آيا اين قانون
  كند؟ حكمت اين قانون چيست؟ هوسباز را باز نمى

جهت پاسخ به اين پرسش بايد دانست؛ قبل از اسلام برخى از مردم، دختران يتيم 
د و بعد با آنها ازدواج كرده و بردن را جهت تكفّل و سرپرستى به خانه خود مى

كردند و چون همه كارها دست آنان بود حتى مهريه آنها  اموال آنها را هم تملّك مى
دادند و هنگامى كه كمترين ناراحتى از آنها پيدا  را هم كمتر از معمول قرار مى

خفْتمُ ألََّا و إِنْ :در اين هنگام آيه نازل شد. ساختند كردند، به آسانى آنها را رها مى مى
و ثُلاثَ و رباع فَإِنْ خفْتمُ   فَانْكحوا ما طاب لَكمُ منَ النِّساء مثْنى  تُقْسطُوا في الْيتامى
ترسيد به هنگام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و  اگر مى«؛٥١أَلَّا تعَدلُوا فَواحدةً

نماييد و به سراغ زنان ديگر برويد، عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان ن
ترسيد  از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد اما اگر مى

  .»عدالت را رعايت ننماييد تنها به يك همسر اكتفا كنيد
مقصود از عدالت در اين آيه شريفه، يكسانى تمايلات قلبى و عواطف درونى 

. قوق زناشويى و اقتصادى و نيز ابراز عواطف استنيست؛ بلكه منظور رعايت ح
  :با اين وجود بايد توجه داشت

                                                      
  .٣، آيه )٤( نساء). ١(  ٥١



 
اصل در ازدواج همان طور كه استاد شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در . ١ ٣٨

همسرى است و قانون چند همسرى در شرايط  سازد، تك اسلام خاطرنشان مى
  .معمول توصيه و ترغيب نشده است

و تعدد زوجات مقتضاى آيات صريح قرآن است و نسخ قانون چند همسرى . ٢
اصل در تمام احكام و قوانين، ابديت و . نشده و از احكام جاودانى اسلام است

  .ماندگارى است مگر آنكه دليل قطعى بر نسخ يا تغيير آن آورده شود
هاى اجتماعى  قانون تعدد زوجات، به خاطر شرايط خاص اجتماعى يا ضرورت. ٣

البته هميشه بعضى افراد وجود دارند كه . رانى مردان است نه براى هوس وضع شده
ها را  كنند، در چنين مواردى، بايد جلوى سوء استفاده از قانون سوء استفاده مى

  .گرفت و راهكار مناسب براى موارد ضرورى ارائه كرد
   پيشينه تعدد زوجات. يك

ى و اديان پيش از اسلام اى كهن در ميان جوامع مختلف بشر چند همسرى ريشه
بنابراين، ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و . ٥٢دارد

و بدون تحقّق آن بر آن حاكم كرد... شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و 

                                                      
١(  ٥٢(  
١ .S h e r i f f A H Wh y P o l y g a my i s A l l o w e d i n
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تا اين كار سبب تجاوز به حقوق زنان و . شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود ٣٩

  .مردان نگردد اسباب هوسرانى
كه  ٥٣ در رابطه با چرايى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده:   چرايى چندهمسرى. دو

  :شود به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى
   فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان. ١

در طول تاريخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان 
  .تر است افزون

پوستان  تن از سرخ ٢٣٠٠٠در ميان  ١٨٠٥در سال «: نويسند كوف مى و نيمآگبرن 
  (» هاى بزرگ دشت«

Great Plains  
  .٥٤»مرد وجود داشتند ٤٤زن تنها  ١٠٠، در برابر هر )

                                                      
سى  صدرا، چاپ: ، قم٣١٣ -٢٩٥مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، صص : جهت آگاهى بيشتر نگا). ١(  ٥٣

  .١٣٨٢و پنجم 
٢(  ٥٤(  
١ .W F Og h b o r n M F N i mk u f f S o c i o l o g y

B o s t o n 8 5 9 1 p 5 8 5.  
  .٣٣١، ص )١٣٤٧تهران، دهخدا، ( آريانپور، زمينه جامعه شناسى،. ح. ا) ق( 



 
داند، در  گيرى را روا مى نيز كه چند زن) Mormon(فرقه آمريكايى مورمون « ٤٠

در بين  ١٨٧٠ال در سال براى مث. گذشته بارها دچار كمبود مرد شده است
مرد وجود  ٨٥٤زن در برابر  ٩٥٦) Utah(هاى سه ناحيه از استان يوتا مورمون
  .٥٥»داشت

   در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن اضافه«: نويسد برتراند راسل مى
  .٥٦»بر مردان وجود دارد كه براى ايشان محروميت بزرگى است

 ٢١دى پيش در روسيه، جمعيت زنان براساس برخى از آمارهاى منتشره، چن«
شود  ، باعث مى»تك همسرى«بنابراين تكيه بر . ٥٧»ميليون نفر بر مردان فزونى دارد

در چنين شرايطى، همواره تعدادى از زنان از نعمت ازدواج محروم بمانند؛ در حالى 
 توانند از داشتن شوهر و كانون خانواده و آثار مهم آن كه با جواز چند همسرى، مى

  .مند گردند بهره
تعداد بيشمارى از مردان تلف  - ها مانند جنگ -همواره بر اثر حوادث اجتماعى

همچنين غالباً تصادفات، غرق . گردند سرپرست مى شوند و همسران آنان بى مى
تلفات بيشترى را متوجه جنس مرد ... ها و  ها، سقوطها، زير آوار ماندن شدن

                                                      
٢)٣(  ٥٥ .I b i d  .(ق) امه ن  
  .١١٥برتراند، راسل، زناشويى و اخلاق، ص : ، به نقل از٣١٨مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ). ١(  ٥٦
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، شمار زنان آماده به ازدواج بر مردان فزونى طبيعى است در اين موارد. كند مى ٤١

  .پذيرد
در اروپا در خلال سى سال جنگ و خونريزى در دو جنگ جهانى، مردان زيادى «

كشته شدند؛ به طورى كه عدد مردان براى ازدواج با دوشيزگان و بيوه زنان كفايت 
ند توانست تنها در آلمان غربى شش ميليون زن وجود داشت كه نمى. كرد نمى

برخى از آنان از دولت درخواست كردند قانون جواز . شوهرى براى خود پيدا كنند
چندهمسرى را به تصويب رساند تا در پناه ازدواج قانونى، هم از امنيت اجتماعى و 

مند شده و هم نيازهاى غريزى آنان به طور سالم در كانون  تأمين اقتصادى بهره
اى برآورده نشد، در نتيجه  چنين خواسته با مخالفت كليسا. خانواده ارضا گردد

  تأمين نيازها و ارضاى غرايز،
و در پى آن  ٥٨»ها كشاند گرى و روابط حاشيه خيابان بسيارى از آنان را به روسپى

  .فساد و بزهكارى در آلمان، به شدت رواج يافت
داد موجب فزونى تع... ها و عوامل هورمونى و  مقاومت بيشتر زنان در برابر بيمارى

دهد، جنس زن در دوران  مطالعات مختلف نشان مى. شود آنان در برابر مردان مى
تر از  هاى عفونى مقاوم جنينى، كودكى و به ويژه دوره پيش از بلوغ، در برابر بيمارى

آورى همچون كمبود مواد غذايى و سوء  جنس مرد است و شرايط نامناسب و رنج

                                                      
١)١(  ٥٨ .o p C i T P 4 2 .  



 
دهد، و در كل، مرگ و مير  تأثير قرار مىتغذيه، پسران را بيش از دختران تحت  ٤٢

  .٥٩ ها كمتر است زنان نسبت به مردان در برابر بيمارى
هاى مردانه، باعث بروز رفتارهاى خشن، تهاجمى و  نكته ديگر اينكه هورمون

  .انجامد شوند كه در نهايت به درگيرى و صدمات بدنى و مرگ مى جنگى مى
جويانه را تقويت  اند و رفتارهاى صلح خشهاى زنانه، آرام ب در حالى كه هورمون

هاى  هورمون( ٦١ها و استروژن) هورمون مردان( ٦٠ همچنين تستوسترون. كنند مى
هاى قرمز خون  و تعداد گلبول ٦٢ ، اثرات متفاوتى بر سطح كلسترول)زنانه

مردان و زنان دارند و بر اثر همين اختلاف هورمونى بين زن و مرد  ٦٣)هماتوكريت(
سالگى  ٢٥ -١٥در سن   مردان ٦٤ى ثانوى ناشى از آن، نسبت مرگ و ميرو پيامدها

  .برابر زنان در همين محدوده سنى است ٥ -٤حدود 
ها و نقش متفاوت آنها در مرد و زن، يكى از عوامل مطرح در  بنابراين هورمون

بلوغ جسمى و جنسى دختران، به طور  ٦٥.مرگ و مير و تفاوت طول عمر آنها است
ين سال پيش از پسران است و در طول زمان، همراه با رشد جمعيت معمول چند

                                                      
؛ به نقل از اصول ١١٤ -١١٥، صص ١٣٨١اميركبير، چاپ اول، : ران، كتاب زن، تهرانهادى حسينى و ديگ). ٢(  ٥٩

  .١٢٨علم تغذيه، ص 
٢)٣(  ٦٠ .T e s t o s t r o n e .  
٣) ٤(  ٦١..  
٤)٥(  ٦٢ .C h l o s t r o l e .  
٥)٦(  ٦٣ .H e ma t o c r i t e .  
٦)٧(  ٦٤ .Mo r t a l i t y .  
  .١١٦ -١١٧كتاب زن، ص ). ١(  ٦٥



 
شود كه در جامعه تك همسرگرا، همواره انبوه كثيرى از زنان با  بشرى، باعث مى ٤٣

  .مشكل روبرو باشند
   شناسى از نظر روان. ٢

. ها و عواطف زن و مرد وجود دارد تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايش
... ، ويل دورانت، اشميد، دونتزلان، راسل لى و ٦٦ مانند مرسيه برخى از دانشمندان

باشند و به طور فطرى از تنوع  مى ٦٧»تك همسرگرا«زنان به طور طبيعى : معتقدند
آنان خواستار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى و عملى يك مرد . همسر گريزانند

ست؛ ولى مردان تنوع گرا و گرايى در زنان، نوعى بيمارى ا بنابراين تنوع. باشند مى
  .هستند ٦٨»گرا چندزن«

مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، اين «: گويد مى ٦٩ دكتر اسكات
البتّه اين عامل از اهميت  .٧١»٧٠ چندهمسرگرايى طبيعى را توسعه بخشيده است
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آنچه كاملًا بايد جدى گرفته شود و براى آن چاره . عامل نخست برخوردار نيست ٤٤

  .نديشيد، همان عامل نخست استا
   راه حل. سه

  :در برابر اين واقعيات، سه راه وجود دارد
چنين چيزى ! هميشه تعدادى از زنان، در محروميت كامل جنسى به سر برند. ١

فاقد توجيه منطقى است؛ زيرا به معناى سركوب غريزه و نياز طبيعى گروهى از 
بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت،  افزون. ها و نوعى ستم بر آنان است انسان

به عبارت ديگر سركوب غريزه، در نهايت به سركشى و طغيان آن . شدنى نيست
تجربه آلمان و بسيارى از ديگر كشورهاى غربى، شاهد اين مدعا . خواهد انجاميد

  .است
ونى اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند، فز«: نويسد استاد مطهرى در اين باره مى

داشته باشد، منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است؛ زيرا تنها پايمال كردن 
شود، از هر  بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مى... حقوق زن در ميان نيست 

تر  همچنان كه خانواده از هر كانون ديگر، مقدس. تر است بحران ديگر خطرناك
كه قدمش در  -ش را براى اغواى مردزنان محروم از خانواده نهايت كوش... است 

چو «به كار خواهند برد و بديهى است كه  -هيچ جا اين اندازه لرزان و لغزان نيست

                                                                                                                               
  .٣٣٠ - ٣٢٧طهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص مرتضى م: جهت آگاهى بيشتر نگا). ٧(  ٧١



 
مقدار كمى هم براى لغزيدن » گل«و متأسفانه از اين » گل بسيار شد پيلان بلغزند ٤٥

  .اين پيل كافى است
. رسد دار مى خانهنوبت به زنان . كند؟ خير آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا مى

انتقام و خيانت  آنها نيز به فكر. بينند زنانى كه شوهران خود را در حال خيانت مى
كينزى «كه به  - نتيجه نهايى در گزارشى. شوند رو مرد مى افتند و در خيانت دنباله مى

مردان و زنان آمريكايى «: در يك جمله خلاصه شده است -مشهور شده» راپورت
  .٧٢»اند يانت، دست ساير ملل دنيا را از پشت بستهوفايى و خ در بى

گرى و كمونيسم جنسى،  گزينه ديگر اين است كه راه روابط نامشروع و روسپى. ٢
اين همان راهى است كه عملًا غرب . گشوده و جامعه به فساد كشيده شود

مأمور  -توان در گزارش دكتر اسكات نتيجه اين رفتار ناهنجار را مى: پيمايد مى
  :در گزارش او آمده است. مشاهده كرد -شكى شهردارى لندنپز
تولدهاى ! اند، يكى غيرمشروع است در لندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمده«

 ٥٣٤٣٣به  ١٩٥٧نفر در سال  ٣٣٨٣٨غيرقانونى در حال افزايش دائمى است و از 
پيش است و  البته اين آمارهاى پنجاه سال. ٧٣»نفر در سال بعدى افزايش يافته است

هاى مهم آمريكا  در زمان معاصر رشد تصاعدى داشته است، چنان كه يكى از بحران
  .دانند و نسبت پدر و فرزندى بسيار گم شده است مى» بحران ابوت«را 
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مند، با قيود و شرايطى عادلانه، راه  راه سوم اين است كه به طور مشروع و قانون. ٣ ٤٦

ترين و بهترين  كه حكيمانه -سلام اين راه رادين مبين ا. چند همسرى گشوده شود
دهد كه توانايى كشيدن بار  گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى - راه است

   سنگين آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكيدى
اين روش در واقع حقى براى زن و . در اين زمينه براى آنان وضع كرده است

كند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه بيشتر  مىاى بر دوش مرد ايجاد  وظيفه
هاى اسلام در اين  برخى از شرايط و توصيه.كننده مصالح و منافع آنان است تأمين

اسلام گستره چندهمسرى را محدود  : رعايت محدوديت. الف :باره، عبارت است از
  .ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است

و ثُلاثَ و   فَانكْحوا ما طاب لَكمُ منَ النِّساء مثْنى :يدفرما قرآن مجيد در اين باره مى
 باعبا زنان پاك ازدواج كنيد، دو يا سه يا چهار همسر «؛٧٤...ر...«.  

   رعايت عدالت. ب
فَإنِْ خفْتُم أَلَّا :فرمايد قرآن مجيد در اهميت اصل عدالت در رابطه بين همسران مى

اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس تنها يك همسر «؛٧٥تعَدلُوا فَواحدةً
  .»اختيار كنيد
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كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسيم رابطه «: فرمايد امام صادق عليه السلام مى ٤٧

در حالى  -خود با همسر و تقسيم مالى بين آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت
آورده و به  -ك طرف كج شده استهايش بسته و نيمى از بدنش به ي كه دست

  .٧٦»شود آتش داخل مى
اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهميت قائل است كه «: نويسد استاد مطهرى مى
دهد مرد و زن دوم، در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در  حتى اجازه نمى

فى شرايطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ يعنى، از نظر اسلام رعايت عدالت تكلي
تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زيربار مسئوليت آن خارج  است كه مرد نمى

از ديدگاه اسلام نفقه زوجه بر عهده مرد است؛ از اين رو :  تأمين مالى. ج     .٧٧»كند
هاى همسران متعدد را تأمين كند، نبايد به چندهمسرى  تواند نيازمندى كسى كه نمى

هر «: امام صادق عليه السلام فرموده است:  سىتأمين عاطفى و جن. د    .روى آورد
كه آن قدر زن بگيرد كه نتواند با آنها نزديكى كند و در نتيجه آن، يكى از 

  .٧٨»همسرانش مرتكب زنا شود، گناه اين كار برگردن او است
شود كه در غرب تك  گفته مى«: نويسد مى ٧٩ خانم بيزانت   امتياز راهكار اسلام

همين كه مرد ! قع چندهمسرى است بدون مسئوليت پذيرىهمسرى است؛ اما در وا
  او نيز كم كم زن كنار خيابانى خواهد شد؛. كند از زن سير شد، او را رها مى
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  .اش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد زيرا نخستين عاشق دلداده ٤٨

اى چندهمسرى پناه گرفته، صد  وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانه
هاى  بينيم كه شبانگاه در خيابان وقتى هزاران زن بدبخت را مى. ار بهتر از اين استب

تواند اسلام را به  يابيم كه غرب نمى زنند، به يقين درمى شهرهاى غرب پرسه مى
تر  تر و محترمانه براى زن بسى بهتر، خوشبختانه. جهت چندهمسرى سرزنش كند

و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند 
كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ تا 
اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالًا با فرزندى نامشروع كنار خيابان 

و هر نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد ! رها گردد
  .٨٠»شب قربانى هوس رهگذرى گردد

در كنگره كليسا در  ٨٢»محمديسم«در سخنرانى خود درباره  -٨١آيزاك تايلور
هاى  چندهمسرى نظام يافته و محدود سرزمين«: اعلام كرد - ٨٣»ولورهامپتون«

اى كه نكبت جوامع  نهايت بهتر است از چندهمسرى لجام گسيخته اسلامى، بى
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روحانى مسيحى   .٨٤»صلًا در اسلام شناخته شده نيستمسيحى است و نمونه آن ا ٤٩

  :اظهار داشت -٨٦در كنفرانسى در تورنتو -٨٥اودوتولا
هاى مكرّر  كند؛ چرا كه با طلاق غرب با ممنوعيت چند همسرى، منافقانه عمل مى«

  .»سازد عملى مى]  در طول زمان[همان را 
ه و مسئوليت ضابط بنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بى

ها را هم بخوانيم كه اسلام، در  اما چه نيكوست اين اعتراف غربى. گريزانه نيست
  .قالب چند همسرى بهنجار خود، عملًا تك همسرى را حفظ نموده است

]  حضرت[دهند كه  برخى از محقّقان معقول نشان مى... «: نويسد هيوم مى. رابرت ا
ه موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها محمد صلى االله عليه و آله روى هم رفت

اى از كشورهاى غربى و يا به  اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره مرتبه
اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى 

حد و مرزى مقرّر  -شد كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى - چندهمسرى نامحدود
  .بسيار لازم و نافع بود داشت كه
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به كلىّ برانداخت  - كه در عربستان آن روز كاملًا رواج داشت -رسم دختركشى را ٥٠

و بالاخره اينكه حكم تعدد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، 
او عملًا تك همسرى را . بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند

كنيد اگر بگويم  تعجب مى«: نويسد مطهرى در اين باره مىاستاد  .٨٧»رواج داد
مجاز  .ترين عامل براى نجات تك همسرى است زوجات در مشرق زمين، مهمتعدد

  ...ترين عامل نجات تك همسرى است  بودن تعدد زوجه، بزرگ
شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج  در شرايطى كه موجبات اين كار فراهم مى

يرد؛ اگر حق تأهل اين عده به رسميت شناخته نشود و به مردان واجد گ فزونى مى
شرايط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چند همسرى داده نشود؛ دوست بازى و 

در اينجا ممكن است سؤالى .٨٨»خشكاند گيرى، ريشه تك همسرى را مى معشوقه
  :كه ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجاز نيست؟ جواب آن است

كه فزونى تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان  -ترين علت چند زنى عمده. ١
  .به طور معمول در مورد چند شوهرى وجود ندارد - است

. اين خلاف طبيعت و روحيات زن بوده و او به طور طبيعى از آن گريزان است. ٢
نى نيافته شايد به همين علت است كه در طول تاريخ بشر، چند شوهرى رواج چندا

مشاهده شده، ) »تبت«يا برخى از قبايل » تودا«مانند قبيله (و اگر هم در جايى 
                                                      

دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ : تهراندكتر عبدالرحيم گواهى، : ، هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه.رابرت ا). ٣(  ٨٧
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  .٣٣٠مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ). ١(  ٨٨



 
هاى اين قضيه است  البته همه آنچه گفتيم حكمت.٨٩ اى بسيار استثنايى است پديده ٥١

قدر كه از حكمت و اسرار  اما همين. دانيم اما تمام علّت مؤثّر در اين حكم را نمى
كنيم اين حكم را بسيار  نيم و با واقعيات خارجى تطبيق مىبي نهفته در اين حكم مى

   .دانيم حكيمانه مى
اكنون با توجه به پيشرفت علم و تشخيص نسب، چرا تعددهمسر   پرسش 

براى مرد وجود دارد ولى براى زن جايز نيست؟ و آيا باپيشرفت دانش 
  خواهد ماند؟ اى به نام غيرت مردها باقى پزشكى بهانه

و تشكيل خانواده داراى مصلحت و كاركردهاى فراوانى است كه روابط  ازدواج
ارضاى غريزه جنسى در .جنسى و ارضاى شهوت يكى از كاركردهاى ازدواج است

دهنده و محرّك براى رسيدن به اهداف اصلى ازدواج كه همان  حقيقت يك سوق
از . باشد مى.. .توليد نسل، تشكيل خانواده، تربيت نسل، تكامل فردى و اجتماعى و 

ها و دلايل متعددى است كه به  طرفى ممنوعيت تعدد شوهر به لحاظ حكمت
  :نماييم ها اشاره مى برخى از آن

توان براى ممنوعيت تعدد  هايى كه مى ترين حكمت يكى از مهم:   اقتضاى طبيعى. ١
شوهر نام برد اقتضاى طبيعى و طبع زن و غيرت و طبيعت مرد است كه از چنين 

پيشرفت علم و صنعت نه تنها منكر اين حقيقت نيست . گردان است روى امرى
غيرت مرد  ٩٠.بلكه پژوهش تجربى در حوزه علم روانشناسى آن را ثابت كرده است

                                                      
  .٢٨٦همان، ص : ك. ر). ٢(  ٨٩
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نسبت به همسر و مادر بر اساس خلقت و طبيعت او و مطابق با مصلحت انسان  ٥٢

نش با آن مخالفت و اين مسأله امرى اعتبارى نيست تا بتوان با رشد علم و دا. است
اين در حالى است كه از نظر روانى تفاوتى . برخلاف مقتضاى آن رفتار نمود

  .ها و عواطف زن و مرد وجود دارد اساسى بين ساختار روانى و گرايش
باشند و به طور  مى ٩١»تك شوهرگرا«شناسان معتقدند كه زنان به طور طبيعى  روان

ار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى يك فطرى از تنوع همسر گريزانند، و خواست
گرايى در زنان نوعى بيمارى است؛ ولى مردان به طور معمول  باشند و تنوع مرد مى

دانيد احكام اسلام همه متناسب با نيازهاى واقعى  چنان كه مى ٩٢.باشند گرا مى تنوع
 حساسيت زنان نسبت. ها وضع گرديده است هاى ذاتى انسان ها و خصلت و ويژگى

  ...به چندهمسرى شوهرشان بيشتر ناشى از حس تماميت خواهى و حسادت و 
گزيند در  است؛ يعنى اين حساسيت، ذاتى زنان نيست؛ مردى كه همسر دوم برمى

او هم  كند اما همسر دوم كه واقع همسر اولش حساسيت نشان داده و مخالفت مى
از ورود زنى ديگر به زن است چنين حساسيتى را ندارد يعنى زنان براى جلوگيرى 

. اند اما نسبت به ورود خود در زندگى ديگران حساس نيستند زندگيشان حساس
پس بايد ريشه اين مخالفت را جستجو كرد و آن را كه معمولًا بخل و خودبينى و 

  .تماميت خواهى است درمان نمود

                                                      
٢(  ٩١(  Mo n o a n d r o u s   
  .١٠، فصل ١زمينه روانشناسى هيلگارد، ج : ك. ر). ٣(  ٩٢



 
رى گي تواند زمينه مناسب براى شكل شك ارتباط جنسى مى بى:  حكمت بهداشتى. ٢ ٥٣

هاى مختلف و انتقال آن را فراهم آورد اين احتمال در  ها و عفونت بيمارى
در اين ميان زن به لحاظ ساختار . تر است ارتباطات متعدد جنسى بيشتر و خطرناك

و هم به ) داشتن رحم كه محل تجميع ترشحات زن و مرد است(جسمى و فيزيكى 
قابليت بيشترى براى ...)  حيض و نفاس و(خاطر فعل و انفعالات طبيعى رحمى 

  ٩٣.ها را دارد ها و عفونت دريافت، و انتقال بيمارى
همسرى در مورد زن نوعى جلوگيرى از مخلوط شدن  تك:  مصلحت حفظ نسل. ٣

هاى حقوقى، روانى، عاطفى و تربيتى در  ها در رحم زن و جلوگيرى از آسيب نطفه
به طور يقين مشخص همسرى اگر فرزندى متولد شد،  با تك. مورد نسل است

شود كه مربوط به چه كسى است و در نتيجه وضعيت محارم و تكاليف پدر و  مى
اين مطلب كه با پيشرفت .شود معلوم مى... بستگان از جهت ارث، نفقه، ازدواج و 

در رحم يا نسب فرزند وجود امكان تشخيص فرزند... علوم ژنتيك و پزشكى و 
  مسرى زنان باشد چرا كه؛تواند مجوز چند ه دارد نيز نمى

هاى ممنوعيت چند همسرى زنان است  اولًا، مسأله تشخيص نسب يكى از حكمت
ثانياً، تشخيص پزشكى و علمى امورى خطاپذير بوده كه همواره   .نه علت تامه آن

ثالثاً، علوم تجربى با تمام پيشرفت خود امكان    .رود امكان خطا در مورد آن مى
  .طه متعدد جنسى زن را براى جنين شوهر اول يا دوم نداردضرر بودن راب اثبات بى

                                                      
  .٣٤٧دكتر اكرم خمسه، ص : جانت شيبلى هايد، روان شناسى زنان، ترجمه: ك. براى مطالعه بيشتر ر). ١(  ٩٣



 
خانواده اجتماعى كوچك است كه زيربناى اصلى :   مصلحت اعضاى خانواده. ٤ ٥٤

دهد از اين رو اهميت بسزايى در انديشه  تعالى فرد و اجتماع بشر را تشكيل مى
جوانب كند كه تمام  اى تبعيت مى اسلامى دارد و از ساز و كار ظريف و پيچيده

مصالح فردى و خانوادگى و اجتماعى اعم از مصالح دنيوى و اخروى در آن لحاظ 
تربيت و پرورش فرزندان و زمينه سعادت و شقاوت دنيوى و اخروى .شده است

  .گيرد آنها در خانواده شكل مى
اى براى اعضاى خانواده در نظر گرفته شده است كه  از طرف ديگر تقسيم كار ويژه

تعدد شوهر . بينى شده است وظايف و اختياراتى براى پدر و مادر پيشدر ضمن آن 
كننده حقوق و اختيارات اوست در تربيت و تعالى روحى و روانى  ضمن آنكه نقض

   ٩٤.و تربيتى فرزندان تأثير منفى بسزايى خواهد داشت
زمان آيا  هاى جامعه با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت  پرسش  

واقعاً چه  فرا نرسيده است؟...) ديه و ارث و (قهى تغيير بعضى از احكام ف
احكام  اشكالى دارد كه با توجه به شرايط زمان، ديه مرد و زن برابر باشد؟

هاى نهفته در موضوع  ها و مفسده شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحت

                                                      
  :ك. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر). ١(  ٩٤

  شهيد مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛. الف
  جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال؛. ب
  ؛٤ج علامه طباطبايى، تفسير الميزان، . ج
  ، قم، دفتر تبليغات اسلامى؛٢٦٤االله، اسلام، زن و جستارى تازه، ص  سيد محمدحسين فضل. د
  .١٣٨٢، چ اول، دفتر تبليغات اسلامى، قم، ٨٤فريده مصطفوى، زن از منظر اسلام، ص . ه



 
اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغيير نيافته  آن احكام است، وضع شده ٥٥

  .باشد احكام مبتنى بر آن نيز ثابت خواهد بود
اى  ها بر اساس ملاكات و مبنايى ويژه ى و تغيير آناز اين رو، ثبات احكام شرع

  :كنيم بينى در اين باره توجه شما را به چند نكته مهم جلب مى است كه براى روشن
ها  بينانه و فراگير، انجام آن احكام الهى بر اساس پيش نگاه و حتى پس نگاه واقع. ١

بايد بيشترين تلاش را  از اين رو. باشد ها موجب مفاسد مى داراى مصالح و ترك آن
  .بند بود براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پاى

نگر اسلامى، با توجه به نيازها و تغيير آن در شرايط  در متن شريعت واقع. ٢
احكام ثابت براى نيازهاى ثابت و احكام متغير : مختلف زمانى دوگونه احكام داريم

اين مسأله يكى از اسرار پويايى و پايايى و  لذا. و غيردائمى براى نيازهاى متغير
با وجود اين بايد توجه داشت خود شريعت . ماندگارى شريعت اسلامى است

ها و تغييرات را پيش بينى كرده است و مجتهدان دينى  اسلامى اين دگرگونى
   به عبارت ديگر براساس مبانى دينى. كارشناسى آن را به عهده دارند

ضيات زمان و مكان در اجتهاد است، كارشناسى روزآمد و كه يكى از آنها مقت
علاوه بر آنكه بسيارى از تغييرات رفتارى و اجتماعى . كارآمدى خواهد بود

گيرد و آنها نبايد عامل تأثيرگذار در احكام  براساس ضوابط شرعى صورت نمى
هايى كه نه تنها  الهى شود مانند حضور گسترده و غيرضرورى بانوان در عرصه

ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلكه مانع از انجام وظايف اختصاصى آنان 
  .شود در شئون مربوط به خود مى



 
اى كه هويت  به گونه. از فوايد ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. ٣ ٥٦

هاى  ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ فرهنگى و دينى جامعه محفوظ مى
به طور مثال اگر ما حكم وجوب نفقه بر مردان و نصف . شود مى بيگانه جلوگيرى

بودن ارث زنان را ثابت نگه داريم مسئوليت اجرايى مرد را در جامعه پر رنگ 
هاى كارى مردان به حداقل  در نتيجه مشكل جايگزينى زنان در عرصه. ايم كرده
علاوه بر آن . يابد رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى كاهش مى مى

كه به سالم ماندن لطافت احساسات زنان كمك كرديم و آنان را از هضم شدن در 
  .ايم زندگى ماشينى نجات داده

از سوى ديگر احكام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن ديه و سهم ارث زن 
نسبت به ديه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت يك مرد در محاكم با شهادت 

مندى زن از مهريه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر  دو زن، بهره
بر ملاكات و مصالحى استوار بوده كه نوعاً دايمى است و در جريان زمان، ... و 

زيرا تغيير و بازنگرى در احكام، زمانى ممكن است . گردد دستخوش دگرگونى نمى
اشد و موضوعيت خود را از هاى مزبور در دنياى امروز جارى نب كه مصالح و ملاك

   ترى بر آن دست داده باشد يا مصالح قوى
هاى واقعى احكام، غالباً به صورت قطعى  جايى كه اولًا، ملاك اما از آن. حاكم باشد

روشن نيست و ثانياً بر فرض كه روشن هم باشد، معلوم نيست كه در جعل احكام 
اب مثال فلسفه نصف بودن از ب. اى علت يا حكمت حكم منظور شده است به گونه

ديه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، 
توان گفت؛ ملاك مزبور براى ديه ملاك  اما آيا مى. براى خانواده ذكر شده است



 
توان ملاك موجود را علّت تامه براى جعل  رسد كه نمى به نظر مى!قطعى است؟ ٥٧

هاى ديگر باشد كه از ديد ما مخفى است و لذا  لح و ملاكحكم دانست، شايد مصا
هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جايى  توان استنباطهاى فقهى را بر ملاك نمى

  .دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حكم الهى بازنگرى نمود كه زن عهده
البته اين حرف بدين معنا نيست كه در هيچ حكمى از احكام فقهى كمترين 

بازنگرى ممكن نباشد و راه هرگونه تغيير مسدود باشد؛ زيرا در مواردى كه با 
آيد، در  اعتماد بر نصوص شرعى و قراين قطعى، علت و ملاك حكم به دست مى

تر كه حاكم بر آن است  صورت احراز عدم جريان اين ملاك يا احراز ملاك قوى
  .كم شرعى نمودتوان نوعى بازنگرى در ح به خاطر تأمين مصلحت اهم مى

با توجه به نكات فوق تغيير احكام به هيچ روى جايز نيست، مگر در دو . ٤
  :صورت

هنگامى كه اجراى يكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به ) الف
توان مصلحت اهم را بر  الشرايط مى طور موقت، به حكم ولى فقيه و مجتهد جامع

  .آن حكم مقدم داشت
امى كه موضوع حكم و علت آن با تمام جوانب آن براى كارشناسان و هنگ) ب

مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا كنيم، مثلًا اگر به طور حتم 
در صورتى كه . آور بودن آن است كشف كرديم كه علت حرمت شراب، مستى

اگر به طور حتم دهيم و يا  حكم به حرمت نمى. آور نباشد مايعى باشد كه مستى
اگر زمانى در . دانستيم ملاك حرمت شطرنج، به عنوان وسيله قماربازى است



 
اما اگر احتمال بدهيم . دهيم اى از اين ويژگى خارج شد حكم به حرمت نمى جامعه ٥٨

چنان بايد به  تغيير يافته هم» موضوع«دلايل ديگرى نيز داشته و يا شك كنيم كه 
  .بند باشيم حرمت آن پاى

هاى اقتصادى آن حكم بوده  اره ديه و ارث زن نيز معلوم نيست كه فقط جنبهدرب
از اين رو .هاى فرهنگى و اجتماعى نيز دخالت داشته است بلكه چه بسا جنبه. است

تشخيص و تغيير موضوع بسيار مشكل است و به دنبال آن تغيير حكم نيز به آسانى 
كم آن است كه اگر در آيات قرآن و هاى ثبات و تغيير ح يكى از نشانه. ميسر نيست

سيره پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان عليهم السلام همگى به يك گونه حكم را 
. شود آن حكم از احكام ثابت و حتى ضرورى اسلام است اند معلوم مى بيان داشته

 اما اگر بسته به اوضاع و شرايط، در حكم تغيير و تحول به وجود آمده باشد معلوم
درباره احكام ديه و ارث زن، از آيات قرآن و . شود از احكام قابل تغيير است مى

  ٩٥.شود سخنان معصومان ثبات فهميده مى
پويايى فقه اسلام به معناى آن است كه در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه   

گيرد در دين  موضوعاتى كه در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى
در فقه اسلام با اتكّا . ر منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوستاسلام داراى راهكا

هاى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مكان به خوبى تشخيص داده  بر آموزه
  .شود شود و بر اساس مصالح و مفاسد حكم مقتضى صادر مى مى

                                                      
  .١٣٧١، فرهنگ اسلامى، چ اول، ٧٦مجموعه مقالات، علامه طباطبايى، ص : ك. براى آگاهى بيشتر ر). ١ ( ٩٥



 
پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد تعبيه شده در  ٥٩

هاى ثابت  كند كه به نيازها و پديده هاى اسلامى است كه اين امكان را مهيا مى هآموز
  .اى پاسخگو باشد و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايسته

در ادامه، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل، در اينجا به تعدادى از اين موارد اشاره 
  .گردد وارد مشخص مىكنيم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضى م مى
   پذيرى احكام انعطاف. ١

هاى مختلف  بسيارى از احكام اسلامى ماهيتى منعطف دارند كه با زمان و مكان
  .قابل تطبيق هستند

به عنوان مثال؛ ذكر عناوين چندگانه براى ديه يك روش كاربردى براى احتساب 
شرايط و  به طورى كه براساس. هاست ها و زمان ميزان ديه در تمام مكان

توان ديه را بر حسب يكى از موارد؛ طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو  ها مى موجودى
اما اصل حكم ديه و ساير احكام جزايى اسلام، قطعى، معين و . گذارى كرد قيمت

ديد  غيرقابل تغيير است، گرچه در اجرا ممكن است به دلايلى موقتاً و با صلاح
  .و مدبر، متوقف گردد رهبر آگاه عادلِ باتقوا و مدير

   قواعد كلى. ٢



 
دهد كه  در اسلام قواعد كلّى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مى ٦٠

هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله 
  .جديد را از آن قواعد كلّى و عام استخراج و استنباط كند

سازى حكم كند در حالى كه همه ما مطمئنيم كه مسئله  ره شبيهبه عنوان مثال؛ دربا
سازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنين  شبيه

اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم كه حكم اسلامى در مورد آن قابل  پديده
  .استخراج است

   موضوعات عرفى. ٣
مصداق آن موضوع را » عرف«ى است؛ يعنى، موضوع برخى از احكام ثابت، عرف

در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يك چيز حكم آن هم . كند تعيين مى
به عنوان مثال؛ قمار يا بازى با آلات قمار داراى حكم ثابت حرمت .شود عوض مى

اينكه .شود يك امر عرفى است است، لكن اينكه چه ابزارى، آلت قمار محسوب مى
با شطرنج در زمان حاضر يا در كشور ما بازى با آلت قمار محسوب آيا بازى 

كند لذا اگر ثابت  شود يا خير؟ اين مطلب را عرف زمان و مكان مشخص مى مى
شود كه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يك نوع آلت قمار محسوب 

گر صرفاً به شده و از اين جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر، ا مى
البته در . يابد عنوان يك ورزش فكرى باشد، حكم بازى با آن از حرمت تغيير مى

  .اينجا مبانى فقهى ديگرى نيز وجود دارد



 
تزاحم احكام نكته ديگرى است كه زمينه تغيير حكم را و پويايى دين :   تزاحم. ٤ ٦١

ا يكديگر تزاحم احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى ب. كند اسلام را مهيا مى
به عنوان مثال؛ حكم سنگسار زناكارى كه داراى .دارند و اين، ويژگى اين دنيا است

همسر است با حصول شرايط كامل آن يكى از احكام ثابت اسلام است كه داراى 
البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نيز . مصالح گسترده و فراوانى است
اگر زمانى . آن كمتر از اجراى حكم سنگسار نيستامرى واجب است كه اهميت 

فقيه با استفاده از اصول و مبانى كه در دست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدى 
كند به اين نتيجه رسيد كه اجراى  كه خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى

ت حكم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض اس
اما بايد توجه . تواند به طور موقت حكم به عدم اجراى حكم سنگسار نمايد مى

دين اسلام  داشت كه ديه، قصاص و ساير احكام جزايى اسلام از مسلمّات فقه بلكه
هاى مختلف و  المللى و به بهانه هاى داخلى يا بين است و نبايد تحت تأثير جوسازى

زيرا اساساً فلسفه . كرد يا آنها را تغيير دادها از اجراى آن خوددارى  سازى مصلحت
ها براى برپايى نظام سياسى مبتنى بر  وجودى حكومت اسلامى و همه فداكارى

ها نبايد  ها و خودباختگى ولايت فقيه براى اجراى شريعت است و غوغاسالارى
  .باعث انفعال ما شود

خش احكام الزامى احكام تكليفى اسلام به دو ب:   احكام الزامى و غيرالزامى. ٥
. شود تقسيم مى) استحباب، كراهت و اباحه(و احكام غيرالزامى ) وجوب و حرمت(

فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص  ولى
به عنوان مثال؛ قرارداد بيمه از نظر شرعى يك حكم .دهد حكم الزامى صادر كند مى



 
تواند به خاطر حفظ مصالح  مى) ولى فقيه(نظام سياسى  غيرالزامى است لكن حاكم ٦٢

. اجتماعى مقرّر كند كه بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است
هاى متعدد نصف مرد  يا اينكه با وجود آنكه ديه زن در اسلام به خاطر حكمت

مه است لكن اگر برخلاف روح كلى قواعد فقهى نباشد، شايد بتوان در مورد بي
گذار است برابرى  گر و بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دو طرفه بين بيمه

  .خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد
يكى از ابزارهاى ديگرى كه امكان تطابق با :    عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه. ٦

كند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين  زمان و مكان را در احكام اسلامى مهيا مى
هاى متعدد حق طلاق به دست مرد  به عنوان مثال؛ به خاطر حكمت.اوليه است

است لكن اگر موقعيتى پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بيش از 
تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق  حد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع مى

  .زن نمايد
اسلام با مقتضيات زمان و مكان در درجه براى انطباق :   گيرى بندى و نتيجه جمع

ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت  اول تقاضاى زمان و مكان به وسيله آموزه
گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح  مورد ارزيابى قرار مى

ه ها و ابزارهاى فقهى ك و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش
ساز پويايى اجتهاد در اسلام است حكمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان  زمينه

لكن در صورتى كه تقاضاى زمان و مكان تقاضاى . شود و مكان صادر مى
شك  نامشروعى بود نه تنها هيچ حكم همسويى در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بى

اين تقاضاى نامشروع خواهيم  شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احكام اسلامى با



 
منظور از پويايى دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و .بود ٦٣

مكان است در غير اين صورت، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مكان 
  .ماند همسو و هم جهت باشد ديگر چيزى از ارزش اسلامى باقى نمى

با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر .  پرسش  
زن  كنيد؟ و چگونه با كرامت و ارزش كشتن زن را چگونه توجيه مى

  سازگار است؟
نخست بايد دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنين 

ياد » خون بها«ى كشورهاى غيراسلامى كه از ديه به عنوان بر خلاف ديدگاه حقوق
كنند مقدار ديه معيار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسيب ديده نيست چراكه  مى

كه در  ٩٦ به اعمال صالح و تقواى الهى است) اعم از زن و مرد(ها  منزلت همه انسان
انسان با از نظر اسلام بهاى خون . اين جهت جنسيت افراد هيچ نقشى ندارد

ها نيز قابل مقايسه و جبران نيست و اصلًا قابل  ها و ثروت بيشترين دارايى
من قَتَلَ نفَساً بِغَيرِ نفَسٍ :فرمايد قرآن كريم در اين باره مى.گذارى مادى نيست ارزش

حيا النّاس أَحياها فَكَأَنَّما أَ أَو فَساد فى الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاس جميعاً و من
/ -فسادى در زمين] به كيفر[جز به قصاص قتل يا / -هر كس كسى را«؛٩٧جميعاً

  .»بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد

                                                      
  ).١٣، آيه )٤٩( حجرات( ،»ان اكرمكم عنداالله اتقاكم« ).٢(  ٩٦
  .٣٢، آيه )٥( مائده). ١(  ٩٧



 
ترين  ترين و باارزش از اين رو اگر حتّى امام معصوم عليه السلام نيز كه كامل ٦٤

از آنچه براى قاتل غير ) اعم از قصاص يا ديه(موجود است كشته شود مجازاتى 
گونه كه اميرالمؤمنين على عليه  همان. يك فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد

دوم اينكه؛ چنين نيست كه  ٩٨.السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصيت نمودند
شود لكن با  مردى كه زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلكه قصاص مى

  .شرايطى همراه است
خلقت انسان اعم از زن و مرد را از يك نفس  ٩٩ ت متعددى به صراحتدر قرآن آيا
براى جان وحق حيات انسان اعم از زن  ١٠٠ دانند و بعضى ديگر از آيات و جنس مى

و مرد احترام قايل شده و از تعرّض ناحق به آن شديداً نهى كرده است و كشتن 
  .ستها دانسته ا يك زن يا مرد را به منزله كشتن تمامى انسان

بر اين اساس، در اصل لزوم احترام به تماميت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض 
به آن و تعيين مجازات قصاص براى اين نوع از جرايم فرقى نيست كه مرتكب 

جرم و قربانى آن مرد باشد يا زن، ليكن در صورتى كه مجرم، مرد و قربانى جرم، 
قصاص مشروط به  اجراى مجازات ،١٠١ زن باشد، برابر نظريه اجماعى فقهاى شيعه

قانون مجازات اسلامى  ٢٠٩ماده . پرداخت نصف ديه مرد از سوى اولياى دم است
هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد «: دارد نيز در اين مورد مقرّر مى

                                                      
  .٤٧نهج البلاغه، نامه ). ٢(  ٩٨
  .١٣، آيه )٤٩( ؛ حجرات١٨٩، آيه )٧( ؛ اعراف١، آيه )٤( نساء). ٣(  ٩٩

  .٣٣، آيه )١٧( ؛ اسراء١٥١، آيه )٦( ؛ انعام٣٢، آيه )٥( مائده). ٤(  ١٠٠
مبانى : ك. و نيز ر ٥١٩، ص ٢ليان، ج اسماعي: اللَّه الموسوى الخمينى، قم تحريرالوسيله، روح: ك. ر). ٥(  ١٠١

  .٣٥و  ٣٤، ص ٢المنهاج، السيد ابوالقاسم الخويى، ج  تكملته



 
محكوم به قصاص است ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را  ٦٥

  .»به او بپردازد
شود اين است كه آيا مشروط كردن قصاص مرد  سؤالى كه در اين عرصه مطرح مى

در برابر زن به پرداخت نصف ديه، بيانگر ناديده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش 
او در اسلام نيست؟ جواب اين است كه مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به 

جان و حق حيات زن  پرداخت نصف ديه مرد به هيچ وجه به معناى ارزش كمتر
نسبت به مرد نيست، زيرا اگر چنين بود اصلًا قصاص مرد در برابر زن تجويز 

بينيم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى  شد، در حالى كه مى نمى
 ١٠٣.چنان كه در كفّاره قتل فرقى بين زن و مرد نيست. ١٠٢از جزئيات تفاوت دارند

كه حقوق و وظايفى متناسب با وضعيت جسمى و اساساً ارزش زن به اين است 
از اين رو، تعيين حقوق . روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظايفى مشابهه مرد

و وظايفى مشابه حقوق و وظايف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن 
نيست، بلكه به معناى ناديده انگاشتن جايگاه رفيع و متناسب با شأن و منزلت 

پس علّت اين تفاوت را بايد در جاى ديگر غير از كمتر بودن ارزش . سانى اوستان
  .و احترام حق حيات و قصاص زن جستجو كرد

  :در اين زمينه بايد چند نكته را در نظر داشت

                                                      
 ٧٦ق، ص . ه ١٤١٥: القضا فى الفقه الاسلامى، السيد كاظم الحائرى، مجمع الفكر الاسلامى، چاپ اول، قم). ١(  ١٠٢
  .٧٧و 

  .٤٠٧، ص ٤٣، ج ١٣٦٧سلاميه، چاپ دوم، جواهر الكلام، محمدحسن النجفى، دارالكتب الا: ك. ر). ٢(  ١٠٣



 
اولًا، قصاص و ديه ربطى به ارزش و كرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً يك رابطه  ٦٦

  .يوى استحقوقى جزايى جهت تنظيم امور دن
هاى  ثانياً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئوليت زندگى و تأمين معاش و هزينه

آور خانواده است،  زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل يك مرد به معناى كشتن نان
در نتيجه براى اينكه مرد قصاص شود، بايد نصف . ولى كشته شدن زن چنين نيست

آور  رسد كه نان اهل و عيال و وراث مقتول مىو اين مبلغ به . ديه او پرداخت شود
بنابراين حكم مزبور نوعى تأمين حمايتى براى زن و . دهند خود را از دست مى

هاى خانواده مردان  آور و متكفّل هزينه از ديدگاه شرع مقدس اسلام، نان.فرزند است
  .هستند

را قصاص نمود و  حال اگر مردى عمداً زنى را كشت، به طور طبيعى بايد بتوان او
شود؟ زيرا نبايد كيفر را علاوه بر قاتل، بر  كشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى

در اين مورد اگر اولياى مقتوله بخواهند مرد را قصاص . عائله او نيز سرايت داد
بينيم،  بنابراين مى. كنند، بايد نيمى از ديه را بپردازد تا مشكل عائله بر طرف گردد

لام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و نظام حقوقى اس
  .تر آن است جلوگيرى از پاشيده شدن فزون

گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اخروى هيچ تفاوتى بين كشتن زن و مرد وجود 
  .١٠٤ ندارد و تفاوت تنها در ديه و قصاص است

                                                      
  .نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى؛ زن در اسلام، علامه طباطبايى: ك. ر). ١(  ١٠٤



 
انون، طبعى كلى ق: نكته ديگرى كه در ديه بايد به آن توجه داشت، اين است كه ٦٧

شود و  دارد، از اين رو در وضع قوانين مصالح كلى، عام و غالب در نظر گرفته مى
  .گردد و همواره استثناهايى وجود دارد بر اساس آن مقرّراتى وضع مى

اگر احكام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، بايد به عدد موارد، حكم صادر شود؛ 
  .كه از تمامى جهات شبيه باشندشود  زيرا حتى دو موضوع يافت نمى

ما نبايستى مصلحت قانون را محدود به يكى دو مورد كرده، آن گاه در :  نكته ديگر
درباره ديه، تكفّل مرد .توجيه مواردى كه از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانيم

گرديد،  اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه مى. يكى از مصالح است
تكفّل مخارج كسى نيستند، مانند نوجوانان و يا كسانى كه بايست مردانى كه م مى

هايى كه به دلايل  اند، از شمول اين قانون خارج باشند و يا در خانواده ازدواج نكرده
ولى مسلم است . خاصى زنان متكفّل امر معاش هستند بايد ديه كامل پرداخت شود

مصلحت روانى و ها  ده. مصالح احكام فراتر از مصلحتى صرفاً معيشتى است
اجتماعى ديگر در احكام وجود دارد كه ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه 

  ١٠٥.١٠٦ نيستيم
  

                                                      
  .هاى تفاوت قصاص زن و مرد ، حكمت٨٥مجله معرفت، شماره : ك. براى آگاهى بيشتر ر). ١(  ١٠٥
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ) نشخصيت و حقوق ز(سيد ابراهيم حسينى و همكاران، دفتر سى وهشتم ١٠٦
  .١٣٨٩دوم، : قم، چاپ -جلد، دفتر نشر معارف ١



 
آيا در اديان يهوديت و مسيحيت حكم حجاب براى زنان و .  پرسش   ٦٨

  مردان وجود داشته است؟
مانده از زرتشت، حجاب بر زنان  هاى باقى حتى گفته بر طبق تورات و انجيل و

حتى حجاب در بعضى از اديان الهى . واجب بوده و نگاه به نامحرم حرام بوده است
بند  تر از حجاب اسلامى بوده است، هر چند امروزه به آن پاى گذشته كمى سخت

عليها هاى اخير تصاويرى كه از حضرت مريم  شايان ذكر است كه تا سده.نيستند
كردند  شد با حجاب كامل بوده و حتى صورتش را نيز نقاشى نمى السلام نقّاشى مى

كشند و  اما امروزه صورتش را به صورت باز و حتى گاهى با آرايش به تصوير مى
باشد، زنان داراى حجاب  هايى كه مربوط به گذشته مسيحيان مى ها و سريال نيز فيلم

ين نوع پوششى كه امروزه در ميان زنان يهودى بنايراين ا. و پوشش مناسب هستند
  .١٠٧بينيم حتى با سابقه تاريخى آنان منافات دارد و مسيحى مى

شود كه به طور صريح يا  هاى فراوانى يافت مى در كتاب مقدس يهوديان آموزه
شيوه . ضمنى، بر حجاب و پوشش زن و مسايل مربوط به آن تأكيد شده است

كه بارها در (هاى بلند و برقع و روبند  تفاده از روپوشيهوديان مبنى بر اس عملى
، جدا بودن محل عبادت زنان از مردان، منع گفت و گوى علنى )تورات آمده است

گيرى و  همه نشان از سخت... مردان و زنان، ايراد خطابه زنان از پشت پرده و 
يت نه مسيح« ١٠٨.شدت عمل در قوانين و سيره يهوديان درباره كيفيت پوشش است

                                                      
على حداد عادل، فرهنگ  على محمدى آشنانى، حجاب در اديان الهى؛ غلام: ك. براى آگاهى بيشتر ر). ١(  ١٠٧

  .برهنگى وبرهنگى فرهنگى
  .١١٥/ -١٠٣صص ، ١٣٧٨ياقوت، : على محمدى آشنانى، حجاب در اديان الهى، قم). ١(  ١٠٨



 
تنها احكام شريعت يهود را درباره حجاب زنان تغيير نداد، بلكه قوانين شديد آن را  ٦٩

چه . ١٠٩»استمرار بخشيد و در برخى موارد، با تأكيد بيشترى حجاب را مطرح كرد
اين كه در كتاب مقدس مسيحيان، آياتى درباره لزوم عفّت، آراستگى زن به وسيله 

چنين وجوب پوشاندن موى سر،  و بافتن مو و هم حيا، پرهيز از آرايش با جواهرات
آمده كه احكام فقهى كليسا را ترسيم ... آميز و  دورى گزيدن از هر چيز تحريك

  .١١٠دهد كند و شدت آن را نسبت به شريعت يهود نشان مى مى
ها نيز دستوراتى مبنى بر رعايت كامل حجاب، وجوب پوشش  ها و كاردينال پاپ

ه نامحرم و پرهيز از هرگونه جواهرات و تزئين موى سر، صورت، دورى از نگاه ب
دهد كه گرايش به پوشش امرى فطرى  تمام اين موارد نشان مى ١١١.اند صادر كرده

  .است و سابقه طولانى دارد
اند  ها گفته اشاره شده، برخى» حجاب«در كدام آيه قرآن به .  پرسش  

ت آيا اين حرف صحيح اصلًا حجاب در قرآن به معناى چادر نيس
به معناى پرده، حاجب، پوشيدن و پنهان كردن و مانع، خواه مانع » حجاب«است؟

                                                      
هاى اسلامى صدا و سيما،  مركز پژوهش: مريم معين الاسلام، پوشش و آرايش از ديدگاه پيامبر اعظم، قم). ٢(  ١٠٩

  .١٩، ص ١٣٨٦
چنين زنان خويشتن را بيارايند به لباس حيا و پرهيز، نه به  و هم« :١١تا  ٩، آيه ٢انجيل رساله پولس، باب ). ٣(  ١١٠

كنند به اعمال  شايد كه دعواى ديندارى مى بها، بلكه چنان كه زنانى را مى د و درخت گرانها و طلا و مرواري زلف
  .»صالحه

  .١٣٩و  ١٢١/ -١٢٠على محمدى آشنانى، حجاب در اديان الهى، پيشين، صص ). ٤(  ١١١



 
اين واژه هفت بار در قرآن كريم . و يا مانع معنوى است ١١٢مادى مانند پرده و ديوار ٧٠

از هر نظر، مانع ديده شدن  ١١٣ آمده و معناى آن در اين هفت مورد چيزى است كه
چنان كه درباره زنان پيامبر صلى االله عليه و آله در قرآن  .شود چيزى ديگرى مى

  :خوانيم مجيد مى
به مسلمانان مرد سفارش [« ؛١١٤...و إِذا سألْتموهنَّ متاعا فَسألوهنَّ من وراء حجابٍ 

با توجه به ذيل .»پرده درخواست كنيد اگر از زنان چيزى خواستيد از پشت]  شده
توان فهميد كه مسئله آداب  مى  لك اطهر لقلوبِكم و قُلوبِهنَذَ :فرمايد كه مى ١١٥ آيه

كه صدر آيه در همين موضوع  كند؛ چنان معاشرت زن و مرد با يكديگر را مطرح مى
سوره احزاب كه در خصوص حجاب اسلامى و نحوه  ٦٠و  ٣٢بود و در آيات 

ه كارگيرى كلمه دهد، لذا ب برخورد و ارتباط زن و مرد نامحرم با هم رهنمود مى
حجاب اسلامى مصطلح نيست و همين معنا   در قرآن كريم، به معناى» حجاب«

سبب گرديده بسيارى گمان كنند اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده و در 
اين امر خود «: بگويند ١١٦ خانه محبوس باشد و بيرون نرود يا مثل ويل دورانت

حجاب : و يا مدعى شوند ١١٧»رود مار مىپوشى در ميان مسلمانان به ش مبناى پرده
                                                      

شى، اكبر قر ؛ سيد على١٠٨راغب اصفهانى، المفردات فى غرائب القرآن، قم، نشرالكتاب، ج دوم، ص ). ١(  ١١٢
، )٣٣( ؛ احزاب٣٣، آيه )١٩( ؛ مريم١٠٥ -١٠٣، ج سوم، ص ١٣٦١، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ٢قاموس قرآن، ج 

  .٥٣، آيه )٧( ؛ اعراف١٧آيه 
  .٤٥، آيه )١٧( ؛ اسراء٥، آيه )٤١( ؛ فصلت٥١، آيه )٤٢( شورى). ٢(  ١١٣
  .٥٣، آيه )٣٣( احزاب). ٣(  ١١٤
  .٧٤ص  مرتضى مطهرى، مسئله حجاب،). ٤(  ١١٥
  .٧٣همان، ص ). ١(  ١١٦
  .٤٣٤و  ٤٣٣، ص ١احمد آرام و ديگران، ج : ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه). ٢(  ١١٧



 
به وسيله ايرانيان به مسلمانان و اعراب سرايت كرده است، در حالى كه آيات  ٧١

  .مربوط به پوشش اسلامى زنان پيش از مسلمان شدن ايرانيان نازل شده است
كنند  گويد و كتب تفسير شيعه و سنّى آن را تأييد مى گونه كه ويل دورانت مى همان

و عادتشان تبرّج و خودنمايى بود كه اسلام آن را  ١١٨ين پوششى نداشتنداعراب چن
  .١١٩ و لا تَبرَّجنَ تَبرُّج الجاهليةِ الاولى:ممنوع ساخت

بنابراين، گرچه پوشش، فرهنگ عمومى و رايج بين همه ملل بود، اما پوشش 
، اسلامى به نحوى كه ضمن پرهيز از خودنمايى، حدود و مشخصات خاصى دارد

  .از فرهنگ اسلامى وارد فرهنگ ايرانيان شد
استفاده  ١٢١»خمار«و يا  ١٢٠»جلباب«در قرآن مجيد درباره حجاب و پوشش از واژه 

واژه ) كتاب النكاح(و ازدواج ) الصلوة كتاب(شده و در روايات در بحث نماز 
به معناى پوشش و وسيله پوشش زن در مقابل نامحرمان استفاده » ساتر«و » ستر«

  .است شده
ناگفته نماند؛ پوشش اسلامى بانوان به معناى حبس و زندانى كردن و قرار دادن آن 

هاى اجتماعى  پشت پرده و در نتيجه، عدم مشاركت اين گروه عظيم در فعاليت
                                                      

البيان و زمخشرى، كشّاف،  بن حسن طبرسى، مجمع فضل: تفاسير: ك. ؛ ر٢٢مرتضى مطهرى، پيشين، ص ). ٣(  ١١٨
  .نور ٦٠احزاب و  ٣٣ذيل آيات 

  .٣٣، آيه )٣٣( احزاب). ٤(  ١١٩
  .٥٩، آيه )٣٣( احزاب). ٥(  ١٢٠
  .٣١، آيه )٢٤( نور). ٦(  ١٢١



 
نيست؛ چه اين كه مشاركت سياسى زنان در اسلام، زمانى به رسميت شناخته شد و  ٧٢

كرم صلى االله عليه و آله قرار گرفتند كه آنان در كنار مردان در بيعت با رسول ا
و در غرب، با چهارده  ١٢٢عرف و جامعه آن روزگار، براى زن منزلتى قايل نبودند

قرن تأخير آن هم از روى اضطرار و به منظور استفاده ابزارى از احساسات و آراء 
سياسى زنان مطرح گرديد، بلكه حجاب و پوشش زمانى مطرح است كه زن در 

يابد اما به جهت اينكه استفاده ابزارى از او نشود و از  ضور مىاجتماع ح
ها در امان باشد لازم است كه در معاشرت با مردان بدنش را بپوشاند و به  مزاحمت

ها بر اصول انسانى و  گرى و خودنمايى نپردازد و مشاركتش در فعاليت جلوه
   .١٢٣اسلامى استوار باشد

سجده شيطان جنّ بود يا فرشته؟ اگر جن بود چگونه در جريان .  پرسش 
ان از آتش است، با توجه به اين كه خلقت شيط .ملائك بر آدم حاضر بود

  ؟چگونه به آتش جهنم خواهد سوخت
ما به فرشتگان امر كرديم بر آدم سجده كنند و همگان سجده : فرمايد قرآن كريم مى

إِذْ قُلنْا للْملائكَةِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس كانَ منَ  و« :كردند مگر ابليس
هبرِ رنْ أَمقَ عظاهر آيه اين است كه ابليس از فرشتگان است اما به  ١٢٤»الْجنِِّ ففََس

  .شود كه فرشته نبود چند دليل معلوم مى

                                                      
  .١٢، آيه )٦٠( ممتحنه). ١(  ١٢٢
  .٤٠١ -٤٠٣، صص ١٧؛ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج ٧٣مرتضى مطهرى، پيشين، ص ). ٢(  ١٢٣
  .٥٠ه آي): ١٨( سوره كهف). ١(  ١٢٤



 
بندگى  جن بود و از راه و رسمشيطان از نوع : فرمايد قرآن كريم به صراحت مى. ١ ٧٣

و الْجانَّ « :فرمايد در جاى ديگر خدا مى. فسقْ يعنى خروج از طريق. خدا خارج بود
يا در جاى ديگر . ما جن را از آتش آفريديم ١٢٥»خَلَقْناه منْ قَبلُ منْ نارِ السمومِ

شيطان گفت من بهتر از  ١٢٦»قْتَه منْ طينٍأَنَا خَيرٌ منْه خَلَقْتنَي منْ نارٍ و خَلَ«:فرمايد مى
دهد كه  ها نشان مى همه اين. انسانم، چون مرا از آتش خلق كردى و او را از گل

  .شيطان جن است و از آتش آفريده شده است
فرشتگانى كه حريم  ١٢٧»لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهَم« :قرآن درباره فرشتگان فرمود. ٢

د اهل نافرمانى نيستند چه رسد به فرشتگانى كه حريم بهشت كنن جهنم را حفظ مى
كند و شيطان فرشته  پس فرشته گناه نمى. كنند يا فرشتگان عرش الهى را پاسبانى مى

  .نبود، اين پاسخ بخش نخست سؤال
اما در پاسخ به قسمت دوم سؤال كه چگونه شيطان كه از جنس جن بود در جريان 

قُلْنا للْملائكَةِ « :، بايد گفت اينكه قرآن فرمودسجده ملائك بر آدم حاضر بود
يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاين علامت تغليب است يعنى اگر صد نفر از  ١٢٨»اس

جايى باشند ولى در جمع آنها يك نفر غريبه باشد مثلًا نود و نه نفر يك گروه در
گوييم  زنيم مى قعى كه صدا مىدانشجو داشته باشيم و يك نفر غير دانشجو، مو

در فرهنگ محاوره . شود ها صدا زده مى دانشجويان بيايند، آن يك نفر هم جزء اين
                                                      

  .٢٧آيه ): ١٥( سوره حجر). ٢(  ١٢٥
  .١٢آيه ): ٧( سوره اعراف). ٣(  ١٢٦
  .٦، آيه )٦٦( سوره تحريم). ٤(  ١٢٧
  .٣٤آيه ): ٢( سوره بقره). ٥(  ١٢٨



 
شيطان بقدرى عبادت كرده بود كه در جرگه . اين غلبه كثير بر قليل رايج است ٧٤

  .فرشتگان و همراه آنان بود نه اينكه فرشته باشد
خلقت اصلى شيطان از آتش است؛ اما عناصر ديگر نيز در تشكّل او دخالت دارد؛  

مثل انسان كه اصل وجودش از خاك است، ولى عناصر ديگر نيز در وجودش به 
خاك به صورت پوست و گوشت در آمده، ولى نيروى حساس و . خورد چشم مى

  .كند ى به او افاضه شده است كه درد را احساس مىا درك كننده
  .شود؛ ولى چون درك ندارد، درد ندارد اگر كلوخى به كلوخ ديگر زده شود، نرم مى

                   .كرد اگر همين خاك درك داشت، حتماً درد را احساس مى
. شيطان نيز همين گونه است؛ يعنى از آتش و نيروى ادارك كننده خلق شده است

است كه اگر مؤثرى در وجود شيطان اثر گذاشت، آن را درك و كار اين نيرو آن 
  .احساس كند

بنابراين، خلقت شيطان از آتش است؛ ولى چون روح و قدرت درك دارد آتش 
   .سوزاند جهنم او را مى

دين زرتشت چگونه دينى است؟ در دانشگاه ما يكى از .  پرسش 
لطفاً اشكالاتى كه . كند دانشجويان شديداً از حقانيت زرتشت دفاع مى

آيا دين زرتشت، دين  ؟.درمورد زرتشت و دين او وجود دارد، بيان كنيد
  الهى و توحيدى بوده است؟



 
برخى از اين . بهامات و اشكالات متعددى وجود دارنددر رابطه با آيين زرتشت ا ٧٥

اند، بعضى مربوط به وثاقت  اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى
هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام  كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه

اين موارد  اى از اكنون به اختصار به پاره. شود اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى
  .كنيم اشاره مى

اطلاع دقيقى پيرامون زمان پيدايش و ظهور زرتشت به عنوان پيامبر آيين مزديسنى  
برخى از دانشمندان مانند هوسينگ در اصل وجود او ترديد كرده و . وجود ندارد

بعضى تاريخ ظهور او را  ١٢٩.اند چون رستم و اسنفديار شخصيتى موهوم دانسته
 ٦٦٠قول مشهور آن است كه او . اند سال قبل از ميلاد دانسته ٦٠٠٠و برخى تا  ٦٠٠

سال پيش از ميلاد پا به جهان گذاشته و سى سال بعد دعوى نبوت كرده و به سال 
محل تولد وى نيز  ١٣٠.م در آتشكده بلخ به دست تورانيان كشته شده است. ق ٥٨٣

همچنين . ١٣١ س استمردد بين رى، آذربايجان، افغانستان، فلسطين، خوارزم و فار
در مورد اين كه واقعاً او پيامبرى برگزيده از سوى خداست يا نه، اطلاع دقيقى در 

                                                      
  .١٣٨٣صدرا، چاپ هشتم، : ، قم و تهران٢٣٩، ص ١٤شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج : بنگريد). ١(  ١٢٩
  :بنگريد). ٢(  ١٣٠

  .٥٨و  ٥٧حسين توفيقى، آشنايى با اديان بزرگ، ص . الف
  .٢٨ابراهيم پورداود، اوستا، ص . ب
  .١٨٥دين ايران باستان، ص . ج

  :بنگريد). ٣(  ١٣١
  .١٨٦، ص ١٤حسين توفيقى، همان، ج . الف
  .٤٥٣ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه على اصغر حكمت، ص  جان بى. ب
  .١٨٨تان، ص دين ايران باس. ج
  .١٨٦، ص ١٤شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج . د



 
نه با اتكا به ادله  -دست نيست و مسلمانان صرفا به استناد منابع دينى خود ٧٦

بنابراين فارغ از . ١٣٢اند با زرتشتيان هم چون اهل كتاب رفتار نموده -تاريخى
با پيروان زرتشت و آيين او؛ هيچ دليلى بر اعتبار و بنياد  برخورد اسلام و مسلمانان

الهى آن وجود ندارد و حتى اعراب زيرسلطه ساسانيان نيز آنان را اهل كتاب 
  ١٣٣.شناختند نمى
  عدم وثاقت كتاب اوستا. دو

» دبيره«ترين نسخه اوستا كه به خط  قديمى. نام دارد» اوستا«زرتشتيان   كتاب مقدس
يعنى  ١٣٤ ميلادى ١٣٢٥شود مربوط به سال  دانمارك نگهدارى مىنوشته شده و در 

بنابراين به احتمال زياد زرتشتيان . سال بعد از كشته شدن زرتشت است ١٩٠٨
اند اثرى از آن در  اى نداشته و اگر داشته قرن كتاب مدون و شناخته شده ٢٠حدود 

ر اصل بسيار بزرگتر افزون بر آن زرتشتيان اتفاق نظر دارند كه اوستا د. دست نيست
كلمه است و احتمالًا  ٨٣٠٠٠اوستاى كنونى داراى . از اوستاى كنونى بوده است

                                                      
برخى برآنند كه آنچه در نصوص اسلامى به ويژه در قرآن به عنوان آيين مجوس در رديف اديان وحيانى ). ٤(  ١٣٢

  .هاى اساسى دارد وداراى كتاب در برابر مشركين قرار گرفته غير از آيين زرتشتى موجود است و با آن تفاوت
، )ماهنامه( ، معارف)مق( هاى زرتشت رسول رضوى، بازكاوى تاريخ و آموزه: اهى بيشتر در اين باره بنگريدجهت آگ

  .٤٩ش 
  .١٨همان، ص : بنگريد). ٥(  ١٣٣
  .منبع پيشين: ، ق٤٩ابراهيم پورداود، اوستا، ص ). ١(  ١٣٤



 
اين مسأله آيين  ١٣٥.١٣٦ كلمه، يعنى چهار برابر بوده است ٣٤٥٧٠٠آن داراى  اصل ٧٧

  .سازد زرتشت را با دو مشكل اساسى روبرو مى
زده قرن پس از زيرا كتابى كه بيش از نو ترديد در وثاقت كتاب مقدس؛. ١ -٢

اى كه تواتر  هاى پراكنده كننده آن گردآورى شود، آن هم براساس نوشته رحلت ابلاغ
تاريخى در مورد آنها ثابت نيست، به شدت اعتبار و وثاقت آن را مخدوش 

  .سازد مى
برخى نيز برآنند كه اوستا در دوره هخامنشى مدون بوده و با حمله اسكندر از ميان 

آن را سوزانده است و تا ظهور ساسانيان اثرى از اوستاى مدون  رفته و يا اسكندر
نبوده تا آن كه به دستور اردشير، يكى از روحانيون زرتشتى بار ديگر اوستا مرتب 

  .شد
اما اين كه بر چه اساسى اوستا بازسازى شده و تا چه اندازه با اوستاى اصلى انطباق 

  ١٣٧.دارد معلوم نيست
، »ونديداد«، »ويسپرد«، »يسنا« :هاى زير است به نام بخش ٥اوستا داراى . ٢ -٢
شود كه مشتمل بر  ناميده مى» گاتها«، »يسنا«قسمتى از . »خرده اوستا«و » يشتها«

                                                      
  .٥٩حسين توفيقى، همان، ص ). ٢(  ١٣٥
شدن از حجم اوستا در دوره ساسانى تمايل خود زرتشيان به  كريستن سن بر آن است كه علت كاسته). ٣(  ١٣٦

  :جهت آگاهى بيشتر بنگريد. هاى پيشين بوده است هاى عاميانه در اوستا نگاشت ها و اسطوره اى از افسانه حذف پاره
  .١٦٤و  ١٦٣كريستن سن، آرتور امانوئل، ايران در زمان ساسانيان، ص . الف
  .١٨٨، ص ١٤ شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج. ب
  .١٨٧، ص ١٤شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج : بنگريد). ٤(  ١٣٧



 
از نظر اوستا پژوهان تنها . ترين قسمت اوستاست ادعيه و معارف دينى و معروف ٧٨

ز زرتشت و يا و بقيه آن به دوران پيش ا ١٣٨.قسمتى از گاتها به زرتشت تعلق دارد
اين مسأله نيز اعتبار اوستا را به عنوان كتاب آسمانى  ١٣٩.پس از وى تعلق دارد
  .سازد زرتشت مخدوش مى

به فرض ثابت شود كه اولًا زرتشت پيامبرى الهى بوده و ثانياً آنچه در  .٣ -٢
اوستاى كنونى وجود دارد عيناً همان مطالبى است كه از زرتشت به يادگار مانده؛ 

كند كه حدود سه چهارم آن از  هايت مخاطبان را با دينى ناقص مواجه مىدر ن
لاجرم پيامبر ديگرى لازم است كه نيازهاى دينى از دست رفته را . دست رفته است

  .جبران و خلاء موجود را پر نمايد
به عبارت ديگر اگر اوستاى موجود براى هدايت بشر كافى بود، انزال سه چهارم 

و اگر كافى نبود چنين نقصى وجود دين و پيامبر ديگر را . ايده بودف ديگر لغو و بى
شود كه به آيين كامل بعدى ايمان  نمايد و بر زرتشتيان نيز لازم مى لازم مى

  .آورند مى
نژادپرستى و مليت گرايى يكى از عوامل منفى راه يافته :    نژاد و مليت گرايى. سه

اين مسأله به آيين ياد شده . تدر آيين زرتشت به ويژه از دوره ساسانى اس
  :هاى تاريخى و احكام خاصى بخشيده است از جمله ويژگى

                                                      
رسول رضوى، : ق. ١١، ص ١، مقدمه جليل دوستخواه، بر كتاب اوستا، ج ٤٥٤تاريخ اديان، ص : بنگريد). ١(  ١٣٨

  .هاى آيين زرتشت بازكاوى تاريخ و آموزه
، ترجمه سيف الدين نجم آبادى؛ دين ٢ن، ص هاى ايران باستا هنريك ساموئل ينبرگ، دين: بنگريد). ٢(  ١٣٩

  .همان: ق. ٣٠٤وفرهنگ ايرانى پيش از عصر زرتشت، ص 



 
اگرچه احتمالًا دعوت زرتشت فراگير بوده ولى براساس شواهد تاريخى  .١ -٣ ٧٩

پيروان آن همه آريايى بوده و از نژادهاى ديگر چندان كسى به اين آيين در نيامده 
  ١٤٠.است

  .به خوبى آشكار است» فرّ ايزدى«ليسم در و ناسيونا  مليت گرايى. ٢ -٣
فريا خوارنه فروغى است ايزدى، به دل هر كه بتابد برترى يابد، پادشاه شود، پيروز 

دو نوع فر در . گردد يا در كمالات نفسانى و روحانى آراسته شود و پيامبر گردد
 onerax meneavaKو) يئريانم خوارنه( oneray enayariA:اوستا آمده

  ١٤١.كه دومى تا ظهور رسوشيانت هميشه با ايرانيان خواهد بود) نىفركيا(
و نظام طبقاتى سبب تجويز و گسترش ازدواج با محارم شده   نژادگرايى. ٣ -٣

  .است
ها ميان محرمان  بسيار ازدواج«: از بنيانگذاران زرتشتى ساسانى نوشته است» كرتير«

ى بر آيين زرتشت گرديده گير اين مسأله همواره موجب خرده ١٤٢.»برقرار نمودم
  .است

  :ها به دو دسته در تفكر زرتشتى انسان انگارى جان غيرزرتشتيان؛ ارزش بى. ٤ -٣
                                                      

  .٧هاى او، ص  زرتشت و آموزش). ١(  ١٤٠
  .١٣٨١، تهران، سروش، چاپ اول، ٢٧٩مرضيه شنكايى، بررسى تطبيقى اسماى الهى، ص . الف: بنگريد). ٢(  ١٤١
  .٣١٠، ص ٢ها، ج  پورداود، يشت. ب
  .٤٥، ص ١هاشم رضى، ج . )٣(  ١٤٢



 
  .شوند تقسيم مى) نازرتشتيان(و ديوپرستان ) زرتشتيان(مزداپرستان  ٨٠

در اين آيين اگر پزشكى در پى آموزش جراحى است بايد تمرين خود را بر 
ديوپرست به دست او مرد، ديگر نبايد بر مزداپرستان اگر سه . ديوپرستان آغاز كند

  ١٤٣.پزشكى كند
هاى نظام اجتماعى زرتشتى سامانى  يكى از ويژگى انحصارگرايى؛. ٥ -٣

  .انحصارگرايى در قدرت، ثروت و دانش در طبقات فرادست است
آموزش در انحصار موبدان و كاهنان بوده و طبقات فرودست به كلى از آموختن 

موبد را بايد لغت پهلوى غير را نياموزد «: اند بودند تا آن جا كه گفته دانش محروم
  ١٤٥.»تعليم كن ١٤٤چه يزدان به زرتشت گفته است كه اين علم را به فرزندان خود

   نظام طبقاتى. چهار
از طرفى آيين ساسانى . جامعه ساسانى و آيين زرتشت پيوندى دو سويه دارند

شيده به طورى كه برخى از پژوهشگران اى به اين آيين بخ شكل خاص و ويژه
از طرف ديگر جامعه . اند زرتشتى موجود را شديدا متأثر از ساسانيان دانسته

                                                      
  .٣٨و  ٣٧ونديداد، فرگرد هفتم، بند ). ٤(  ١٤٣
  .و به عبارتى به طبقه خود). ١(  ١٤٤
  .١١١دبستان المذاهب، ص ). ٢(  ١٤٥



 
چنين  ١٤٦.شود ساسانى نماد جامعه مطلوب و مورد نظر آيين زرتشت شناخته مى ٨١

  .ها و پيشوايان زرتشتى بوده است اى شديدا مورد حمايت و حفاظت آموزه جامعه
  :معه از چهار طبقه متمايز تشكيل شده بوددر اين نظام جا

  تاران، ارتش. ٢، )روحانيون(آژون . ١
  .١٤٧ صنعتگران. ٤كشاورزان، . ٣

اى داشته و به هيچ روى امكان ترقى از  در اين نظام اولًا طبقات وضعيت سربسته
ثانياً طبقات فراتر امتيازات فراتر و طبقات . اى به طبقه ديگر وجود نداشت طبقه

اى نصيب شان  هاى بيشترى داشتند و جز كار و بردگى بهره محدوديت فرودست
هاى طبقاتى جنبه ارثى داشت و نسل به نسل به  ثالثاً امتيازات و محروميت. شد نمى

  .يافت اجبار و بدون امكان تغيير تداوم مى
   افسانه گرايى و بت پرستى. پنج

  كتاب مقدس يين وهاى آ هاى خردگريز در اوستا يكى از ضعف وجود افسانه
  .زرتشتى است

                                                      
  .٢٠رسول رضوى، همان ص : بنگريد). ٣(  ١٤٦
  :بنگريد). ٤(  ١٤٧

  .١٠٦ص ، ٢العابدين آذرخش، تاريخ ده هزار ساله ايران، ج  عبدالعظيم رضايى، زين. الف
  .١٧/ ١٩اوستا، يسنا، . ب



 
  :كند كريستن سن افسانه خلقت را بر اساس اوستاى ساسانى چنين نقل مى ٨٢

يا (در سه هزار سال نخستين عالم، اوهرمزد . سال است ١٢٠٠٠عمر دنيا بالغ بر ... «
اين . اند زيسته در جوار يكديگر آرام مى) يا عالم تاريكى(و اهريمن ) عالم روشنى

سه جانب نامتناهى بوده، فقط از جانب چهارم به يكديگر محدود  دو عالم از
دنياى روشن در بالا و عالم ظلمانى در زير قرار داشته و هوا فاصله آنها . اند شده مى

مخلوقات اورمزد در اين سه هزار سال در حال امكانى بودند، سپس . بوده است
زد كه از آينده آگاهى داشت اوهرم. اهريمن نور را ديده درصدد نابود كردنش برآمد
اهريمن كه فقط از ماضى آگاه بود . مصافى به مدت نه هزار سال با وى طرح افكند

آن گاه اوهرمزد به او پيشگويى كرد كه اين جدال با شكست عالم ظلمت . رضا داد
از استماع اين خبر اهريمن سخت متوحش شد و مجدداً به . خاتمه خواهد يافت

اوهرمزد در اين . حركت بماند اد و سه هزار سال در آنجا بىعالم تاريكى درافت
فرصت دست به آفرينش جهان زد و چون كار خلقت به پايان رسيد، گاوى را 

پس آنگاه انسانى بزرگ خلق كرد به نام . بيافريد كه موسوم به گاو نخستين است
و حمله برد و آنگاه اهريمن به آفريدگان ا. كه نمونه نوع بشر بود) كيومرث(گيومرد 

  .عناصر را بيالود و حشرات و هوام ضاره را بيافريد
اهريمن مكرر حمله كرد و عاقبت گاو . اوهرمزد در پيش آسمان خندقى كند

گيومرد را بكشت اما از تخمه گيومرد كه در دل خاك نهفته بود چهل سال بعد 
دوره . آمدگياهى رست كه اولين زوج آدمى به اسم مشيگ و مشيانگ از او بيرون 

خير   جنگانسان در اين . آميزش نور و ظلمت كه آن را گميزشن گويند شروع شد



 
و شر به نسبت اعمال نيك يا بد خود از ياران نور يا از اعوان ظلمت شمرده  ٨٣

  ١٤٨.»شود مى
ترين مبانى اعتقادى يعنى  گرايى در زرتشتى گرى دوره ساسانى به بنيادى افسانه

اند زرتشت خداى مجرد را باور  عليرغم آن كه گفته. ستخداباورى نيز راه يافته ا
داشته، اما خداى زرتشتى ساسانى داراى شكل و ريش و عصا و تاج است و هنوز 

اى به عنوان آرم ملى بر روى  كه هنوز است با چنين شمايل انحطاط و تجسم يافته
ه خورد و خدا را ب تابلوى بسيارى از مؤسسات زرتشى عصر حاضر به چشم مى

در اين آيين آتش، دختر خدا  ١٤٩.دهد صورت بتى بسان يك پادشاه نشان مى
در افسانه خلقت، اول . يابد ؛ گاو به ويژه گاو نر تقدس ويژه مى١٥٠شود شناخته مى

گردد  به درجه شهادت نائل مى) كيومرث(شود و با گيومرد  مخلوق زمينى فرض مى
  ١٥١!تر است كننده و بول آن از آب پاك

   ردستيز و غيرعملىاحكام خ. شش
لاى مطالب پيشين اشاره شد احكام خردستيز ديگرى  افزون بر احكامى كه در لابه

  .اى از آنها اشاره خواهد شد در آيين زرتشتى وجود دارد كه به پاره
                                                      

  .١٦٩، ١٦٨همان، ص ). ١(  ١٤٨
  .١٩٢ -١٩٥شهيد مطهرى، همان، ص : جهت آگاهى بيشتر بنگريد). ١(  ١٤٩
  .١٦٨ايران در زمان ساسانيان، ص ). ٢(  ١٥٠
  :بنگريد). ٣(  ١٥١

  .١٩٦ -١٩٨شهيد مطهرى، همان، ص . الف
  .١٦٧ايران در زمان ساسانيان، ص . ب



 
در ونديداد سگ مقام بسيار بالايى دارد به طورى كه اگر كسى  تقديس سگ؛. ١ -٦ ٨٤

هد يا آن را بترساند گرفتار مجازات استخوان سخت و ناجويدنى به آن بد
  .دارد ١٥٣شود يعنى مرگ ارزان كه با دادن تاوان بخشوده نمى ١٥٢پشوتنو

نيز اگر كسى سگ آبى را بكشد بايد ده هزار بسته هيزم سخت خشك، ده هزار 
هاى تازه بريده  شاخه(هاى خوش بو، ده هزار برسم  هيزم نرم خشك از چوب

  )شده
پس ده هزار مار، ده هزار سگ . را به روان سگ آبى بدهد... ده هزار شير پاك و 

كند،  اى كه در خشكى زندگى مى ، ده هزار سنگ پشت، ده هزار قورباغه)گربه(نما 
ده هزار موردانه كش، ده هزار مورگودال كن، ده هزار كرم خاكى، ده هزار مگس را 

انسان از شنيدن آن  ها كار ديگر كه و ده ١٥٤كشته و ده هزار گودال ناپاك را پر كند
و نيز مجازات كسى كه پيكر مرده سگى را بر زمين اندازد دو  ١٥٥.شود حيران مى

  ١٥٦.هزار ضربه شلاق است

                                                      
  .٥ -٦اد، فرگرد، پانزدهم، بند ونديد). ٤(  ١٥٢
  .١همان، بند ). ٥(  ١٥٣
  .١٨تا  ١همان، بند ). ١(  ١٥٤
  :نگا). ٢(  ١٥٥

  .٢٢٣و  ٢١١دارمستتر، مجموعه قوانين زردشت، ترجمه موسى جوان، ص . الف
، ٢٨، ش )فصلنامه( هفت آسمان) مق( ، درجات گناه، تاوان و پتَت در دين زرتشتى)آصف( سيد حسن حسينى. ب

  .٨٤هفتم، زمستان سال 
  .هاى زرتشت رسول رضوى، بازكاوى تاريخ و آموزه: ق. ٢٤ -٢٥ونديداد، فرگرد ششم، بند ). ٣(  ١٥٦



 
به معنى قاعدگى، عادت » دشتان«در اصطلاح ونديداد كلمه  احكام بانوان؛. ٢ -٦ ٨٥

ى ماهانه زنان كاربرد دارد و احكام بسيار پيچيده و سختى به دنبال دارد، چنين زن
كه جايى متروك و دور از آتش و آب و » دشتانستان«بايد دور از ديگران و در 
دهند لكن  هاى فلزى كم بها به او غذاى مى در ظرف. ١٥٧مردمان است ساكن شود

در دو گودال ) ادرار گاو(بعد او را با گميز . ١٥٨بايد غذاى كم بخورد تا نيرو نگيرد
و در تابستان بايد . ١٥٩شود تشو مىكنند سپس در گودال سوم با آب شس شستشو مى

حشره گزنده و آسيب رسان را از  ٢٠٠مورچه بكشد و اگر زمستان بود بايد  ٢٠٠
حال اگر زنى بچه مرده به دنيا آورد بايد او را در آلونكى دور از آب و . ١٦٠بين ببرد

بنوشد تا رحم او » ادرار گاو«جام گميز  ٩يا  ٦يا  ٣آتش و مردم حبس كرد، او بايد 
تواند آب  تواند شير گرم ماديان گاو را بنوشد ولى نمى بعد از آن مى. پاك شود

   شب بايد به اين گونه ٣تا . بنوشد
 ٩شب تن و جامه خود را با گميز آميخته با خاكستر و آب در كنار  ٣بماند بعد از 

بعد از آن تن و جامه خويش . ماند شب بدين منوال تنها مى ٩گودال بشويد بعد تا 
  .١٦١»شويد تا پاك شود ا با ادرار گاو و آب مىر
در آيين زرتشتى خاك و آتش پاك و مقدسند و به همين  منع دفن مردگان؛. ٣ -٦

و جسد مرده را در دخمه يا  ١٦٢شود دليل از سوزاندن و دفن مردگان جلوگيرى مى
                                                      

  .٢٥ - ٢٤ونديداد، فرگرد شانزدهم، بند ). ٤(  ١٥٧
  .٥ -١ونديداد فرگرد شانزدهم، بند ). ٥(  ١٥٨
  .٦همان، بند ). ٦(  ١٥٩
  .١٢همان، بند ). ٧(  ١٦٠
  .هاى زرتشت وى، بازكاوى تاريخ و آموزهرسول رض: همان، ق). ١(  ١٦١



 
و كيفر كسى كه  ١٦٣بالاى بلندى بايد گذاشت تا خوراك حيوانات و پرندگان شود ٨٦

و  ١٦٤ اى را در زمين دفن كند و يك سال در زمين بماند دو هزار تازيانه است مرده
  ١٦٥.شود اگر دو سال بماند هرگز حتى با توبه يا جريمه و كفاره تطهير نمى

   هاى غيرواقع پيشگويى. هفت
انتظار ظهور سه منجى از نسل زرتشت مطرح  ١٦٦»هزاره گرايى زرتشتى«براساس 

  :را پر از عدل و داد خواهند كرد است كه يكى پس از ديگرى جهان
  .سال پس از زردشت ١٠٠٠هوشيدر، . الف
  .سال پس از زرتشت ٢٠٠٠هوشيدرماه، . ب
سال پس از زردشت كه با ظهور او جهان پايان  ٣٠٠٠) سوشيانت(سوشيانس . ج

  ١٦٧.يابد مى
                                                                                                                               

  :بنگريد). ٢(  ١٦٢
  .٢٨٦فرهنگ اديان جهان، ص . الف
  .٥٤و  ٥٣محمد معين، مزديسنا و ادب پارسى، ص . ب
  .١٩٩و  ١٩٨، ص ١٤شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج . ج

هاى ايران و هند  لت؛ اين مسأله بيش از نيم قرن است كه توسط دو٤٤ -٤٥ونديداد، فرگرد هشتم، بند ). ٣(  ١٦٣
  .جهت حفظ بهداشت عمومى ممنوع شده است به

  .٢٥همان، فرگرد هشتم، بند ). ٤(  ١٦٤
  .هاى آيين زرتشت رسول رضوى، بازكاوى تاريخ و آموزه: ق ٣٩/ ٣همان، ). ٥(  ١٦٥
٦(  ١٦٦.(z o r o a s t r i a n Mi l l e n n i l i s m .  
  .٦١حسين توفيقى، آشنايى با اديان بزرگ، ص ). ٧(  ١٦٧



 
توان پرسش كرد؛ چرا كه هنوز پنج قرن به آمدنش  اكنون نسبت به فرد سوم نمى ٨٧

ست؛ اما نسبت به دو فرد نخست اين سؤال مطرح است كه آنان كى و باقى ا
اند و كاركرد آنها در بسط عدل جهانى چه بوده و چرا در تاريخ  چگونه ظهور كرده

نام و يادى از آن مصلحان كه بنابر ادعا بايد جهان را پر از عدل و داد كرده باشند 
  خورد؟ به چشم نمى

   ى ايرانيانستم موبدان و اسلام گراي. هشت
يكى از واقعيات بزرگ تاريخى گرايش سريع و آزادانه ايرانيان زرتشتى به اسلام، 

اين مسأله در شرايطى رخ داد كه مسلمانان با زرتشتيان هم . پس از فتح ايران است
شان آزاد گذاشته بودند؛  چون اهل كتاب رفتار نموده و آنان را كاملًا در مسائل دين

گرايى ايرانيان نشانگر برترى واضح و روش اين دين در  لاماما سيل خروشان اس
  .نظر آنان، نسبت به آيين پيشين است

هاى مردم نه تنها در خود در برابر  توده«: نويسد الزمانى در اين باره مى دكتر صاحب
كردند،  بينى و ايدئولوژى ضد تبعيض طبقاتى در اسلام مقاومتى احساس نمى جهان

ها به بهاى آه و اشك و  يافتند كه قرن ن آن همان چيزى را مىبلكه درست در آرما
ها در خود  خون خريدار و جان نثار و مشتاق آن بودند و عطش آن را از قرن

  ١٦٨.»كردند احساس مى

                                                      
  .٢٥٥اى بر رهبرى، ص  اصرالدين صاحب الزمانى، ديباچهن). ١(  ١٦٨



 
توان يافت كه آشكارا در جهت  اى مى بخشى از ستم موبدان را در احكام ظالمانه ٨٨

  .اى از احكام كيفرى له است پارهاز اين جم. تأمين منافع انحصارى موبدان است
به عنوان مثال افزون بر آنچه در بند ششم پيرامون مجازات كشنده سگ آبى گفته 

به بعد  ٨بند  ١٤در ونديداد اوستا فرگرد . خوريم ترى برمى آمد به احكام شگفت
  :آمده است

شخص گناهكار بايد براى آمرزش روان تمام اسباب و لوازم مورد نياز و . ١ -٨
  :پهلوى a) (navarيا a) (navrua:اوستا(مربوط به انجام مراسم دينى براى آثرَون 

norsa  
) موبدان و مردان مقدس(را به مردان اشو ) موبد روحانى نگهبان آتش در آتشكده(

  ).١٤/ ٨(به عنوان كفاره بدهد 
ز بايست كليه لوازم و ساز و برگ يك مرد سپاهى و جنگى اعم ا گناهكار مى. ٢ -٨

، گرز، كمان، زين، فلاخن، زره، سپر و غيره را به عنوان كفاره )شمشير(نيزه، كارد 
  !؟)١٤/ ٩(به مردان اشو بدهد 

گناهكار بايد تمام لوازم و اسباب مورد نياز يك كشاورز، شبان و يك مرد . ٣ -٨
  ).١٤/ ١٠ - ١١(برزگر را به مدان اشو به عنوان كفاره گناه بدهد 

يك عدد خيش با يوغ، يك عدد اسباب گاو رانى، دو هاون : تند ازاين ابزارها عبار
  !سنگى، يك عدد آسياب دستى براى آرد كردن گندم و يك بيل؟



 
آب، يك قطعه زمين حاصلخيز و مرغوب به ) جوى(او بايد يك نهر . ٤ -٨ ٨٩

اى كه آبِ دو جوى براى آبيارى آن كفايت كند و آب تا دورترين نقاط آن  اندازه
  !؟)١٤/ ١٢ - ١٣(، براى مردان اشو فراهم كند پيش برود

داراى نُه پرچين، نُه حصار، نُه ) طويله(او بايد يك خانه اربابى با گاوستانى . ٥ -٨
خانه بايد داراى دوازده راهرو . نوع علوفه را جهت كفاره گناه به مردان اشو بدهد

  .يين باشددر قسمت بالا و نُه راهرو در قسمت وسط و شش راهرو در قسمت پا
او همچنين بايد يك رختخواب خوب با لحاف و بالش به مردان اشو و پاك بدهد 

  !؟)١٤/ ١٤(
مرد گناهكار موظف است كه دختر باكره، جوان و سالم خود را با جهيزيه و . ٦ -٨

البته اين . اى از زيورآلات زينتى و طلاجات براى مردان اشو به ازدواج دهد نقدينه
براى مردان اشو ) جهيزيه(پانزده ساله خود را نيز همراه گوشواره دختر بايد خواهر 

  !؟)١٤/ ١٥(بياورد 
همچنين اين مرد موظف است هفت رأس رمه ريز در دوبار به مردان اشو و . ٧ -٨

او بايد هفت . او بايد هفت عدد سگ در دوبار پرورش دهد. نيكوكار تقديم كند
بايد نُه عدد باغ خرابه در دو بار تعمير و او . عدد پل روى آب در دو بار بنا كند

  .مرمت كند
او بايد نُه عدد سگ را كه در پوست يا گوش گرفتار كك و شپش و همه 

او بايد نُه مرد . آورد، پاك كند و درمان بخشد هايى كه به تن سگ روى مى ناخوشى



 
/ ١٦ -١٧(نيكوكار را در دوبار به خوراكى سير از گوشت، نان و شراب اطعام كند  ٩٠

  ١٦٩!؟)١٤
هاى هنگفتى به چنگ آمده و انباشته  ها ثروت براساس مستندات تاريخى از اين راه

  ١٧٠.شده و سپس در نبردهاى مختلفى به غارت رفته است
دى وجود دارد و چنانكه گذشت؛ از نظر تاريخى در بنياد دين زرتشت ابهامات زيا 

اى از نصوص دينى آنان را اهل كتاب  براى اولين بار مسلمانان به استناد پاره
بنابراين احتمال دارد دين زرتشت، در اصل از اديان . آسمانى به حساب آوردند

  .١٧١ هايى شده است ها و دگرگونى آسمانى بوده اما در طول تاريخ دچار تحريف
رتشت بايد در اصل توحيدى بوده و سپس به القاعده دين ز بر اين اساس على

  ى موجود نيز در اين باره ابهام دارد؛» اوستا«. ثنويت پيش از خود بازگشته است
بخش . هاى مختلف اين كتاب، تفاوت فاحشى با يكديگر دارد زيرا قسمت

چندان دوگانگى » گاتاها«اوستا صراحت در ثنويت دارد؛ ولى از بخش » ونديداد«
به علت همين تفاوت و اختلاف بزرگ برخى برآنند كه اوستاى . شود فهميده نمى

                                                      
، )مق)( آصف( درجات گناه، تاوان و پتتَ در دين زرتشتى، سيد حسن حسينى: جهت آگاهى بيشتر بنگريد). ١(  ١٦٩

  .٢٢٠ -٢١٦، صص ١٣٨٤زمستان  ٢٨ش ) فصلنامه تخصصى اديان و مذاهب( هفت آسمان
  .٢٢١و  ٢٢٠همان، ص : بنگريد). ٢(  ١٧٠
  :براى آگاهى بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد). ٣(  ١٧١

  .جلال الدين آشتيانى، زرتشت. الف
  .داود الهامى، چهره زرتشت در تاريخ. ب
  .مترجم مازندى، پارسيان اهل كتابند. پ



 
موجود اثر يك نفر نيست؛ بلكه هر بخش آن از يك شخص است و نفوذ ثنويت در  ٩١

  .آن، از ناحيه سوابق دو خدا انگارى در نژاد آريا، قبل از زرتشت بوده است
يين زرتشت قرار توان ملاك توحيدى انگاشتن آ را نيز نمى» گاتاها«از طرف ديگر 

  :شود داد، زيرا توحيد كامل شامل امور زير مى
  .يعنى يكتايى و يگانگى خداوند توحيد ذاتى؛. ١
يعنى يگانگى ذات و صفات الهى و عدم اتصاف خداوند به  توحيد صفاتى؛. ٢

  .وصفى زايد بر ذات
يعنى اين كه تنها فاعل مستقل خداوند است؛ و خالق و  توحيد افعالى؛. ٣

  .دگارى جز خداوند در دار هستى وجود نداردپرور
توان گفت اين  مى» گاتاها«حداكثر آنچه به استناد  توحيد در عبادت و پرستش؛. ٤

بوده است؛ يعنى، تنها يك موجود را قائم » توحيد ذاتى«است كه زرتشت طرفدار 
  .است» آهورمزدا«دانسته و آن  به ذات و غير مخلوق مى

آفريده ) انگره مئنيو(مه موجودات ديگر حتى اهريمن در نتيجه اين انگاره ه
به عبارت ديگر احتمالًا زرتشت براى درخت هستى، بيش از يك . آهورمزدا است

از نظر خالقيت، كاملًا ثنوى  -به حسب مدارك تاريخى - اما. ريشه قائل نبوده است
، )خبيث خرد(انگره «شود كه قطب مخالف  است؛ زيرا از تعليمات آن استفاده مى

سپنت مئنيو، منشأ اشياء نيك است؛ يعنى، همان . است) خرد مقدس(» سپنت مئنيو«



 
اما انگره مئنيو يا اهريمن، منشأ . بايست آفريده بشود اشيائى كه خوب است و مى ٩٢

   بايست اشياء بد است؛ يعنى، منشأ اشيائى كه نمى
يست؛ بلكه انگره مئنيو آفريده شود و آهورامزدا يا سپنت مئنيو مسئول آفريدن آنها ن

پرستى و  از طرف ديگر زرتشت هرگز نتوانست دوگانه. مسئول آفريدن آنها است
هاى مختلف آيين او گرفتار شرك و  كن سازد و به گونه شرك در پرستش را ريشه

ترين، معتبرترين و  كه اصيل -بنابراين اگر گاتاها را. ١٧٢ انحطاط شده است
ملاك قرار دهيم،  -زرتشت باقى مانده استترين اثرى است كه از  توحيدى

زرتشت را در شش و پنج خير و شر، و اينكه نظام موجود، نظام احسن نيست و با 
اين جهت، او را از پيامبران آسمانى، . بينيم آيد، گرفتار مى حكمت بالغه جور نمى

مگر آن كه همه اينها تحريفات و اضافات پس از زرتشت باشد و . سازد جدا مى
ن حقيقى او مشتمل بر همه مراتب توحيد بوده و اكنون از ميان ما غايب دي

  ١٧٣.است
  ٥٦؛ ص) اديان و مذاهب(دفتر دوازدهم

                                                      
  :ك. هاى شرك در آيين زرتشت ر جهت آگاهى بيشتر پيرامون گونه). ١(  ١٧٢

  .صدرا: ، تهران٢٣٦ -٢٠٠ ، صص١٤شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج . الف
علامه طباطبايى، چاپ دوم، : ، مشهد١١٠ - ٨٣، صص ٣سيد محمد حسين حسينى طهرانى، اللّه شناسى، ج . ب

  .ق. ه ١٤١٨
جلد، دفتر نشر معارف ١پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ) اديان و مذاهب(حميدرضا شاكرين، دفتر دوازدهم ١٧٣
  .١٣٨٩ششم، : قم، چاپ -



 
در برابر گفته پاپ كه اسلام را دين خشنونت و مسيحيت را آيين   پرسش  ٩٣

رفته و معتقد است كه اسلام با زورِشمشير پيش  صلح و صفا معرفى كرده
  گوييد؟ چه مى

  :در اين رابطه توجه به چند نكته ضرورى است
دار است و  اى اصيل و ريشه صلح در اسلام مسأله:  اسلام و مبانى صلح بشرى. يك

پيوندى ناگسستنى با طبيعت اسلام و نظريه عمومى و كلى آن درباره جهان و 
در سراسر اسلام دين همبستگى و وحدت و يگانگى بزرگ . زندگى انسان دارد

  .جهان عظيم و پهناور است
آموزه توحيد، قرار داشتن همه هستى در تحت تدبير واحد و حكيمانه الهى، پيوند 

ها، حركت  نسلى همه آدميان به يك پدر و مادر و اشتراك خانوادگى همه انسان
خواه  جهان و انسان به سوى غايت واحد الهى، وجود فطرت يگانه خداجو و كمال

  .ها، استوارترين بنيادهاى نظرى صلح و همبستگى جهانى است اندر همه انس
درباره صلح   قرآن  انداز كلى و راهبرد اساسى چشم:   قرآن، منشور صلح جهانى. دو

  :توان در آيات زير جستجو نمود و هم زيستى را مى



 
افروزى را مذمت و منشأ آن را فساد و تباهى  به صراحت جنگ قرآن مجيد )١( ٩٤

در راه فساد در زمين ]  با جنگ و خونريزى[چون حاكميت يابد  و«: داند مى
  ١٧٤.»سازد ها و چهارپايان را نابود مى كوشد و زراعت مى

  جنگهرگاه آتش «: است  جنگبر آن است كه خداوند فرونشاننده آتش   قرآن )٢(
گسترند، اما خدا  آنان در زمين فساد مى. نشاند برافروزند، خداوند آن را فرومى

  ١٧٥.»دارد دگران را دوست نمىفسا
  همگى از! اى مؤمنان«: كند آميز دعوت مى به صلح و زندگى مسالمت  قرآن )٣(

هاى شيطانى پيروى نكنيد؛ كه او دشمن آشكار  در صلح و آشتى درآييد؛ و از گام
  ١٧٦.»شماست

همچنين اهل كتاب را به اصول مشترك كه بزرگترين بنياد و زير ساخت   قرآن
بياييد به سوى ! بگو اى اهل كتاب«: خواند آميز است فرامى لمتهمزيستى مسا

سخنى كه بين ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يكتا را نپرستيم و چيزى را 

                                                      
١(  ١٧٤.(\i »ادالفَْس بحلَاي اللَّه لَ والنَّْس رْثَ والْح كلهي ا ويهف دفْسيضِ لى الارى فعلَّى ساذاَ تَو و«\E، )٢( بقره( ،

  ).٢٠٥آيه 
١(  ١٧٥.(\i »ُاالله اداً وضِ فَسى الْارنَ فوعسي ا االلهُ ورْبِ اطْفَأهواْ نَاراً لّلْحَقدا اوينْ كُلَّمدفْسالْم بحلَاي«\E، )مائده )
  ).٦٤آيه ) ٥

٢(  ١٧٦.(\i »ع ُلَكم طَانِ انَّهالْشَّي اتواْ خطُُوِلَا تَتَّبعلْمِ كَافَّةً وى الْسخُلُواْ فاْ ادنوينَ اما الَّذها ايبِينْيم ود«\E، )٢( بقره( ،
  ).٢٠٨آيه 



 
همتاى او قرار ندهيم؛ و كسى از ما، ديگرى را، جز خداى يگانه، به پروردگارى  ٩٥

  ١٧٧.»نپذيرد
  :نمايد وم و از آن نهى مىهر گونه تعدى، تجاوز و ستمگرى را محك  قرآن )٤(
  ١٧٨.»پيشگان و تجاوزگران را دوست ندارد تعدى و تجاوز نكنيد، زيرا خداوند ستم«
خواهى  ها را، كه زمينه زياده هر گونه نابرابرى نژادى، قومى و ذاتى انسان  قرآن )٥(

و تجاوزگرى است، نفى نموده و تنها ملاك برترى را درستكارى و پاسداشت 
ما شما را از يك مرد و زن ! اى آدميان«: داند لاقى و انسانى مىهاى اخ فضيلت

   اين امور ملاك(ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛  ها و قبيله آفريده و تيره
ترين شما نزد پروردگار پارساترين شماست، به درستى  ، همانا گرامى)امتياز نيست

  ١٧٩.»كه خداوند دانا و آگاه است
طرفى برگزيده و در پى  كند كه هرگاه گروهى از كفار واقعاً بى مىتأكيد   قرآن )٦(

. اى نداشته و حق جنگيدن با آنها را ندارند مسالمت باشند، مسلمانان بر آنان سلطه

                                                      
٣(  ١٧٧.(\i »لَ الْكا اهلَاقُلْ يئاً وشَي بِه لَا نُشْرِكو الَّا اللَّه دبالَّا نَع ُنَكميب ننََا ويب اءوةٍ سمالَواْ الَى كَلَضنَُا  تَابِ تععذَ بتَّخي

  ).٦٤، آيه )٣( عمران آل( ،E\»...بعضاً ارباباً منْ دونِ اللَّه 
٤(  ١٧٨.(\i » وا انَّ اللَّهتَدلَا تَعينْوَتدعالْم بحلَاي«\E، )( ؛ و مشابه آن اعراف٨٧، آيه )٥( ؛ مائده١٩٠، آيه )٢( بقره
  ).٥٥، آيه )٧

١(  ١٧٩.(\i »َفُواْ انَّ اكْرارَتعلَ لائَقب وباً وُشع ُلْنَاكمعج انثَْى و ن ذَكَرٍ وانَّا خَلَقنَْاكُم م ا النَْاسها ايياللَّهنْدع ُكمم  ُاتْقَيكم
  ).١٣، آيه )٤٩( حجرات( ،E\»انَّ االلهَ عليم خبَِيرْ



 
گيرى كردند و با شما پيكار ننمودند، بلكه پيشنهاد صلح  پس اگر از شما كناره« ٩٦

  ١٨٠.»نان شويددهد كه متعرض آ كردند، خداوند به شما اجازه نمى
در جاى ديگر، ضمن تأكيد بر آمادگى دفاعى، به پيامبر صلى االله عليه و آله   قرآن

و اگر «. دهد كه اگر دشمنان به صلح گرايند از صلح و آشتى استقبال كند دستور مى
تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خداوند توكل كن، كه او 

  ١٨١.»شنوا و داناست
  :داند صلح و صفا و صميميت را براى بشر مايه خير و نيكبختى مى  قرآن )٧(
در موارد متعددى به ايجاد  قرآن مجيد رو از همين ١٨٢.»صلح و آشتى بهتر است«

  .١٨٣دهد آميز فرمان مى صلح و امنيت، وفاق و دوستى و همزيستى مسالمت
د از كفار باشند، نوعان است هر چن رفتارى با هم نيك  قرآن  رويكرد اساسى) ٨(

  :بند و متعهد باشند آميز پاى كه آنان نيز به اصول همزيستى مسالمت مشروط بر آن

                                                      
٢(  ١٨٠.(\i »بِيلْاس ِهمَليع ُلَكم لَ اللَّهعا جفَم َلمالس كُمَا اليالقَْو و ُلُوكمقَاتي َفَلم تَزلَُوكُمفَانِ اع«\E، )آيه )٤( نساء ،
٩٠.(  
٣(  ١٨١.(\i »ْللسوا لنَحان ج ويملْالع يعمالس وه لَى االلهِ انَّهكَّلْ عتَو ا وله نَحمِ فَاج«\E، )؛ نيز ٦١، آيه )٨( انفال

  ).١٩٣و  ١٩٢، آيه )٢( بقره: بنگريد
٤(  ١٨٢.(\i » ٌرخَي لْحالْصو...«\E، )اين آيه اگر چه در مورد روابط خانوادگى است اما قابل ) ١٢٨، آيه )٤( نساء

  .هاى روابط انسانى و اجتماعى است همه حوزه بهتعميم 
  ....و  ١٠و  ٩، آيات )٤٩( ؛ حجرات١، آيه )٨( انفال). ٥(  ١٨٣



 
خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما « ٩٧

كند؛ چرا كه خداوند  پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى
  ١٨٤.»دوست داردپيشگان را  عدالت

هرگونه فشار و اجبار در پذيرش دين و دعوت اسلامى را مردود انگاشته   قرآن )٩(
هيچ اجبارى در دين نيست؛ زيرا هدايت و رشد، از «كند  و به صراحت اعلام مى

  ١٨٥.»گمراهى روشن شده است
بر «. وظيفه پيامبر صلى االله عليه و آله ابلاغ پيام روشن الهى است  قرآن  از ديدگاه

در اين راستا پيامبر هيچ سلطه و قدرت اجبار  ١٨٦.»پيامبر نيست مگر رساندن آشكار
  .و اكراهى ندارد

) بر ايمان(گر بر آنان نيستى كه  اى، تو سلطه پس تذكر ده كه تو فقط تذكردهنده«
  ١٨٧.»مجبورشان كنى

                                                      
٦(  ١٨٤.(\i »و مرُّوهَارِكمُ انْ تبينْ دم ُوكمخْرِجي لَم ين وى الدف لُوكُمقَاتي ينَ لَمنِ الَّذااللهُ ع ُاكمنْهلَا يطُواْ الَيانَّ  تقُْس ِهم

  ).٨، آيه )٦٠( ممتحنه( ،E\»االلهَ يحب الْمقْسطينْ
١(  ١٨٥.(\i »نَ الْغَيم ْنَ الْرُّشدتَبي َينْ قدْى الدف لَا اكْرَاه«\E، )٢٥٦، آيه )٢( بقره.(  
٢(  ١٨٦.(\i »ْبِينلَاغُ الْمولِ إلَِّا الْبلَى الرَّسا عم و«\E، )؛ نيز بنگريد١٨، آيه )٢٩( وت؛ عنكب٥٤، آيه )٢٤( نور :
؛ ١٧، آيه )٣٦( ؛ ياسين٨٢و  ٣٥، آيه )١٦( ؛ نحل٤٠، آيه )١٣( ؛ رعد٩٩و  ٩٢، آيه )٥( ؛ مائده٢٠، آيه )٣( عمران آل

  ).١٢، آيه )٦٤( ؛ تغابن٤٨، آيه )٤٢( شورى
٣(  ١٨٧.(\i »ٌذَكّرم ا انترْ. فذََكِّرْ انَمطيصبِم ِهملَيع تلَس«\E، )٢٢و  ٢١آيه ) ٨٨( اشيهغ.(  



 
صلح يك  قرآن، انداز اولًا، در چشم: شود كه از آنچه گذشت به خوبى روشن مى ٩٨

؛ ثانياً، لشكركشى و نبرد در راه تحميل عقيده و »استثنا«است، و جنگ » قاعده«
  .اساس است مردود و بى  قرآن  اجبار در پذيرش دين در منطق

   صلح در سنت پيامبر صلى االله عليه و آله. سه
انداز اسلامى پيرامون مسأله جنگ و صلح  از ديگر امورى كه در آشنايى با چشم

باشد آشنايى با خلق و خوى پيامبر صلى االله عليه و آله و سيره  مفيد و مؤثر مى
توان ديد اين است كه  آنچه آشكارا در آينه تاريخ مى. رفتارى آن حضرت است

هاى پيامبر  سماحت و گذشت، حسن خلق و معاشرت نيكو از بارزترين ويژگى
  .بزرگوار اسلام بوده است

به راستى تو داراى «: كند وصيف مىشيوه رفتارى آن حضرت را چنين ت قرآن مجيد
  .١٨٨»برانگيز هستى اخلاقى عظيم و تحسين

به يقين براى شما «: فرمايد در رابطه با دلسوزى و مهربانى انتهاناپذير حضرتش مى
  .پيامبرى از خودتان آمد كه در رنج افتادن شما براى او دشوار است

  ١٨٩.»باشد و مهربان مى به جِد خواستار هدايت شماست و نسبت به مؤمنان دلسوز

                                                      
٤(  ١٨٨.(\i »لىَلع إنَِّك و  يمظخُلُقٍ ع«\E، )٤، آيه )٦٨( قلم.(  
١(  ١٨٩.(\i »يمحر ئُوفينَ رنْؤمبِالْم كُمَليع ريصح تُّمنا عم هلَيزِيزٌ عع ُكمنْ انْفُسولٌ مسر ُائَكمج لقََد«\E، )توبه )
  ).١٢٨، آيه )٩



 
يكى از رموز اساسى گسترش اسلام وگرايش سريع و شديد   قرآن  از ديدگاه ٩٩

  :همگانى به سوى آيين خاتم همان اخلاق نيكو و رفتار كريمانه پيامبر بوده است
خو و مهربان شدى و چنانچه تندخو و  پس به بركت رحمت خداوند با آنان نرم«

حضرتش در تمام عمر . ١٩٠»شدند تو پراكنده مىدل بودى هر آينه از گرد  سخت
شريف خود هرگز به كسى دشنام نگفت، سخن بيهوده بر زبان نياورد، آه دردمندان 

داد، و هر اعتراضى را به نيكى پاسخ  گران گوش فرامى شنيد، به فرياد اعتراض را مى
اى در كرد، اما خط فكر آزاد را سركوب نمى. كرد سخن كسى را قطع نمى. فرمود مى

  .ساخت انديشه و كردار را با منطق استوار و بيانى شيرين و دلنشين روشن مى
القلب بود و از رنج ديگران آزرده  رقيق. نهاد شكستگان مرهم مى هاى دل بر زخم

  ١٩١.گشت خاطر مى
سنت رفتارى . نمود صدر و عطوفت برخورد مى او با دشمنان خويش نيز با سعه

واه بر اين است كه، حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و الشان اسلام گ پيامبر عظيم
اند، بلكه همه  آله و پيروان آن حضرت، حتى يك جنگ تجاوزگرانه نداشته

هاى دشمنان  شكنى هاى پيامبر دفاعى محض و در پاسخ به تجاوزات و پيمان جنگ
  .١٩٢ دين بوده است

                                                      
  .١٥٩، آيه )٣( عمران آل). ٢(  ١٩٠
٣(  ١٩١.(\i » كلونْ حفظَّاً غَليظَ القَْلبِْ لَنْ انْفَضُّواْ م كُنْت لَو و ملَه نتنَ االلهِ لةٍ ممحا رفَبِم...«\E، )٣( آل عمران( ،

  ).١٥٩آيه 
  .١٣٩٢دارالعلم  ، بيروت؛١٧٧محمصانى صبحى، القانون و العلاقات الدوليه فى الاسلام، ص ). ٤(  ١٩٢



 
ه نسبت به مردم حضرت محمد صلى االله عليه و آله هيچ گا«: نويسد سيد قطب مى ١٠٠

اش از مردم اين بود كه گفتارش را بشنوند، كه  پيمود، تنها خواسته راه ظلم را نمى
   اگر دلهايشان

و چنانچه دلهايشان را قساوت فراگرفت . نرم و متمايل به خدا گرديد، ايمان بياورند
كه  اما مردم آن طورى. و گمراهى بر آن چيره گرديد، كارشان موكول به خدا باشد

كرد، با وى سازش نداشتند و راه  محمد صلى االله عليه و آله با آنها سازش مى
گذاشتند، و آزادى پيروانش را محترم  اش را باز و آزاد نمى جويانه دعوت صلح

شان بيرون  كردند و آنها را از خانه و وطن ها مى شمردند؛ به آنها اذيت نمى
بدون داشتن . رساندند تل مىيافت، به ق نمودند و هر كسى كه آنها را مى مى

گذاشتند منطق  شدند و نمى اى مانع دعوت و تبليغ آنها مى كننده گونه منطق قانع هيچ
در اين وقت بود كه اسلام توسل به قوه قهريه را براى . آنها به گوش همگان برسد

دفاع از مبدأ اساسى پيشرفتش، كه عبارت از آزادى دعوت و عقيده است، جايز 
  .١٩٣»شمرد

كرد و هر  داد، پيمان صلح برقرار مى يامبر با هر كس كه به او پيشنهاد صلح مىپ
شكستند،  كه آنان عهدشان را مى جنگيد، مگر آن بست با او نمى كس با او پيمانى مى

. كردند و عليه مسلمين به نبرد پرداخته و يا با دشمنان حربى مسلمين همكارى مى
ريظه كه با حضرت پيمان بستند ولى ديرى ق از اين قبيل است جنگ با يهود بنى

                                                      
، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ٥٧سيد قطب، زير بناى صلح جهانى، ترجمه خسروشاهى و قربانى، ص ). ١(  ١٩٣

  .١٣٥٥چاپ اول، 



 
عليه » خندق«نپاييد كه عهد خود را نقص نموده و با احزاب مختلف، در جنگ  ١٠١

  .مسلمين وارد كارزار شدند
قاعده اوليه نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله صلح «: نويسد شيخ جواد بلاغى مى

دگى طبيعى بودند با آنان بوده است، هرگاه كه كفار متمايل به صلح و مسالمت و زن
كرد، حتى با وجود آگاهى آن حضرت به اينكه در صورت  جويانه رفتار مى مسالمت

  .١٩٤»نبرد پيروز و غالب است
بر خلاف تبليغات سوء دشمنان رشد و بالندگى اسلام بيش از هر چيز در گرو 

  :اند اخلاق فاضله و روش بشر دوستانه پيامبر بوده است، تا آنجا كه گفته
اند، بيش از همه كسانى  شمار كسانى كه پس از صلح حديبيه به اسلام گرويده«

  .١٩٥»است كه ظرف بيست سال پيش از آن مسلمان شده بودند
در سيره پيامبر هيچ گاه اجبار در پذيرش دين مشاهده نگرديده است؛ حتى آن 

رش حضرت پيشنهاد برخى از انصار مسلمان در مورد الزام فرزندانشان براى پذي
لا إِكْراه فى الدينِ قدَ تَبينَ الرُّشدْ منَ «  اسلام را رد كرده و در اين باره به آيه

١٩٧كردند استناد مى ١٩٦»الغَْي.  
                                                      

ق؛ . ه ١٤١٨دارالكلم الطيب، الطبقه الثانيه، : ؛ دمشق، بيروت٤٣ -٤٤الركابى، الجهاد فى الاسلام ص ). ٢(  ١٩٤
  .٩٧سل به زور، ص حسينى، سيد ابراهيم، منع تو

: ، قم٨ص ) كاوشى نو در فقه اسلامى( الملل، مجله فقه هايى از فقه روابط بين نجفى، محمد حسين، نكته). ١(  ١٩٥
  .٨٦ق؛ همان، ص . ١٣٥٧، زمستان ٣، سال ١٠دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، شماره 

  .٢٥٦، آيه )٢( بقره). ٢(  ١٩٦



 
  .عنف و اجبار در دين اسلام وجود ندارد«: نويسد گاندى رهبر استقلال هند مى ١٠٢

راى رد فلسفه حيات شخصى پيامبر اسلام، به نوبه خود، نشانه و سرمشق بارزى ب
  .١٩٨»باشد عنف و اجبار، در امر مذهب مى

شدگان همه  طبق مدارك معتبر تاريخى مجموع كشته«جالب است دانسته شود كه 
هاى صدر اسلام حدود يك هزار و چند نفر از مجموع مسلمانان و كفار بوده  جنگ
  .١٩٩»است

از يك ميليون  محمد صلى االله عليه و آله بر بيش«: نويسد پروفسور حميداللَّه مى
اين مساحت، معادل تمام خاك اروپا منهاى روسيه بود . كرد ميل مربع حكومت مى

در ضمن . ها جمعيت بود و به طور قطع در آن روزها اين محوطه مسكن ميليون
  تسخير

هاى جنگ از بين  اين منطقه وسيع، يكصد و پنجاه نفر از افراد مخالف در ميدان
رفته براى مدت ده سال در هر ماه يك نفر  هم ، روىرفته بودند و تلفات مسلمين

  .نظير هاى بشرى، امرى است بى اين اندازه احترام به خون بشر در داستان. شهيد بود
   مدارا در سيره مسلمين. چهار

                                                                                                                               
  .١٣٧٤صدرا، چاپ ششم، : ، تهران٢٠ - ٢٢طهرى، مرتضى، جهاد، صص م: جهت آگاهى بيشتر نگا). ٣(  ١٩٧
شناسى  ، درود، فارسيست، بيتا؛ به نقل از اسلام٥٥بين، نصراللَّه، اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب، ص  نيك). ٤(  ١٩٨

  .٣٦غرب، ص 
، برنامه انقلاب اسلامى، ؛ مودودى ابوالاعلى٣؛ تاريخ طبرى، ج ٢٠؛ بحارالانوار، ج ٢الطبقات، ج : نگا). ٥(  ١٩٩

  .، چاپ دوم٤٣ترجمه غلامرضا سعيدى، ص 



 
  ها سيره مسلمين و اعتراف غربى ١٠٣

روش پيامبر صلى االله عليه و آله تا حد زيادى توسط مسلمانان پس از آن حضرت 
سماحت و بزرگوارى مسلمانان از چنان وضوحى برخوردار . توجه بوده است مورد

آنچه در سيره . است كه انديشمندان غربى را به اعتراف و تحسين وا داشته است
  :مسلمين حايز اهميت است سه نكته اساسى است

بخش و همراه با  نبرد و فتوحات مسلمانان در زمان خلفاى راشدين نوعاً رهايى. ١
  .٢٠٠ هاى فتح شده بوده است و همكارى مردم سرزمين خواست

رفتار ستمگرانه موبدان نسبت به پيروان ساير «: نويسد باره مى ادوارد براون در اين
مذاهب و اديان سبب شد كه درباره آيين زرتشت و پادشاهانى كه از مظالم موبدان 

ان برانگيخته كردند حس بغض و كينه شديد در دل بسيارى از اتباع اير حمايت مى
  .٢٠١»شود و استيلاى عرب به منزله نجات و رهايى ايران از چنگال ظلم تلقى گردد

هاى مردم نه تنها در خود در برابر  توده«: الزمانى نيز آورده است دكتر صاحب
كردند،  بينى و ايدئولوژى ضد تبعيض طبقاتى در اسلام مقاومتى احساس نمى جهان

   يافتند كه قرنها به بهاى آه و اشك چيزى را مىبلكه درست در آرمان آن همان 

                                                      
، دفتر ٧٧ -١٠٧، صص ١مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل اسلام و ايران، ج : جهت آگاهى بيشتر نگا). ١(  ٢٠٠

  .نا انتشارات اسلامى، بى
  .٢٩٩، ص ١براون، ادوارد، تاريخ ادبيات ايران، ج ). ٢(  ٢٠١



 
نثار و مشتاق آن بودند و عطش آن را از قرنها در خود  و خون خريدار و جان ١٠٤

  .٢٠٢»...كردند  احساس مى
مسلمانان هيچ گاه به زور دعوت به اسلام نكرده و همواره اصل آزادى مذهبى . ٢

  .اند هاى خود قرار داده را سرلوحه برنامه
هايى كه تاكنون ذكر كرديم كه همه از گذشت  از اين نمونه«: نويسد مى ٢٠٣»آرنولد«

هاى مسيحى پيروز شده  هايى كه در قرن اول هجرى بر عرب گيرى مسلمان و سهل
هاى بعدى جريان داشته است،  كرد و همچنان در نسل و تسلط داشتند، حكايت مى

اين قبائل مسيحى كه در  :توانيم به طور قطع و اخلاص اين معنى را ادعا كنيم مى
اند، اين كار را روى اختيار و اراده آزاد  مقابل اسلام گردن نهاده و معتقد به آن شده

هاى مسيحى  و عرب. گونه جبر و اكراهى در ميان نبوده است اند، هيچ انجام داده
كنند، شاهد اين تسامح و  اكنون در ميان مسلمين زندگى مى مذهب، كه هم

  .٢٠٤»گيرى هستند سهل
هاى مسلمان و مسيحى  از پيوندهاى دوستى كه همواره ميان عرب«: نويسد همو مى

برقرار بوده و هست، ممكن است قضاوت كنيم كه زور و نيرو، هيچ گاه در 
محمد صلى االله عليه و آله شخصاً . گرويدن مردم به اسلام مؤثر نبوده است

گرفت كه از آنها حمايت هايى با بعضى از قبائل مسيحى بست و به عهده  پيمان
                                                      

  .؛ مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران٢٥٥اى بر رهبرى، ص  صرالدين، ديباچهالزمانى، نا صاحب). ١(  ٢٠٢
٢(  ٢٠٣.(S i r T W A r n o l d .  
  .٥١حسن ابراهيم حسن، ص : الدعوه الى الاسلام، ترجمه. و. آرنولد، سر ت). ٣(  ٢٠٤



 
كند، و به آنها در اقامه شعائر دينى آزادى بخشيد، حتى حقوق و احترامى را كه  ١٠٥

هايى نظير اين، بين پيروان  و همچنين، پيمان. اند محترم شمرد رجال كليساها داشته
و جانشينان پيغمبر صلى االله عليه و آله با بعضى از هموطنانشان كه طبق آئين 

  .٢٠٥»پرستيدند، موجود بوده است مى قديمى خود بت
گذارش  هاى بنيان دين اسلام وجود خود را به فتوت و جوانمردى«: گويد مى» ولتر«

   مديون است، در صورتى كه مسيحيان با كمك شمشير و تل آتش آيين
پروردگارا كاش تمام ملتهاى اروپا، روش تركان . كنند خود را به ديگران تحميل مى

  .٢٠٦»دادند قرار مىمسلمان را سرمشق 
آميز و رعايت اصول انسانى و احترام  مسلمانان هيچ گاه اصل همزيستى مسالمت. ٣

به ديگران را فرو ننهادند، و اين در حالى است كه غيرمسلمانان با آنان بر خلاف 
  .نمودند اين روش عمل مى

س را المقد بيت) در زمان خليفه دوم(كه مسلمانان  هنگامى«: نويسد روبرتسون مى
گونه آزارى به مسيحيان نرساندند؛ ولى بر عكس هنگامى كه نصارا  فتح كردند هيچ

عام كردند، و يهود نيز وقتى  رحمى مسلمانان را قتل اين شهر را گرفتند با كمال بى
  .»باكانه همه را سوزاندند به آنجا آمدند، بى

                                                      
  .٤٨همان، ص ). ٤(  ٢٠٥
  .١١٥به زور، ص  ؛ حسينى، سيد ابراهيم، منع توسل١١٧خسروشاهى، فلسفه حقوق، ص ). ١(  ٢٠٦



 
ه اديان را كه نشانه بايد اقرار كنم كه اين سازش و احترام متقابل ب«: گويد همو مى ١٠٦

  .٢٠٧»اند هاى مسيحى مذهب از مسلمانان ياد گرفته رحم و مروت انسانى است، ملت
   خشونت در عهدين. پنج

مسيحيان و   كتاب مقدس  شود در عهد عتيق كه برخلاف آنچه از مسيحيت تبليغ مى
شود كه نمونه آن را  آميزى مشاهده مى هاى بسيار خشونت يهوديان است آموزه

  :توان يافت از جمله در عهد عتيق آمده است ز در نصوص اسلامى نمىهرگ
  .يهوه خداى ما عوج ملك باشان را نيز و تمامى قومش را به دست ما تسليم نمود«

  و آنها را... او را به حدى شكست داديم كه احدى از براى وى باقى نماند 
هر شهر را با . كه با سيحون ملك حشبون كرده بوديم بالكل هلاك كرديم چنان

مردان و زنان و اطفال هلاك ساختيم و تمام بهايم و غنيمت شهرها را براى خود به 
البته ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش و «: نيز آمده است ٢٠٨»...غارت برديم 

  آن را

                                                      
على : به نقل از( ١٤٢ -١٤٧سيد هاشم حسينى، صص : گوستاولوبون، تاريخ تمدن اسلام و غرب، ترجمه). ٢(  ٢٠٧

  ).٥٧ربانى گلپايگانى، تحليل و نقد پلوراليسم دينى، ص 
  .٤ -٧تورات، سفر تثنيه، باب سوم، آيه ). ١(  ٢٠٨



 
و شهر را با تمامى ... با هر چه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هلاك نما  ١٠٧

  ٢٠٩.٢١٠»هوه خدايت به آتش بالكل بسوزانغنيمتش براى ي
گمان مبريد كه «: در عهد جديد نيز از عيسى مسيح عليه السلام چنين آمده است

. ام تا سلامتى بگذارم، بلكه شمشير را ؛ نيامده٢١١ ام تا سلامتى بر زمين بگذارم آمده
مادر  ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از زيرا كه آمده

  ٢١٢.»شوهرش جدا سازم و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود
   خشونت تاريخى مسيحيان غربى. شش

چه نيكوست بدانيم كه پاسخ غرب در برابر نرمخويى و بردبارى مسلمانان جز 
با وجود ارفاق و ... «: خوانيم در تاريخ معاصر مى. رحمانه نبوده است كشتار بى

داشتند، پس از  انيا و بعضى از ممالك مفتوحه روا مىتساهلى كه مسلمين در اسپ
ها و تحريك افكار ملى و نژادى، جنجال و  چند قرن، در اثر عناد و تعصب كشيش

مخالفت شديدى عليه مسلمين در اسپانيا به وقوع پيوست و پيشوايان دين، به قتل 
فرمان پاپ، به كه فيليپ دوم به  پير و جوان، مرد و زن مسلمان فتوا دادند، تا اين

  ليكن قبل از. وضعى ناهنجار فرمان اخراج مسلمين را از سرزمين اسپانيا صادر نمود

                                                      
  .١٣ -١٧همان، باب سيزدهم، آيه ). ٢(  ٢٠٩
اند و هر جريانى به نام  فرجامى انسان بوده ز ديدگاه اسلامى همه پيامبران الهى منادى صلح و عدالت و نيكا). ٣(  ٢١٠

  .نام دين كه در تعارض با اين حركت باشد ناشى از تحريفات بشرى است
  .يعنى صلح و سلم را در سطح زمين منتشر و حاكم سازم). ٤(  ٢١١
  .٣٤ -٣٦، آيات ١٠انجيل متى، فصل ). ٥(  ٢١٢



 
ها به حكم كليسا در خاك و خون  كه مسلمين موفق به فرار شوند سه چهارم آن آن ١٠٨

كه جان خود را با هول و هراس از خطر مرگ نجات دادند بعدها  غلطيدند و كسانى
بعد از فيليپ در . قايد جملگى محكوم به اعدام شدندبه دستور محكمه تفتيش ع

دوران زمامدارى فرديناند شارل پنجم مسلمين در فشار و محدوديت فراوان زيست 
در طول اين مدت قريب سه ميليون مسلمان از دم تيغ تعصب و . كردند مى

  .٢١٣»...جاهليت گذشتند 
  مدارا و خشونت در دنياى حاضر. هفت

ميان پيروان اديان بزرگ مسلمانان بردبارترين آنان در در عصر حاضر نيز در 
كه بزرگترين جنايات تاريخى از  باشند، در حالى برخورد با صاحبان ديگر اديان مى

سوى سردمداران شعار صلح و امنيت و دموكراسى نسبت به مسلمانان انجام 
، عراق، گوين، فلسطين اشغالى هاى اين مسأله در بوسنى و هرزه نمونه. پذيرد مى

  .شود مشاهده شده و مى... افغانستان و 
يهوديان، مسيحيان و مسلمانان در ... «: نويسد باره مى دكتر سيد حسين نصر در اين

صلح و صفا و تسامحى چشمگير در اسپانياى زمان حاكميت مسلمانان در كنار هم 
وديان، ها مسيحى و نيز شمار كمى از يه حتى همين امروز ميليون... اند  زيسته

اى از مغرب تا مالزى تحت حاكميت  زرتشتيان، بودائيان و هندوان، در گستره
نه تنها بر آنها در مقام انسان، تسامح و مدارا . اند مسلمانان مشغول گذراندن زندگى
                                                      

 -٢٩٢الاندلس، صص  ؛ عنان، محمد عبداللَّه، نهايه٢راوندى، مرتضى، تاريخ تحولات اجتماعى، ج : نگا). ١(  ٢١٣
  .١٧، طبع قاهره؛ سيد قطب، زيربناى صلح جهانى، ص ٢٦٠



 
ها به شمار  روا داشته شده، بلكه بسياريشان در كشورهاى خود ثروتمندترين گروه ١٠٩

  ها هرگز اين گروه. يا بوداييان چينى در مالزى آيند، مانند قبطيان در مصر مى
كه، گذشته از جنايات دهشتناك آلمان  در حالى. اند نشده» تصفيه قومى«مشمول 

يا تاتارها در روسيه تزارى و  ١٩٤٢نازى، مسلمانان و يهوديان در اسپانياى پس از 
  .٢١٤»اند همين امروز نيز مسلمانان در بوسنى مورد تصفيه قومى قرار گرفته

گويند تو گويى اين  عده زيادى درباره جهان اسلام چنان سخن مى«: گويد همو مى
جهان اسلام است كه ناو خود را در خليج مكزيك و به قصد تهديد آمريكا مستقر 

فارس و عمده منابع اقتصادى  حال آنكه اين ناو آمريكاست كه بر خليج. كرده است
  ٢١٥.٢١٦»دقاطبه ملل مسلمان در آن منطقه تسلط دار

  

                                                      
١(  ٢١٤(  

 .N a s r S a y y e d H o s s e i n Me t a p h y s i c a l
R o o t s o f T o l e r a n c e a n d I n t o l e r a n c e A n
I s l a mi c I n t e r p r e t a t i o n F r o m
P h i l o s o p h y o f R e l i g i o n a n d t h e

Qu e s t i o n o f I n t o l e r a n c e.  
  .٣٨ -٤٦، صص ٤٥ترجمه هومن پناهنده، دو ماهنامه كيان، ش 

  .همان). ٢(  ٢١٥
جلد، دفتر نشر معارف ١پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ) اديان و مذاهب(حميدرضا شاكرين، دفتر دوازدهم ٢١٦
  .١٣٨٩ششم، : قم، چاپ -



 
چرا اسلام كه دين آزادى و رهايى بخش است، برده دارى را به   پرسش  ١١٠

  طور كلى لغو نكرد؟
داند و هيچ امتيازى براى رنگ،  اسلام تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى

شمرد  اسلام تنها امتياز را تقوا مى. شود قائل نمى. ..ثروت، مقام، قبيله، نژاد و 
اسلام، مردم را مانند  ٢١٧.داند ترين مردمان را، پرهيزگارترين آنان مى گرامىو

  :داند؛ چنان كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود هاى شانه با هم برابر مى دانه
  الناس كلهم سواء كاسنان المشط

ها و اقوام  در نگاه اسلام، نابودى ملت. »ى شانه برابرندها مردم مانند دانه«؛ ٢١٨
مختلف، ناشى از عدم مساوات آنان در برابر قانون حق و اجرا نشدن آن در سطح 

خواهد ثابت كند،  اين رويكرد، بر خلاف نظر ارسطو است كه مى. جامعه است
نزد   ردگىببه عبارت ديگر ! غلام و برده فطرتاً وجود داشته و وجود خواهد داشت

اى از مردم را آفريده تا برده و غلام ديگران  اى فطرى است و خداوند عده عده
  ٢١٩!باشند

داند و اعتقاد ندارد كه خداوند دو نوع انسان آفريده  اسلام، بردگى را فطرى نمى
اما اسلام برخلاف اعتقاد مردم روم، يونان . يكى، آزاد و ديگرى غلام و برده: است

                                                      
  .١٤، آيه )٤٩( حجرات). ١(  ٢١٧
  .٣٧٩، ص ٤، ج )ق. ه ١٤١٣انتشارات جامعه مدرسين، : قم( صدوق، من لايحضره الفقيه،). ٢(  ٢١٨
، ص )١٣٥٥اميركبير، چاپ هفتم، : تهران( شارل، منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى،: نگا). ٣(  ٢١٩

٤١٥.  



 
مبنى بر اينكه آنان هيچ گونه حقوق اجتماعى  -ن، در حق بردگانباستان و عربستا ١١١

ضمن احترام به شخصيت ايشان، آنان را در صف بقيه مردم شمرده و براى  -ندارند
اگر احياناً در حقوق آنان، اختلاف ناچيزى . آنان حقوق متناسب وضع كرده است

اع بوده و هيچ شود، به جهت مصلحت خود بردگان و رعايت مصالح اجتم ديده مى
  .گونه تحقير و توهينى در آن منظور نبوده است

هاى ظالمانه و غيرانسانى بسيارى از نقاط جهان، شالوده يك  اسلام بر خلاف روش
ريزى كرد و در مجموع شرايطى براى بردگان فراهم ساخت كه  روش عادلانه را پى

  .دست يافتند آنان به مقامات و درجات مهم علمى و سياسى در جامعه اسلامى
  .ها بر بسيارى از نقاط كشورهاى اسلامى پديدار شد ، مدت»مماليك«حتى حكومت 

در حقيقت اسلام با فراهم آوردن شرايط انسانى و عاطفى براى زندگى بردگان، 
آنان را از سراسر دنيا مشتاق پيوستن به جامعه اسلامى نمود و آنان در بازگشت به 

  .بلغ و مروج دين اسلام شدندوطن خود، همراه با آزادى، م
به يقين . اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود كرد و راه آزادى بردگان را گشود

يكى از عوامل دگرگونى نظام بردگى در جهان، نقش اسلام در اين زمينه بوده 
آنان كه در جنگ با مسلمانان اسير . كنيزان نيز مشمول همين قاعده بودند. است

گشتند، با فرهنگ  يا به صورت كالاى تجارى وارد ممالك اسلامى مى شدند و مى
اسلامى و مزاياى نجات بخش آن آشنا شده و همانند ديگر مردم، در جامعه 

مالكيت كنيز، شبيه عقد ازدواج بود و موجب محرميت . كردند اسلامى زندگى مى
م نيز كنيز گفتنى است كه مادر برخى از ائمه عليهم السلا. گرديد به مالك مى



 
هم كنيزى رومى بوده ) عج(اند؛ حتى در تاريخ آمده است كه مادر امام زمان  بوده ١١٢

  .است
آيد كه با آن همه توجه اسلام، نسبت به غلامان و آزادى  اكنون اين پرسش پديد مى

  دارى را از بين نبرد؟ هاى برده آنان، چرا اسلام يكباره بردگى را لغو نكرد و راه
  :ين مسئله بايد به چند نكته اساسى توجه كرددر پاسخ به ا

   الغاى بردگى. يك
  :الغاى يكباره بردگى به طور كامل در آن زمان ممكن نبود، زيرا

از اين . پاشيد خورد و زندگى از هم مى نظم اقتصادى مردم آن روز به هم مى. ١ -١
ز بين جهت، اسلام راه ديگرى را پيش گرفت كه در ضمن آن، بردگى به تدريج ا

از اين . رفت؛ بدون آنكه نظام اجتماعى و اقتصادى جامعه، از هم گسسته شود مى
رو در مرحله نخست، همگان را ترغيب به كار و كوشش و دورى از تنبلى، 

كه همه كارها بر دوش بردگان  -كارى و عياشى نمود تا جامعه از وضعيت سابق بى
ايى بردگان قرار داد تا به تدريج، هاى زيادى براى ره سپس راه. فاصله گيرد - بود

  .هم بردگى لغو گردد و هم مردم به زندگى فعال و به دور از عياشى، عادت كنند
منتسكيو . دانند برخى از انديشمندان، آزادى دفعى بردگان را خطرآفرين مى. ٢ -١

آزاد كردن «: نويسد درباره رها ساختن دسته جمعى بردگان در يك زمان، چنين مى



 
ى شمارى از غلامان به وسيله وضع يك قانون مخصوص، صلاح نيست؛ زيرا عده ب ١١٣

   گردد و حتى معايب اجتماعى و سياسى موجب اختلال نظم اقتصادى جامعه مى
براى مثال در ولسينى چون غلامان آزاد شده حق رأى دادن در انتخابات را . دارد

د كه به موجب آن، هر پيدا كرده بودند، حائز اكثريت گرديده و قانونى وضع كردن
كس از افراد آزاد عروسى كند، يكى از غلامان آزاد شده بايد در شب اول عروسى 

بنابراين آزاد كردن ! با دختر تازه عروس بخوابد و شب دوم او را تسليم داماد كند
براى مثال . هاى لازم و مناسب باشد غلامان، بايد تدريجى و همراه با فرهنگ سازى

كن است اجازه دهد، غلامان از عوايد كارهايشان خود را از ارباب قانون گذار مم
به اين كار مكاتبه . ٢٢٠»خويش خريدارى نموده، و يا دوره غلامى را محدود كنند

ها قبل از مونتسكيو، در قوانين اسلامى وضع شده و جزئيات آن  گويند كه قرن مى
  .هاى فقهى آمده است در كتاب

از آنجايى كه بردگان از ديرزمان، تحت رقيت «: گويد گوستاولوبون مى. ٣ -١
از اين . اند استعداد بار آمده تجربه و بى زيست كرده و در اثر زندگى طفيلى خود، بى

ساخت، ممكن بود در  جهت اگر اسلام، همه آنها را يكباره از قيد بردگى آزاد مى
. داره آن نباشنداثر نداشتن تجربه كافى و لياقت، قادر به تشكيل زندگى مستقل و ا

كه بعد از آزاد شدن بر اثر علت ياد شده، به  -در نتيجه مانند غلامان قديم آمريكا
  ٢٢١.»رفتند از بين مى -اند كلى نيست و نابوده شده

                                                      
  ).١٣٥٥امير كبير، چاپ هفتم،  :تهران( ،٤٢٨منتسكيو، روح القوانين، ص ). ١(  ٢٢٠
  .٤٨٢گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ص ). ٢(  ٢٢١



 
از اين رو قانون گذار اسلام، در عين آنكه براى خلاصى بردگان، فكرى اساسى و  ١١٤

  .نورزيده است برنامه كاملى تنظيم كرده، از امور ياد شده غفلت
اى نبود كه بتواند اسيران  امكانات حكومت تازه تأسيس آن زمان، به گونه. ٤ -١

بدين جهت اسيران در ميان . دارى كند ها، نگه جنگى را در اماكن خاصى مثل زندان
بردند تا هم امنيت  هاى خود مى آنان بردگان را به خانه. شدند جنگاوران تقسيم مى

. و هم پراكنده شده و امكان اجتماع و شورش نداشته باشندشان تضمين شود  جانى
از طرف ديگر ناچار به تغذيه آنان بودند و در مقابل از كار آنها نيز 

اسلام به خاطر تأمين «: نويسد مارسل بوازار در اين باره مى    .كردند مى استفاده
ايل عرب، جانى و جلوگيرى از تجاوز به اسيران جنگى، آنها را طبق ضوابطى در قب

كرده؛ ولى به تدريج آنان را از تمامى حقوق  به عنوان برده يا كنيز تقسيم مى
  .٢٢٢»ساخته است مند مى شهروندان مسلمان، بهره

هايى كه بين مسلمانان و غير مسلمين وجود داشت، كافران، اسيران  در جنگ. ٥ -١
مثل بود و اگر  از اين رو اسلام ناچار به مقابله به. ساختند مسلمان را برده مى

دارى اسيران و  خواست غير از اين عمل كند، نيرو و هزينه سنگين لازم براى نگه مى
توانست مانع فرار و پيوستن آنها به  جلوگيرى از قيام و شورش آنان نداشت و نمى

از طرف ديگر برده شدن مسلمانان، زمينه تضعيف روحى . جبهه دشمن شود
  .كرد فراهم مى مسلمين و جنگ روانى كافران را

                                                      
، )١٣٥٨دفتر نشر فرهنگ اسلامى : تهران( مارسل، بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه دكتر محسن مؤيدى،). ١(  ٢٢٢

  .٤٩ص 



 
   پيشتازى اسلام در منع بردگى. دو ١١٥

هاى گذشته رواج  هايى را كه براى برده ساختن ديگران، در دوران اسلام تمام راه
  :ها عبارت بود از برخى از اين راه. نامشروع دانست -به جز جنگ -داشت

  .يورش ناگهانى به منظور گرفتن اسير و بنده. ١ -٢
ن از پرداخت دين خود عاجز بود، صاحب دين او را در در مواردى كه مديو. ٢ -٢

  .ساخت عوض آن، برده خود مى
اسلام هيچ راهى براى  .فروختن افراد آزاد و يا فرزندان خود به ديگران. ٣ -٢

داند؛ جز آنكه شخص كافر در جنگ عليه اسلام و  سازى افراد را جايز نمى برده
ر اين مسئله هم تابع شرايط زمان و از طرف ديگ. مسلمين به اسارت درآمده باشد

مكان و با صلاحديد پيشواى مسلمانان است و اگر او برده ساختن اسيران جنگى را 
  تواند وجهى به عنوان فديه بگيرد و مصلحت ندانست، مى

  ٢٢٣.آزادشان كند و يا آنان را مورد عفو قرار دهد
است، اسارت در جنگ بنابراين تنها عاملى كه در اسلام مجوز گرفتن بنده و كنيز 

حال آيا به رسميت شناختن حق حيات براى كسانى كه به خداوند رحمان . است
اسلام ! كنند؛ جز از روى تفضل الهى است؟ ورزند و با دين حق مبارزه مى كفر مى

حق حيات اينان را تضمين كرده و كشتن اسير را جز در شدت درگيرى و معركه 
                                                      

  .؛ زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر٦الميزان، ج : ك. ر). ١(  ٢٢٣



 
كه از  -دايره فعاليت و آزادى چنين افرادى جنگ روا ندانسته است؛ ليكن بايد ١١٦

آزادى خود سوء استفاده نموده و در نبرد عليه دين خدا و مؤمنان شركت 
هاى بسيارى در اسلام براى  در عين حال آموزه. اى محدود گردد به گونه -اند جسته

  ٢٢٤.رهايى آنان وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره خواهد شد
اى كاملًا انسانى و  دار را به گونه سلام روابط برده و بردها:   حقوق بردگان. سه

عادلانه درآورد و راه هرگونه ظلم و بيدادگرى در اين روابط را مسدود ساخت و 
دارى و حقوق بردگان را در  با اصول اخلاقى خود، چهره ديگرى از اصول برده

ى مردى را سوار بر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله روز .تاريخ به نمايش گذاشت
غلامت را «: آن حضرت فرمود. مركبش ديد كه غلامش در قفاى او پياده روان بود

  ٢٢٥.»هم سوار كن، او برادر تو است و روح او مثل روح تو
هاى ابتكارى متعددى را براى آزادى  اسلام راه:   هاى آزادى بردگان راه. چهار

  :نمود؛ ازجمله تدريجى بردگان اعلام
پيشوايان اسلام نيز در عمل به اين . برده را از عبادات بزرگ قرار داد آزادى. ١ -٤

به عنوان نمونه امام سجاد عليه السلام در طول . عبادت، اهتمام والايى داشتند
  ٢٢٦.خود، حدود يكصد هزار برده را خريد و آزاد ساخت  حيات شريف

                                                      
  .صادق، ايرجى، بردگى در اسلام ).٢(  ٢٢٤
  .٧٤تاريخ بردگى، ص ). ٣(  ٢٢٥
، ص )١٣٧٦انصاريان، چاپ اول، : قم( رسول، جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه عليه السلام،). ١(  ٢٢٦

٢٨٠.  



 
  .كفاره واجب برخى از گناهان را آزادى برده قرار داد. ٢ -٤ ١١٧

اين مسئله خود به خود، موجب آزادى . را منع كرد ٢٢٧خريد و فروش ام ولد. ٣ -٤
  .شدند شد كه از طريق ارباب خود صاحب فرزند مى كنيزانى مى

اين مسئله نيز منتهى به . مالكيت فرزند بر پدر و مادر خويش را منع نمود. ٤ -٤
  .شد آزادسازى ام ولد مى

با صاحبان خويش داد تا بتوانند با كار و به بردگان حق كتابت و قرارداد . ٥ -٤
  .تلاش به آزادسازى خويش بپردازند، يا مدت بردگى و گستره آن را محدود سازند

شد كه بردگان با اراده و عزم خويش، در جست و جوى آزادى  اين مسئله باعث مى
  .برآمده و در راه آن بكوشند و سپس از ثمرات آن به خوبى بهره گيرند

ها پيامبر صلى االله عليه و آله با اسيران برده شرط كرد كه  كى از جنگدر ي. ٦ -٤
اسلام از اين طريق . هر كس ده مسلمان را سواد بياموزد، آزاد خواهد شد

اين كار علاوه بر آنكه به نفع مسلمانان بود، . هاى فرهنگى مناسبى نمود استفاده
شدند و  ان بيشتر آشنا مىبردگان نيز در برخورد با مسلمين با عقيده و مكتب آن

  ٢٢٨.شد زمينه براى اسلام آوردن آنها فراهم مى
                                                      

  .ام ولد، كنيزى را گويند كه از ارباب خود صاحب فرزند شده است). ٢(  ٢٢٧
  :ك .براى مطالعه بيشتر ر). ٣(  ٢٢٨

  ؛١٢٠تا  ١١٦، ذيل آيات )فارسى( ١٢عربى و ج ( ٦سيدمحمدحسين، طباطبايى، تفسير الميزان، ج . الف
  موسوى زنجانى، اسلام و مسئله آزادى، بردگى؛. ب



 
 -ضمن بررسى امتيازات روش اسلام در برخورد با مسئله بردگى - مارسل بوازار ١١٨

ديگر از تعاليمى كه قرآن كريم در مسائل مربوط به برده و كنيز داده و «: نويسد مى
انان به آزاد ساختن برده و نشانه خصلت انسان دوستى اسلام است، تشويق مسلم

در راه اجراى هر چه . گماشتن او به كارهاى متناسب با استعداد و مهارت او است
المال اختصاص داده است؛  اى را از بيت بهتر اين برنامه انسانى، اسلام كمك هزينه

بدين ترتيب كه پرداخت وجوهى را به منظور بهبود شرايط زندگى و آزاد ساختن 
تر از همه اينها،  مهم. ٢٢٩ يسته گماشتن بردگان بابت زكات، پذيرفته استو به كار شا

آزادى برده بنا به خواست او و پرداخت سرمايه لازم بدو و نيز زناشويى با كنيزانى 
. ٢٣٠)جويى به اجبار جهت احتراز از زنا و كام(اند  است كه به ازدواج موافقت داشته

اى براى كار توليدى به او، تنها  سرمايهپافشارى اسلام در آزادى برده و پرداخت 
كرد و  اين عمل آزادى اقتصادى او را نيز تضمين مى. آزادى ظاهرى نبايد تلقى شود

  .نمود از بهره كشى آينده او به وسيله پولدار يا متنفذ ديگرى، جلوگيرى مى

                                                                                                                               
  حجتى كرمانى، از بردگى روم قديم تا ماركسيسم؛. پ
  هاى دينى؛ ناصر، مكارم شيرازى، فرآورده. ت
  م باستان؛دارى در رو بيدار فكر، برده. ث
  اسداللّه، مبشرى، حقوق بشر؛. ج
  محمد على، گرامى، نگاهى به بردگى؛. ح
  صادق، ايرجى، بردگى در اسلام؛. خ
  .مصطفى، حسينى، بردگى از ديدگاه اسلام. د

  .١٧٧آيه ) ٢( بقره). ١(  ٢٢٩
  .٣٣، آيه )٢٤( نور). ٢(  ٢٣٠



 
ترين كمك مادى به برده آزاد شده  قوانين آزادى بردگان در آمريكا، كوچك ١١٩

هاى اقتصادى و بيكارى، بردگان سياه پوست چندان  غالباً به علت دشوارى. دكر نمى
روزى  از آزادى خود استقبال نكردند و پس از مدتى سرگردانى و بلاتكليفى و تيره

در حالى كه اسلام با روشن بينى، ضمن . به سوى ارباب نخستين خود بازگشتند
ى از عدم تعادل اقتصادى جامعه را ها، جلوگير مبارزه با بهره كشى و بيگارى انسان

توصيه به رفتار شايسته و . نيز پس از آزادى بردگان، پيشى بينى كرده است
نيكوكارى نسبت به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، مستمندان، همسايگان و در 

  .٢٣١گيرد راه ماندگان، خدمتكاران و بردگان را نيز در بر مى
بردگان نه  -حيات پيامبر صلى االله عليه و آلهبه خصوص دوران  - در صدر اسلام

ذكر . گرديدند مند مى هايى بهره شدند؛ بلكه از تعليم و تربيت و مراقبت تنها آزاد مى
اى آزاد  شود كه برده اشاره مى» زيد«رسد؛ تنها به داستان  موارد، لازم به نظر نمى

كتابت قرآن و حديث وى به مقام صحابى پيامبر صلى االله عليه و آله و . شده است
بلال حبشى نيز به . رسيد و فرزند او اسامه، از فرماندهان بزرگ سپاه اسلام بود

اى بوده كه  الدين آيبيك، برده در ادوار بعد، قطب. فرماندارى مدينه رسيده است
  ٢٣٢.٢٣٣»امپراتورى بزرگ اسلام را در سرزمين هندوستان بنيان نهاد

  
                                                      

  .٣٩، آيه )٢٤( نور). ٣(  ٢٣١
  .٤٩ -٤٨ص مارسل، بوازار، همان، ص). ١(  ٢٣٢
جلد، دفتر ١پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، ) پرسش ها و پاسخ هاى برگزيده(حميدرضا شاكرين، دفتر هفتم ٢٣٣

  .١٣٨٩سيزدهم، : قم، چاپ -نشر معارف 


